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 خلاصه بحث 

 .سوره الدخان یرموضوعیحم، الدخان، سوره الدخان، تفس: یدیکل یواژه ها

  یبرا   ی)هشتتتتدار اد عااد دردنار اخرو  دهیعق  یستتتتوره الدخان مباد   ات یا  یمحور  موضتتتتو 

  انی را در شتش مقطع ب  یاستلام  یا  دهیعق  یستوره اصتول استاست  نینبوت ومعاد( استت. ا  د،یمناران توح

  .سادد  یو روشن م

ان،   ت یاهم  م،یشتود اد وضتوو و وضتاحت قران  ر  یم  ت ی( ا  9 ه شتامل )    نیمقطع نخستت در

  نی اد ا  کیشتود  ه هر    یاور م  اد یندول ان و شتش صتفت اد صتفات نادل  ننده ان را   یاردش دمان

 .است  کی مال رحمت وعلم وقدرت ان اات واحد قشر انگریوب د،یتوح لیاوصاف، دل

شتتده اند. در   د یتتد   ،یمانیو پشتت  ییو رستتوا  امت یمقطع دوم مشتتر ان به عااد رود ستتخت ق در

بتره    دیاو و ن  یها  ییاد ستتتم و دورگو  لیاستتراه  ینجات بن  مقطع ستتوم داستتتان شرن شتتدن فرعون و

 د یا  یم  انیستخن به م  گریبر مردمان د   لت یو فضت  یاد نعمت علم،  تاد استمان  لیاستراه  یبن  یورستاد

قدرت، علم و    یشتتود و در اعطا  یمردم دستتت به دستتت م  انیشتتود قدرت م  یم  د یتا   ضتتو مو  نیوا

 .نتفته است  یادمون الت یرهبر

پگ اد مرگ حملته   ی فتار و مشتتتتتر ان اد معتاد و دندگ  یمقطع چتتارم بر اناتار نابخردانه ا در

وسلم    هیالله عل  یصل  -امبرا رمیپ  یشود  ه وقت  یم  یامتار شگفت  شانیا  یا  تانهیشود و اد پندار سف  یم

 ند، انان با    یدنده م  شتتانیا  انیم  یو داور یخداوند مردگان را دوباره به منمور دادرستت  د یگو  یم  -

  یخواهند  ه پدران و مردگان گاشته ا   یم  -وسلم    هیالله عل  یصل  -موضو  اد رسول الله    نیاناار اد ا

  .را دنده  ند  شانیا

نشتتده استتت،  دهیافر  یو به باد  تودهیو جتان بدون هدف، ب  ی ه هستتت رد یگ  یصتتورت م  د یتا   و

 .اد  ار و  ردار در راه است  یقیدق یشده و سرانجام محاسبه ا دهیهدفمند افر دیبلاه همه چ

و   امتت یتق  ییمشتتتتتر تان بعتد اد برپتا  یفرا رو یهتا، دردهتا و رنه هتا  یمقطع پنجم اد ستتتتتخت  در

  انی به صتورت تمستخر و استتتدا  ب  شتانیا  یتمستخر و استتتدا  یاعمال ستخن رفته، و جدا  یمحاستبه ا

 .شود  یم

  شتانیا  یبتشتت برا  یو نعمت ها  انیستوره،  پاداش اعمال متق  ات یاد ا  یمقطع شتشتم و اخر در
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  می قران  ر  ی، وضتاحت و پند ده  یدده شتده بر استان  وند یانجام ستوره به اشاد ان پ  ت یشتده ودر نتا  انیب
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 مقدمه 

غفرهُ، وَ نعواُ باللهِ مِنْ شرورِ أنفسناْ و من سیهاتِ أعمالناْ،  تانَّ الحمدَللهِ، نحمدُهُ، و نستعینهُ، وَ نس 

إلهَ إق اللهُ وحدهُ قشریکَ لهُ وَ  مَن یتدهِ اللهُ فلْا مُضلَّ لهُ، وَ من یضللْ فلاهَادیَ لهُ، وَأشتدُ أنْ قَ  

 .  علیه وعلى اله وأصحابه أجمعین صلوات الله ،أشتدَ أنَّ محمداً عبدهُ وَ رسولهُُ 

 [. 102]ال عمران: }یاَ أیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُْاْ اتقوٌا اللهَ حَقَّ تقُاَتِْهِ وَلاتَمَُوْتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونْ{

أیُّهَا النَّ  مِنْهُمَاْ    اسُْ }یاَ  بَثَّ  وَ  زَوْجَهَاْ  مِنْهَاْ  خَلَقَ  احِدَةٍ وَّ  نَّفْسٍ وَّ الَّذِیْ خَلَقکَُم مِنْ  رَبَّکُمُ  اتَّقوُْاْ 

 [. 1]النسا : رَقِیْباًَ{رِجَالاً كثیراً وَّ نسَِاءً وَاتَّقوُْاْ اللهَ الَّذِیْ تسََاءَلوُْنَ بهِِ وَالأرْحَامَْ إنَّ اللهَ کَانَْ عَلَیْکُمْ 

ذنُوُبکَُم وَمَن    }یاَ أیَُّهَا الَّذِیْنَ آمَنوُْاْ اتَّقوُا اللهَ وَقوُْلوُْاْ قَوْلاً سَدِیْداً یصُْلِح لکَُمْ أعْمَالْکَُمْ وَیغَْفِرْلکَُم 

 [.   70]اقحداد:  یُّطِعَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقدَْ فاَزَْ فوَْزاً عَظِیْماً{ 

ا بعَْدُ: نَّ أصدنَ الحدیثِ  تادُ اللهِ، وَ خیرَ التدیِ، هدیُ محمدٍ )صلی الله علیه وسلم( وَ شرَّ  إ فَ   أمََّ

 . الأمورِ مُحدثاتتاْ، وَ ُ لَّ محدثةٍ بدعةٌ، وَ  لَّ بدعةٍ ضلالةٌ وَ  لَّ ضلالةٍ فِی النَّارِ 

و تباهی    قران  ریم  تاد هدایت و منشور دندگی و  تابی است  ه جامعه  انسانی را اد فساد 

نجات می دهد، و  اروان انسانیت را به سوی عروج و  ماقت مادی و معنوی رهنمون  رده  

 ش را، برای ما به ارمغان می اورد. و سعادت و ارام

قران،  تاد اسلام و ستون پایدار و بنیاد استوار ان است خداوند متعال این  تاد را راهنماي  

ان را اد تاریاي به سوي روشنایي برده است. قران،  پرهید اران قرارداده و در پرتو ان جت 

نخستین پتایه ي شریعت اسلامي و نمام حایمانه ان در سیاست و حاومت و اداره ي مملات  

است، نمامي  ه صلاو مسلمانان جتان و همه ي جتانیان در دندگي امرود و فردا و در هر  

 .ماان و دمان بدان بستگي دارد 

م  ه ما و شما را اد دمره  ساني قرار دهد  ه اد قران نفع  یمي نمای اد خداوند متعال مسألت  

 عملی می سادند. در تمام ابعاد دندگی    را  مي برند و در ان تدبر مي  نند، احاام و دستورات ان

موضوعی یای اد روش های مفید و  ه در میان روش های تفسیری، تفسیرشای نیست  

ش معمول و مروج شده است، این نو   ا  فواید دیاد و اهمیت مؤثر قران  ریم است  ه به نسبت 

تفسیر اد اهمیت خاصی برخوردار است دیرا انسان را به شال ساده و اسان به محتویات و  

 . دود تر و دقی  تر اشنا می سادد  مفاهیم قران  ریم

دخان اد سوره های مای قران  ریم است  ه موضوعات متمی راجع به عقیده  السوره  

   سیر شود. انسان دارد، بنا بر این خالی اد فایده نیست  ه این سوره به شال موضوعی تف
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یم گرفتم تا ان  بنا بر این من با در نمر داشت اهمیت و اردش های بدرگ این سوره تصم

تفسیر به گونه  اندادرا  به  در    هموضوعی  اساتید محترم و  با رهنمای  و  توان و تلاش بشری 

 تفسیر نمایم.  تفسیرموضوعی،  و روش های   روشنی تفاسیر معتبر 

 اسباب و عوامل اختیار موضوع:  

سوره  مبار ه  دخان مفاهیم بسیار اردشمند دارد و من تفسیر موضوعی این سوره را شرض  

 تامیل برنامه ماستری خویش، انتخاد نمودم و عوامل گدینش این موضو  قرار ایل است:  

تا در   .1 نمر به مقررات ودارت تحصیلات عالی  شور، بر هر فرد اد محصلین قدم است 

پایان دوره تحصیلی شان رساله تحقیقی را در رشته تحصیلی بنویسند و من نید مالف بودم تا  

موضوعی را انتخاد نموده و روی ان بحث نموده و اد ان دفا   نم، به این اساگ من نمر  

 تفسیر موضوعی سوره دخان را انتخاد نمودم.    به مشوره استاد رهنما

هرچند تمام سوره های قران  ریم دارای مفاهیم عالی و بدرگ می باشند، اما سوره  مبار ه    .2

بیان  اردشمند دارد  ه اد لحام  مای قران  ریم، مباحث حیاتی و    دخان مانند سایر سوره های 

 الد می باشد.  بسیار جمبادی عقیده، اصول شر  و توحید و دقهل ان 

حسد اطلا  و اگاهی من سوره دخان تا هنود به دبان فارسی، به گونه موضوعی تفسیر نشده   .3

است، به همین سبد من خواستم، پایان نامه خویش را مخصوآ این موضو  بسادم و به این  

 طری  بتوانم در راستای نشر مفاهیم قران یک عمل مفید را انجام دهم.  

 اهمیت موضوع:  

 موضوعی سوره دخان به دلایل ذیل دارای اهمیت می باشد: تفسیر

توسط تفسیر موضوعی این سوره مفاهیم اساسی و متم این سوره به شال اسان قابل فتم می   .1

 گردد چون روش تفسیر موضوعی ما را به محتویات و مفاهیم قران دقی  تر اشنا می سادد. 

  .ه هر مسلمان به فتم ان نیاد دارد دیادی است   وعقیدوی  ایمانیاین سوره دارای ناات  .2

دخان، به شال موضوعی می تواند توجه جوانان  التفسیر سوره های قران  ریم اد جمله سوره   .3

 و اهل مطالعه را به سوی قران  ریم جلد نماید.  

مسلمان  السوره   .4 هر  چیدیاه  است،  عقیدوی  احاام  به  متعل   ومعارف  احاام  حاوی  دخان، 

 علمی ان را بداند. رت دارد به شال ضرو

به این اساگ تحقی   پیرامون سوره ما ور و اگاهی بیش تر اد موضوعات اساسی سوره ها،  
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دیدگاه ما را نسبت به قران  ریم عمی  تر می سادد و بینش بسیاری را وسیع تر و فراخ تر  

 می گرداند.  

 سوالات تحقیق:  

 این تحقیق به سوال های ذیل پاسخ می دهد:  

 دخان  دام ها اند؟ القاصد عمده سوره اهداف و م .1

 دخان چرا به این نام مسمی شده است؟ السوره  .2

 دخان چیست؟المحور اصلی سوره محتوا و  .3

 دخان  دام ها اند؟المتم ترین درگ ها و اندردهای سوره  .4

 اهداف تحقیق:  

 عمده ترین اهداف این تحقیق قرار ذیل است: 

ستوره های  یای اد    ستد معلومات و به دستت اوردن معلومات و شنامندی علمی پیرامون تفستیر -1

 قران  ریم.

 انان نسبت به قران و عمل به ان. تلاش برای بیدار  ردن مسلمانان و جلد توجه -2

موضتوعی یای اد ستوره های متم  ح  ستتم گیری در خدمت به  تاد الله اد طری  تفصتیل و تشتری -3

 ان.

اشتتترار در قستتمت ترویه تفار و اندیشتته  استتلامی در جامعه اد طری  ارایه درستتت مفاهیم     -4

 وره دخان.اد خلال تفسیرموضوعی س قرانی

  سد رضای خداوند متعال. -5

قطع ماستتری در رشتته تفستیر  حصتول و نیل به درجه تحصتیلی فون لیستانگ و  ستد فراشت اد م -6

 و حدیث.

 روش تحقیق:  

روش من برای ترتید این رستتتتاله، منته استتتتتقرایی و مطاب  اصتتتتول و روش های تفستتتتیر  

موضتتوعی می باشتتد، به طوری  ه پگ اد انتخاد موضتتو   تاد ها و تحقیقاتی را  ه قبلاً در این  

موضتتو  نوشتتته شتتده بودند مطالعه نمودم و ستتپگ تفستتیر ستتوره دخان را در چندین تفاستتیر معتبر  

ه نموده و عناوین متم را جمع اوری  ردم و سپگ  به تفسیر و تحلیل ایات ان پرداخته و احاام  مطالع
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 و نتایه را استنباط و استخراج نموده در ایل موضوعات بخش های این سوره را تحریر نمودم.  

 مهم در انجام این تحقیق قرار ذیل است:   اردالبته برخی از مو

در نوشتن این بحث، اد استادان و همچنان اد محصلانی  ه اد رساله های شان دفا   رده بودند،   .1

  سد رهنمایی  ردم و در برخی موارد اد روش های انان استفاده نموده ام. 

ستلم و جمعی اد علما،  موضتوعات ایات را با استتفاده اد لالتفستیر الموضتوعیل تالیف مصتطفی م .2

 تعیین نمودم، البته بعض تفاسیر دیگر را نید در این مورد مطالعه  ردم. 

إبراهیم  اد    تناستد اییات و الستورلفی ر ناستبات، بیش تر اد  تاد لنمم الدردر شترو و بیان م .3

  و لالبرهان فی تناسد   هتتتتت(885بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  

و ندرتاً اد هتت(  708اد أحمد بن إبراهیم بن الدبیر الثقفي الغرناطي، أبو جعفر )المتوفى:    القران ل

 سایر تفاسیر استفاده  رده ام.

در قستمت تعیین محور و هدف استاستی و تشتخیآ مضتمون و محتوای  لی این ستوره، اد تفستیر   .4

 استفاده به عمل اورده ام.فی ملال القران ، تفسیر التحریر و التنویر و تفسیر منیر؛ 

در تفستیر و شترو معنای اجمالی ایات هر مقطع اد تفاستیر متعدد مانند: تفستیر منیر، تفستیر  بیر،   .5

شیره تفاستیر معتبر  ار گرفته    تفستیر قرطبی، فی ملال القران، تفستیر ستعدی، تفستیر ابن  ثیر و

 ام.

یر منیر، تفستتیر فی ملال القران  در بیان حامت ها، درگ و اندردهای هر مقطع بیش تر اد تفستت .6

و لالتفسیر الموضوعی لسور القران الاریمل و همچنان اد تدبر و تامل شخصی خود،  ار گرفته  

 ام.

ترتید بحث به گونه ای بوده استتتت  ه در قدم اول مناستتتبت های هر مقطع با محور ستتتوره و با   .7

درگ ها و اندردهای مقطع بیان    مقطع قبلی بیان شده و سپگ ترجمه و تفسیر اجمالی و بعد اد ان

 شده است.

می شتتود، در پاورقی معرفی  اعلام و شتتخصتتیت هایی را  ه در رستتاله نام شتتان گرفته  برخی اد  .8

  رده ام .

اقوال علما  را در میان دو قوگ اورده ام، البته اقوالی  ه مستتقیم نقل نشتده استت، دارای قوستین   .9

 نمی باشد. 

 ردن خط    قوستین می باشتند و نآ عربی را اد متن فارستی با بدرگترجمه متون عربی میان   .10

 و نو  قلم جدا  رده ام.
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 در جایی  ه اقوال مفسرین را اختصار  رده باشم، در پاورقی به تمامی ان ها حواله داده ام.   .11

احادیث را تخریه نموه ام و حام ان ها را بیان  رده ام، البته احادیثی  ه اد صتحیح البخاری و     .12

صتتحیح مستتلم نقل  رده ام به علت این  ه احادیث این دو  تاد بدرگ همه صتتحیح می باشتتند و  

 ضرورت به بیان حام ندارند. 

ه بر ان در ترجمته  م و علاوو در حتد توان تلاش  رده ام  ته ایتات و احتادیتث را خودم ترجمته  ن   .13

راستتینل ترجمه فارستی تیستیر الاریم الرحمن، محمد گل گمشتاد دهی و گاهی اد  ایات اد تفستیرل

 دل استفاده  ردم ام.  تفسیر نور د تور مصطفی خرم

 پیشینه تحقیق:  

شتای نیستت  ه ستوره دخان در تمام تفاستیر، به شتال عمومی تفستیر شتده استت اما حستد اطلا   

ی من مطاب  تفستتتیر موضتتتوعی تا هنود تفستتتیر نگردیده استتتت، البته این ستتتوره به شتتتال و اگاه

 موضوعی در دو تفسیر ایل، به شال  وتاه تفسیر شده است: 

: این تفستیر توستط یک تعداد علمای نخبه  ه در راگ التفسمیر الموضموعی لسمور القرآن الکریم -1

مام سوره های قران به شال موضوعی  شتان د تور مصطفی مسلم قرار دارد نوشته شده است و ت

  1431در ان تفستیر شتده استت، چاو اول این تفستیر  ه مجموعه اجدای ان ده جلد بود، در ستال  

 هت.ن به همااری جامعة الشارقة )امارات( به چاو و نشر رسیده است. 

،  این تفستتیر توستتط د تور عبدالحمید محمود طتماد التفسممیر الموضمموعی لسممور القرآن الکریم:   -2

نگاشتته شده است، در این تفسیر سوره  مبار ه  دخان، ضمن سایر سوره های دیگر قران  ریم،  

 شده است.تفسیر بر اساگ اسلود و منته تفسیر موضوعی، 

تمام ایات ستوره های قران  ریم را   )التفسمیر المنیر(همچنان تفستیر مشتتور د تور وهبه دحیلی،   -3

مطاب  موضتوعات ان عنوان داده استت، و شتبیه یک تفستیر موضتوعی می باشتد  ه من اد عناوین  

 ان در بخش های دیادی این رساله استفاده  رده ام. 

به این ترتید هرچند در تفاستیر متا ره، تمام ستوره ها به شتمول ستوره دخان تفستیر شتده اند، 

خان را با تفصتتیل و توضتتیح دیاد  ه بیان  ننده تمام مستتایل و احاام ان باشتتد تفستتیر نه  د الاما ستتوره  

 رده اند و همچنان چون این تفاستیر به دبان عربی می باشتند، به همین خاطر من خواستتم این ستوره  

را به دبان دری مطاب  روش های تفستتیر موضتتوعی تفستتیر نمایم و اد این طری  بتوانم، رضتتایت  

متعتال را  ستتتتتد نموده و اد طری  این اثر علمی بته جتامعته خود ختدمتت  نم و نید بته اهتداف ختداونتد 
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 دیگری  ه در اهداف تحقی  بیان شد برسم.   

 مشکل بحث:  

این رستاله جوابگوی ان مشتالاتی استت  ه در اهن خواننده این ستوره واقع می شتود،  ه عمده  

دخان  دام ها اند؟،  ستوره دخان  القاصتد عمده ستوره  ترین ان ها عبارت می باشتند اد ایناه اهداف و م

دارای چه موضتتوعات متم و استتاستتی استتت؟ و همچنان عمده ترین درگ ها و اندردهایی  ه در این  

 سوره نتفته است  دام ها اند؟ پگ در این تحقی  حل این مشالات را خواهیم یافت. 

 خطه بحث:

می باشمد و عناوین مقاطع آن قرار    ارسو فه  خاتمه  بحث شمامل ی  تمهید  شمش مقطع  این  

 ذیل است: 

 مفاهیم  لی  تمهید:

 انو تاریخچه تفسیر و تفسیرموضوعی تعریف  موضوع اول:

 وانوا  ان اهمیت و فواید تفسیر موضوعی موضوع دوم:

 دخانالمعرفی سوره  موضوع سوم:

 ( 9 – 1اعجاد قران، ندول ان در شد مبارر و صفات نادل  ننده ان )ایات  مقطع اول:

 (16الی  10موقف مشر ین در برابر قران و تتدید انان به عااد )ایات  مقطع دوم:

 (  33الی   17پندگیری اد داستان فرعون و نجات بنی اسراهل )ایات   مقطع سوم: 

 ( 39الی   34رگ و دقیل اثبات ان )ایات  رد اناار مشر ین اد دندگی پگ اد م مقطع چهارم: 

 ( 50الی   40هشدار اد اینده خطرنار مشر ین و سختی های رود قیامت )ایات   مقطع پنجم: 

 ( 59 –  51متقیان و ترشید به نعمت های بتشت  )ایات   پاداش  مقطع ششم:

 است. پیشنتاد ها و شامل نتیجه گیری خاتمه:

  فترست منابع است.  و ، فترست اعلامفترست ایات، فترست احادیث شامل  فهارس:
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 تمهید

 مفاهیم کلی   

این بخش شتتامل دو موضتتو  استتاستتی و چند مطلد فرعی می باشتتد  ه عناوین ان ها قرار ایل  

 است: 

 آن چهموضوع اول: تعریف تفسیر و تفسیر موضوعی و تاریخ

 فر  اول: تعریف تفسیر  

 فر  دوم: تعریف تفسیر موضوعی

 تاریخچه تفسیر موضوعیفر  سوم: 

 فر  چتارم: تفاوت میان تفسیرتحلیلی و تفسیرموضوعی 

 وانواع آن موضوعیفواید تفسیراهمیت و موضوع دوم: 

  اهمیت و فواید تفسیر موضوعی فر  اول:

 انوا  تفسیر موضوعیفر  دوم: 

 موضوع سوم: معرفی سوره دخان

 دخانالسوره فر  اول: نام و وجه تسمیه 

 انفر  دوم: دمان و محل ندول و ترتید 

   سوم: تعداد ایات،  لمات و حروففر

 دخانالو محور اساسی سوره  اهداففر  چتارم: 

 دخان با سوره ماقبلالمناسبت سوره فر  پنجم: 

  دخانالفضیلت سوره فر  ششم: 
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 موضوعی و تاریخچه آنموضوع اول: تعریف تفسیر و تفسیر  

 فرع اول: تعریف تفسیر

لحتتام   اد  دوم  لغوی و  لحتتام  اد  یای  گیرد؛  تعریف قرار می  لحتتام مورد  دو  اد  تفستتتتتیر 

 اصطلاحی؛ به این شرو:

تفستیر در لغت به معنای بیان و  شتف استت  ه اد ریشته )ف گ ر( گرفته  اول: تعریف لغوی:  

رحمه  -1ه استت چناناه ابن منمورردن چید مبتم امد ستاختن و بیان    شتده استت، و ان به معنای روشتن

 در مورد معنای لغوی تفسیر در للسان العردل چنین نوشته است: -الله

الفسَْرُ كشف المُغطَّى والتَّفْسیر كَشف المُراد عن اللفظ المُشْكل والتأوْیل ردّ أحَد المحتملین إلى ل

ره لیما یطابق الظاهر واسْتفَْسَرْتهُ كذا أیَ سألَته   2لأنَ یفسَِّ

) فستر به معنای  شتف چید پوشتیده استت و تفستیر به معنای  شتف مراد اد لفم مشتال استت و  

تاویل به معنای رد یای اد دو احتماقت به انچه  ه به ماهر مطابقت دارد، جمله لاستتتتفستتترتهل به  

 معنای این است  ه اد او خواستم تا برایم تفسیر و روشن  ند.( 

الفسَْرُ: الا بانَةُ وكشْفُ المُغطََّى در لالقاموگ المحیطل گفته است: ل   -رحمه الله-3همچنان فیرودابادی

 )فسر به معنای بیان  ردن و  شف  ردن چید پنتان و پوشیده است مانند تفسیر.( 4لكالتَّفْسیرِ 

رل همه بر معنای بیان،  شتتف، توضتتیح و امتار دقلت دارد،  و چون تمام مشتتتقات ماده لفستته

گفت: تفستتتیر  لام به معنای بیان معنا، شتتترو، توضتتتیح،  شتتتف مراد و برطرف نمودن  پگ میتوان  

اشاال ان است و می توانیم بگوییم  ه تفسیران علمی است  ه ابتام و مشالات  لام را دور می  ند، 

 چنانچه به همین معنا در ایه قران  ریم نید استعمال شده است  ه الله متعال فرموده است:

 
محمد بن مکرم بن علی ابو الفضللج ام ا الد ن بن منظور اارلل ری ری ففی قیر صیح  لل ن  لبلل ا عر  ی ام م لل  ا  ابللج : منظورابن  -1

ااد رر طرابلس غر  تولد   یو  اسل   رر ر واا ااال د رر  مرلر موولد دلدا اسل  بی برگی هفو  هجری  630سل ا    ری فع بن ث ب  اارل ری رر

فد ب   لف  ق یلی رر طرابلس ااج م یفهف  امورا اسل  ی رر  گر عمر ب  مرلر برها  امور ی رر  اج  یوو امور  کرر بق هرا ا ف ی گدم  می

 ی ری   راه   ا   سل لیی 87 سلن بورح ای رر  اودلو  اسل  ی رر  گر عمر ا  افم  بهن  ی محریم هرر دا  کو   مجلد  500ا ن رااالمند ب  قل  گور 

 108 ص 7ح الأعلامح ج  رکلیاس .  رین مرر  پ  وخ   ق هرا مربوط و ا  «قرای » دهر رر

 هقح رار   ررح بهریوح 1408طبع: ایاح   بم را یبر ح  55ص  5ج  هق  لب ا الفر ح  735ابن منظورح محمد بن مكرم ب -2

   نورا اسلل ح رر دللهر ک ر : دللهم مجد الد ن يبط ط هرح محمد بن  فصو  الفهری يب را الاللهرا ا ا  امل  ي م  لل  ی ار  بی ب ر هری ی -3

 هزسفر امورا اس ح رر مبند قض د ا هزعراقح مررح د م ح هند ی ریم ا یاس ح ب  کاوره    داا موولد هرر  729امری ا رر س ا   رااا هرا د

ح 7الأعلامح ج یح ا یی و امورا اسل .  رکل817اسل ح ای سلر ااج م رر سل ا   هدااسل   ب  ند دلهرو رسل  هناسل ح ک  بن بر هم  راراااج م    هف یف

 .146ص 

 م.2003 بهریو – یالوراث الفرب  ه درار ان  الف دب    ح 587ص  1هطح ج الص مو  المح  فصو ح محمد بن    نمجدالد  یح  ب ر هری ی -4
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{       }1 

) انتان هی  مثلی برای تو نمیترورنتد مگر ایناته متا ح  را برای تو میتروریم بتا تفصتتتتتیتل و بیتان  

 بتتری.( 

مفستتترین قران  ریم در تعریف اصتتتطلاحی تفستتتیر ارا  و اقوال  دوم: تعریف اصمممطلاحی:  

در  تاد لاقتقانل در این مورد با تفصتتتیل    -رحمه الله-  2مختلفی دارند  ه امام جلال الدین ستتتیوطی

 و اد میان انتا چند قول را برگدیده در ایل به بیان ان می پردادیم:  3بحث نموده است.

 شال ایل تعریف نموده است: دوه تفسیر را ب -اللهرحمه -4برهان الدین در شی -1

ُ عَلَیْهِ  دٍ صَلَّى اللََّّ لِ عَلَى نَبِیِّهِ مُحَمَّ ِ الْمُنَزَّ  وَسَلَّمَ وَبَیاَنُ  الف:» التَّفْسِیرُ: عِلْمٌ یعُْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتاَبِ اللََّّ

ذلَِكَ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَالتَّصْرِیفِ وَعِلْمِ الْبَیاَنِ وَأصُُولِ    مَعاَنِیهِ وَاسْتخِْرَاجُ أحَْكَامِهِ وَحِكَمِهِ وَاسْتِمْدَادُ 

الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَاتِ وَیحَْتاَجُ لِمَعْرِفَةِ أسَْباَبِ النُّزُولِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ «
5. 

محمد صتلی  -بر پیامبرش)تفستیر ان علمی استت  ه با استتفاده اد ان فتم  تاد خداوند متعال  ه  

نادل  رده استت، شتناخته می شتود و احاام ان استتخراج می گردد و وستایل  مای ان    -الله علیه وستلم

علم لغت، صترف، نحو، بیان، اصتول فقه و قرا ات می باشتد، همچنان استباد ندول، ناستن و منستوخ،  

 قران مجید دانسته میشود(.

یِّهَا وَمَدَنِیهَِّا  هُوَ عِلْمُ نزُُولِ الْْیَةِ وَسُورَ »:ب شَارَاتِ النَّازِلَةِ فِیهَا ثمَُّ ترَْتِیبِ مَكِّ تِهَا وَأقَاَصِیصِهَا وَالِْْ

رِهَا   وَمُحْكَمِهَا وَمُتشَمَابِهِهَا وناسمخها ومنسموخها وخاصمها وعامتها وَمُطْلَقِهَا وَمُقَیَّدِهَا وَمُجْمَلِهَا وَمُفسَمَّ

 6لهَا وَوَعِیدِهَا وَأمَْرِهَا وَنَهْیِهَا وَعِبَرِهَا وَأمَْثاَلِهَاوحَلَالِهَا وَحَرَامِهَا وَوَعْدِ 

 
 33 :فرق اال -1

الاا الد ن عبدالرنم ا سهوطیح ع ل  د یفی قرا اه  ی ره  اس . سهوطی رر ایاگر ریراا دکوی  ی علمی رر مرر  فنی ا   م ا سصوط   -2

  مرللل    ند ثح  امل  ا   هوا هوای  ابلو ره ی رر ک   اسل  ام ع  ی  سلن  مفریف علم ی ا  ایگلای  عب سلی ت  ایا ج قرا ره  می   بل . 

  رر  هق 911 سل ا رر ی هالور اه ا ب   ر دا  مرلر  اسلهوط رر  هق  809  سل ا  رر  یی.  اسل   ای دلو  کو    قر ای علوم ی  اسللامی اجوم  الحد ثح 

هللل بهریو   1409للبفة: الث لثةح  ا ح 529ص  2ج   2من  در الإسلام ینوى الفرر الح یرح  مفج  المفبر نح  ع را او هضررهذد .  مرر

 لبن ا –

ح  اللبفة: الأیلىح  : مركز الدراسلل و الصر اهةح تحصهق2264ص  6ح ج الاتص ا یط علوم الصر اح  يبو الفضللج الاا الد ن عبد الرنمن  سللهوطیح  -3

 .  البفور ةح مجمع الملك یهد

. ولد دلدهجری ت745ا  مرلر بور ک  رر سل ا  دل یفیح مفبلرح ا لولیح محدث ی ار      بدرالد ن محمد بن به رر بن عبدالله  رکالی ح یصه -4

 کو   مفریف ای رر علوم قر ای کو   البره ا یی علوم الصر ا اسلل . ای رر ا ن کو   ب  اسللوصرلل د ک ملی ا  ینوا ی علوم قر اح کو   گور را

یرللج امع  یری کرر ک  هر یرلللی ینی ی علمی ا  ینوا ی علوم قر ای را مورر کنک ا قرار رارا اسلل  ی رر مورر هر کدام مل ل     47رر 

 60ص  6هلقح چا  ا  اه ا یریبب .  رکلیح الاعلامح ج  794ح ای سرااج م رر س ا اه   را هرر  یررا اس  مورر
 13 ص 1ج  الصر اح  علوم  یی البره ا  رکایح  -5

 148ص  2 رکایح البره ا یی علوم الصر اح ج  -6
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باشتد، و ستپگ دانستتن  تفستیر علم به ندول و شتؤون و قصتآ ایات؛ و استباد ندول انتا می)

مای و مدنی، محام و متشتابه، ناستن و منستوخ، خاآ و عام، مطل  و مقید، مجمل و مبین، حلال و  

 .(ها و امثال ایات مي باشد وعید، و امر و نتی، و عبرت حرام، وعده و 

هوعلم یبحث عن كیفیة  رحمه الله، تفستتتیر را چنین تعریف  رده استتتت: ل  –  1ابوحیان اندلستتتی -2

النطق بمألفماظ القرآن  وممدلولاتهما  وأحكمامهما الْفرادیمة والتركیبیمة  ومعمانیهما التی تحُممل علیهما  

  2لحالة التركیب وتتمات لذلك

ستیرعلمی استت  ه در ان اد  یفیت تلفم الفام قران مجید، معنا و مراد الفام، حام افرادی ) تف

 و تر یبی و انچه وابسته به ان است بحث میشود.(

درقانی در "مناهل العرفان" تفستتتیر را این گونه تعریف می  ند: تفستتتیر علمی استتتت  ه در ان   -3

هر مفسر به انداده توان و استعداد بشری    راجع به قران بحث و مطالعه می شود، به گونه ای  ه

 3منمور خدای متعال را درر می  ند.

در حقیقت همه تعاریف یک مطلد را میرستانند و ان ایناه: علم تفستیر ان علمی استت  ه با ان  

 4در تعیین مراد التی به انداده وسع و توان بشری بحث میشود.

 فرع دوم: تعریف تفسیر موضوعی

د دو  لمه تفستیر و موضتوعی تر ید شتده استت، و تعریف تفستیر در فر   تفستیر موضتوعی ا

گاشتتتته بیان شتتتد، در اینجا اول  لمه موضتتتوعی اد لحام لغت تعریف می گردد و ستتتپگ تفستتتیر  

 موضوعی به شال مر د تعریف می شود. 

استم مفعول و موضتوعی منستود به ان استت  ه اد ریشته    لمه موضتو الف: تعریف لغوی:   

 
ق  ا  بزره ا تفبهرح ند ث ی اربه و  745لللل654ابونه ا اادلبى اه اى بابو نه اح محمد بن  وسف بن على بن  وسف ابن نهّ ا يثهر الد ن   -1

 هرا  اهج سن  ب  دم ر مى ریر. ای رر اوانى دهر غرا ط   ب  راه   مدح ب  دهر م لص   مه ارو کررح رر  اج  ردد   ی ح ی سپس ب  ااوص ا ب  ق

فى ا من طق سلر مهن اسللامى مثج ایر ص ح اادلسح اسلکندر   مرلری رر  اج  سل کن دلد ی رر هم ا ا  یی و   ی . ایهمینهن ب  دلهره خ مخول

نج    مبل یرو کرر ی ا  محضلر بها ا  چه ر  لد ی پنج ا اسلو ر بهرا برر. تبحّر ای رر ردلو  ه خ مخولف علوم ب  ی با اربه و عر  موا  

هللللل  ررق هرا یی و   745 لفر 28لفلم د عنواا بدهند.  ی ررسل ا  دلد ت  ای را ب  الص بى مثج دلهم النح  ح    ام م النح  ح دلهم المحدثّهن ی ر هس ا

 365ص  1  ف یرر مصبرا  ویه  بهریا ا  ب   ارر ب  گ ک سپررا دد. مفج  الافراد الفر ح قب  الوراا  یاللبص وح ج 

  هریوحهللللل رارالفکر ب  1420  طبع: ایاح   هجح محمد ام  ی:  دقهقتحص ح 121ص  1هرح ج  الوفب یی  هطالبحر المح   وسلفح محمد بن   ه اح يبون -2

 لبن ا.
 4ص  2 رق ایح من هج الفری اح ج  -3

 ا ق 1412.چ پ ایاح  یکراچ  ه مکوب  افم ا 322عثم ایح محمد تصیح علوم الصر اح ص  -4
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 1گرفته شتده استت،  لمه وضتع در لغت به معنای پایین  ردن و گااشتتن استت چنانچه ابن فارگوضتع  

یء وحطهمی نویستتد: ل  -رحمه الله- ) وضتتع به معنای پایین اوردن و  م    2لوالوضممع: الخفض للشممَّ

  ردن یک چید است.(

موضمممع  الوضمممع أعم من الحطّ  ومنه الدر لالصتتتحاول گفته استتتت: ل    -رحمه الله-  3جوهری

) لمه لوضتتعل اد  لمه لحطل عام تر استتت و  لمه لموضتتعل اد ان گرفته   4لوالموضممع: المكان

 شده است  ه به معنای ماان و جای است.(

می نویستتد: ل وضتتع یعنى پاهین و فرواوردن، معنای ان اد  -  رحمه الله -  5و راشد اصتتفتانی

در   6{       }    حط و انحطاط فراگیرتر استتت، در ایه فرموده استتت:

اینجا مواضتع جمع موضتع جا و مكان هر چیدی استت كه در دستترگ باشتد و در وضتع حمل به  ار  

می رود چنانچه در عربی می گویند: لوضتتعت الحملل یعنی بارش را پاهین گااشتتت یا وضتتع حمل  

:} در ایته دیگر الله متعتال می گویتد كرد و ان حمتل یعنى بتار و نوداد راموضتتتتتو  گوینتد      

  }7   )و همچنان الله متعال گوید:  )یعنی جام های گااشتته شده{     }8  

)یعنى خداوند دمین را براى مردم در دستتتترستتتشتتتان قرار داده كه انرا در اختیار بگیرند و بتره مند  

 . 9در این ایه یعنى ایجاد و خل  استل -شوند( واژه وضع

انچه نوشتته معنای لغوی  لمه وضتع بود اما در مورد  لمه موضتو   ه استم مفعول ان استت در 

 
مهلاری تولد دللدا   941هجری موایق ب  329ح ای رر سلل ا لل  ی ار  اسلل    ب اا  ار یح را    نیقزی   دد بن ی ر  بن  کر : انمابن ی ر -1

  حالللة   هس ا مص   هفرنل  کرر ی ا  ترل ا  ه سلفر کررا ی رر ااج  ا  را یبفد ب  ر  دارر همداا اق م  هز یاسل  ی مدت  نا  قزی ایا لج   اسل 

ی الأعلام للزرکلمهلاری یی و کررا اس . 1004موایق ب    هجری395اس ح ای رر س ا الصر اح  هرتفب  یی ج  ا مع الوأیح   ییالمجمج رر عل  عرب

 . 193ص  1ج 

 ح م را »ییع«1055ص  م.2001 بهریو –  یالفرب  ه دالوراثح رار قنةاللل   هسمفج  مص    ح ينمد بن ی ر  بن  کر  هنابن ی ر ح يبوالحب -2

لل  اسلل ح ا لللا ای ا  یلا   ی ر    اسلل  ی رر  اوهری: ابو ارللرح اسللم عهج بن نم ر اوهریح دللخرلل  للوی ی ار   ی ا  ام م ا  -3

گوررسل لی یارر عراق دلدا ی سلپس ب  نج   سلفر کررا اسل ح رر  گر ب  گراسل ا ب  هال  ی رر اهال پور اق م  هز دح ای ایلهن کبلی اسل  ک  

م ک  توسلط  ا پریا  می کن ح برای پریا  تلاا کرر ی ا  چو  یسلهل  ای سل گ  ی رر سلل  منزلا ب لا دلد ی  لدا کرر من چهزی را سل گو  ا

ا ا  مررم اهال پور امع دلداد ی ب  سلوی ای ای ا می کرراد ت  ا نک  ای ب  یسلهل  اگوراه دلدا گو ا ب  پریا  رر مد ام  سلصوط کرر ی رر ا ن راا

 313ص  1ا  راه  ری . اعلام  رکلی ج  393گور را ا  رس  رار ی رر س ا 

 م.1979 بهریو –   هنرارالفل  الملا  هةح هل ح الرح ح ت ج اللل  ی  ح ح الفرب393بن نم ر بو:   هجاسم ع  یح اوهر -4

 هبل نکم د ی علم د اهج ا لفه ا بور ک  سل ا تولدا مفلوم ا   ب امفریف ب  راغ  ا  ار یبن محمد بن المفضلجح يبو الص سل  ا لفه ا هننبل -5

مک رم    یقل  فةای دلل  ک  ا  امل  من بمح یللراو الأرب د الذر اسلل  ی رر  اج  دللهرو ن  للج امور  ث ر موفدر  دای رر بلدار سللکوا  هز

 ی  یهنالنالأت  هجالصر ا  ی بنج موال به و الصر ا  ی بتفرل   غر ی  بالمفرراو یهربيگلاق الراغ   یا مع الوف سل ی بلمیبالأگلاق      فةالالر

یی و کررا اسل . اعلام  یهجر  502البلاغة  ای رر سل ا   هنبالاعوص ر  ی بيی ا  یالللة یالحکمةح یکو   ی یی  ه اح الب  هقالحکمة یعل  النفس ی تحص

 255ص  2ج  ی رکل

 13 :م  دا  ال -6

 14 :ل ده   ال -7

 10 :رنمن ال -8

 .هریورارالمفریةح ب ح 1412  یح الصر اح اللب  الأیل   غر یالمفرراو ی  هلاایح ک هدمحمد س  هقبن محمدح تحص  هننب  یح راغ  ا فه ا -9
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 لالمعجم الوسیطل چنین نوشته اند: 

الموضمموع یوصممف به الكلام من حیث سممهولته وتسمملسممله  ومن حیث إضممماره وإخفا ه  ثم  ل

حصمل التَّدرج والتَّوسمّع فی ذلك حتىّ أصمبح الموضموع المادّة التی یبنی علیها المتكلِّم أو الكاتب كلامه   

  1لو بمعنى آخر: الأمر الذی یدور حوله الحدیث

ان اد لحام اضتمار و اخفای ان صتفت  لام قرار ) موضتو  اد لحام ستتولت و تستلستل و همچن

می گیرد ستپگ در این بخش توستع امد تا ایناه موضتو  عبارت اد ماده ای شتد  ه متالم یا نویستنده  

  لام خود را به اساگ ان بنا می سادد.(

بنا بر انچه اد لالمعجم الوستتیطل نقل گردید،  لمه موضتتوعی منستتود به موضتتو  استتت و  

 چیدی است  ه فحوای  لام به ان دقلت می  ند. موضو  عبارت اد 

: به طور خلاصتته می توان گفت  ه تفستتیر موضتتوعی عبارت اد این  ب: تعریف اصممطلاحی

استت  ه تمام ایات متعل  به یک موضتو  اد ستوره های مختلف قران  ریم جمع شتود و با ترتید و  

مه لالتفستیرالمنیرل گفته استت به قدر در مقد   -رحمه الله–  2دحیلیتنمیم خاآ تفستیر گردد. قستمی  ه  

اماان تلاش می  نم تا اد روش تفسیر موضوعی استفاده  نم و بعد تفسیر موضوعی را چنین تعریف  

وسممأحرب بقدر الْمكان على التفسممیر الموضمموعی: وهو إیراد تفسممیر مختلف الْیات  رده استتت: ل

 3لوأحكام الزواج والرّبا والخمر القرآنیة الواردة فی موضوع واحد كالجهاد والحدود والْرث

بر تفستتیر موضتتوعی تمر د می  نم و ان عبارت استتت اد جمع اوری تفستتیر    بقدر توان) من  

ایات مختلف قران  ریم در یک موضو  مانند: ایات متعل  به جتاد، حدود، ارث، احاام دناشوهری،  

 ربا و خمر.(

ل  چنین تعریف شتتده منهجیة البحث فیهالتفسممیر الموضمموعی و  موضتتوعی در  تاد ل  تفستتیر

 القرآنی والموضموعُ  .الموضموع إلى نسمبةٌ  الكریم هو القرآن یتعلّق بموضموعات هو وصمفٌ استت: ل

 
 1040یح ص  الفرب  یالوراث  ه ااررارالانهطح  مفج  الوسح المحمد یانمد یرکوورمرلف  هدمحمدح رکوورس -1

راااللی ا رماللق   یهریا یص  مذاه  اسلللام هسر   هلیرر اطراف رماللق اسلل . یهب   ن ه   رر دللهر علهلاریبم  1932موولد  هلییهب   ن -2

ی   ثیص ح ا لواح ند هرتفبل  یه رر بخا یاثر علم 100ا     هالورب یب  یص  ی ا لوا یص  اگورل ص رارر. ی   اه اودلو   هالوراسل  ی مویلوه ب

ر  هداالفص یی هرالمن  هرالوَّفبل  -الدح   10یيرلو . رر    ی. الفص  الإسللامیالفص  الإسللام یه   ث ر الحر  ی ا  نترم   ااد کا  گور بج  هذادلو     ف  یالالَّ

 هنب   ا ی... الموا  ی؛ یالفص  الإسللام  ه ح الالَّرع  ه سل البلّ   ی. الذَّرا ع یی. ي لوا الفص  الإسللام ديسللوب  الجد یی  یالفص  الإسللام -الد  14یالمنهج. رر 

هلللللا رر رمالق یی و امور.   1394مررار  17المف  لرا  یرر دل می ا دلنب ح    هص ت ببأرلو  یتلب  هبلرالم  یالأنک م. الفص  الحنبل یالصر ا یالبلنن  ی

http://www.nedayesunnat.com 

 هل .1418رماقح الث اهة ح  ح 9ص  1ح ج ح یهبة بن مرلفىح الوفبهر المنهر یط الفصهد  یالار فة یالمنهجح رار الفكر المف  ر هلی ن -3
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   1لالقرآن الكریم من سورٌ  أو سورةٌ  أو آیاتٌ  أو آیةٌ  تضمنتها التی الرئیسة القضیةُ  هو

تعل  می گیرد و ان به  )  لمه موضتتتوعی یک وصتتتف استتتت  ه به موضتتتوعات قران  ریم  

ت، ستاستی استت  ه یک ایه، یا چندین ایموضتو  نستبت داده شتده استت و موضتو  قرانی همان قضتیه ا

 یا چندین سوره قران  ریم ان را شامل شده است.(  ویک سوره یا 

 فرع سوم: تاریخچه تفسیر موضوعی

م و سوم تالیفات  اصتطلاو لتفسیر موضوعیل یک اصطلاو نسبتاً جدید است، اما در قرون دو

در موضتتوعات احاام القران وجود داشتتته استتت و در موضتتوعات خاآ احاام قرانی علمای  رام  

تتالیفتات داشتتتتتتته انتد  ته بته طور مثتال اثتار و تتالیفتات ایتل را می توان بته عنوان اولین اثتار در تفستتتتیر  

 موضوعی نام برد: 

د بن ساهد  لبى -1  قمری وفات  رده است.   146ه در سال     -رحمه الله-لاحاام القرانل تألیف محمه

هجری اد دنیا رفته استتت و این    204 ه در ستتال    -رحمه الله-لاحاام القرانل تالیف امام شتتافعی -2

 تفسیر اد  تاد های مشتور در باد احاام القران می باشد. 

هجری فوت نمودده  370 ه در ستتتتال    -رحمه الله-لاحاام القرانل تالیف امام ابوبار جصتتتتاآ  -3

 است. 

هتتتتتت وفات  رده 150تل بن ستلیمان بلخی استت و در ستال  لالأشتباه والنماهرل  ه مؤلف ان مقا -4

استت، او در این تفستیر  لماتی را بیان  رده استت  ه در لفم متحد هستتند و در معنا متفاوت می  

 باشند.

هتتتتتت وفات  224لالناستن والمنستوخل مؤلف این  تاد ابو عبید القاستم بن ستلام استت  ه در ستال   -5

  2اوری  رده است.  رده است و ایات ناسن و منسوخ را جمع

توان مشتابه  با در نمرداشتت  تد ما ور در گاشتته ها توستط علمای  رام نوشتته شتده استت، می  

هاى گاشتته نید پیدا  رد، دیرا تفستیر موضتوعى به معناى فراهم اوردن  حر ت معاصتر را در دمان

اره ان بحث و  بندى و درب جا دستتتتهایات مشتتتابه در لفم و  مضتتتمون استتتت  ه مجمو  انتا در یک

بررستتتى شتتتود. به تعبیر دیگر، ایات گوناگون در یک موضتتتو  اد تمام قران  ریم  ه در حوادث و  

بندى شود و اد مجمو  انتا نمر قران  ریم درباره  هاى مختلف نادل شده اند گرداورى و جمعفرصت 

 
 25ارراح ص  -م  رار عم ر 1408المویوعی ی منهجهة البحث یه ح  الدغ مهنح ي.ر.   ر الدغ مهنح الوفبهر   -1

 .20ص  بل ح مب نث یط الوفبهر المویوعطح مرلفى م  -2
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توان گفت  ریف میابعاد ان موضتو  روشتن گردد، و این امرى استت  ه ستابقه طوقنى دارد، با این تع

اى دیرینه دارد. چنانچه در  تاد لالتفستیر الموضتوعی   ه؛ تفستیر موضتوعى در متون گاشتته، ستابقه

لستتور القران الاریمل نوشتتته استتت  ه برخی اد محققین به این باور اند  ه منته تفستتیر موضتتوعی  

ا دیدگاه راجح این استتت  برای اولین بار در قرن چتاردهم متور  رده استتت   ه در تفاستتیر گاشتتته   امه

د  ه  خورد و لان علمای  رام اد قدیم فعالیت های تفستتیری را انجام داده اناین نام  متر به چشتتم می

 1می رسد. -ی الله علیه وسلملص-مراحل اولی ان به دمان پیامبر شبیه تفسیر موضوعی است و حتی

 فرع چهارم: تفاوت میان تفسیر تحلیلی و تفسیر موضوعی:

رین فرن هایی  ه در میان تفستیر تحلیلی یا ترتیبی و تفستیر موضتوعی وجود دارد قرار عمده ت

 ایل است:

در تفستیر تحلیلی مفستر در نقش مخاطد عادی قرار دارد  ه تنتا مستتمع و شتنونده استت و بدون   -1

پایرد؛   ند و مفسر میشنود؛ قران اعطا میگوید میهی  دخالت و تفاری انچه را قران  ریم می

حث با قران  شتنونده نیستت؛ بلاه در نقش یک همستخن و همباما در تفستیر موضتوعى مفستر تنتا  

 2 دهد.پرسد و قران پاسن می ند؛ مفسر اد قران  ریم میگوید و با ان محاوره میسخن می

انتا، مباحث   در تفستتیر تحلیلی، با توجه به وستتیع بودن ستتاحه موضتتوعات ایات و ابعاد مختلف -2

توانیم چندان تامل و تعمه  نماییم. بر خلاف تفستتتیر موضتتتوعى  ه  گردد و نمیمتنوه  مطرو می

خواهد دودتر به  درباره یک یا چند موضتتتتو  مرتبط در ان بحث می شتتتتود و باحث در ان نمی

رود. بنابراین، تفستتتیر ترتیبى  انتتاى قران برستتتد بلاه تا هر جا  ه شتتترایط فراهم بود پیش می

یر استت، اما علوم و معارف قرانى به طور اجمال و احیاناً ستطحى مورد بحث قرار گرچه فراگ

گیرد؛ اما در تفستیر موضتوعى، تعم  و داخل شتدن در اصتل موضتوعات مرتبط به ایه استت.  می

اى ستتطحى استتت و در تفستتیر  بنابر این موضتتو  تفستتیر، به شتتیوه ترتیبى، وستتیع ولى تا انداده

 3ست.موضوعى محدود اما عمی  ا

ر، در برابر هر ایه   -3 هدف در تفستیر ترتیبى یا تحلیلی فتم معانى قران استت، در این تفستیر، مفسته

 ه ان مفتوم، مورد نیاد مخاطد یا   وشتد تا به مدلول ان پى ببرد؛ با قطع نمر اد ایننشتستته می

هاى قران  گوى نیاد رود باشتد یا نباشتد. بر خلاف تفستیر موضتوعى  ه ستعى دارد به دیدگاهپاستن

 
 .16ل ح رماقح صصمرلفى مبل ح مب نث یط الوفبهر المویوعطح رار ال -1

 28الدغ مهنح الوفبهر المویوعی ی منهجهة البحث یه ح ص   2

 .48 -46المویوعطح صمرلفى مبل ح مب نث یط الوفبهر   -3
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 1بدیتى است  ه این هدف اد اردش واقیى برخوردار است. ودر مساهل مورد نیاد دست یابد 

 موضوع دوم: اهمیت و فواید تفسیر موضوعی و انواع آن 

 فرع اول: اهمیت و فواید تفسیر موضوعی

  تفستیر موضتوعی اد اهمیت خاصی برخوردار است و این نو  تفسیر انسان را به شال ساده و

این نو  تفستیر    -رحمه الله-استان به محتویات و مفاهیم قران دود تر و دقی  تر اشتنا می ستادد، دحیلی

را شتتامل ترین تفستتیر برای فتم درستتت احاام و مفاهیم قران  ریم دانستتته استتت چون با این روش  

  2جدهیات و بحثیات مربوط به یک موضو  به شال دقی  مورد بحث قرار می گیرد.

 فسیر موضوعى قرار ذیل است:فوائد ت

اد طری  تفستیر موضتوعی، باحث می تواند جواند مختلفی اد وجوه اعجاد قران  ریم را  ه حد  -1

و پایانی ندارد، اشتتاار ستتادد و همچنان اد این طری  باحثین می توانند مردم را به تدبر و تعم   

  3در ایات قران  ریم و همچنان عمل به ان، تشوی  نمایند.

تفستیر موضتوعی ابعاد و مجال جدید موضتوعات قران  ریم را به معرض نمایش قرار می دهد و   -2

این سبد می شود مسلمانان به ان توجه  افی نمایند، و این روش قران  ریم را منحیث یک  تاد  

 4دنده  ه در هر دمان و ماان قابل عمل است، نشان می دهد.

علمی و دارای و  معجدن معاصتتر منحیث یک  تاد  تفستتیر موضتتوعی، قران  ریم را برای انستتا -3

منته نشتان می دهد و عممت ان را اد طری  ارایه مبادی و موضتوعات استاستی دندگی اشتاار 

می ستتادد، این روش نشتتان می دهد  ه مستتلمانان در عصتتر حاضتتر چه قدر به تدین ضتترورت  

  5دارند و ایناه قران  ریم حاجات و ضروریات او را پاسن گو است.

ها، علل و نتایه موضتوعات و  واگاهى اد شترایط، ویژگى مچنان در تفستیر موضتوعی رفع ابتامه -4

مستتتاهل مختلفى می باشتتتد  ه در قران  ریم مطرو استتتت و همچنان به دستتتت اوردن استتترار و  

 6ها به یک دیگر.هاى تاده قران اد طری  ارتباط میان ایهپیام

 
 28ارراح ص  -م  رار عم ر 1408الدغ مهنح ي.ر.   ر الدغ مهنح الوفبهر المویوعی ی منهجهة البحث یه ح   1-

 .485ص  30 نهلیح الوفبهر المنهرح ج  -2

 .49 ص  ل ح مب نث یط الوفبهر المویوعطح مرلفى مب -3

 .49-48  سح الأرراح ص  ر.  لاح الخ لداح الوفبهر المویوعطح رار النفگ لدیح   -4

 .49  مرلفى مبل ح مب نث یط الوفبهر المویوعطح ح ص -5

 .24ص  1ج  ا1386چ پ اه ح    ح ه ح تهرااح رار الکو  الاسلامقر ا  ه ما  رح پ هرا یح مک رم د -6
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 فرع دوم: انواع تفسیر موضوعی

 وعی دارای انوا  مختلف می باشد  ه مشتور ترین ان ها قرار ایل می باشد: تفسیر موض 

: به این مفتوم  ه باحث یک لفم یا یک اصتطلاو را  ه در  تفسمیر موضموعی اصمطلاحات قرآنی .1

قران  ریم تارار شتده استت انتخاد نموده و ستپگ اد خلال تتبع و جستتجوی ان در قران  ریم،  

 د و مدلوقت و ناات مربوط به ان را جمع اوری می  ند. مشتقات ان را به بحث می گیر

: به این طری   ه باحث یک موضتتو  قران  ریم را  ه  تفسممیر موضمموعی در موضمموع قرآنی .2

دارای اهمیت واقعی در دندگی استتت، انتخاد می  ند و به گونه ای در مورد ان تحقی  می  ند  

 ر میان مسلمانان را حل  ند.  ه برای جامعه مفید باشد و بسا اد مشالات موجود د 

: به این ترتید  ه باحث یک ستوره قران  ریم برای بحث و  تفسمیر موضموعی سموره های قرآنی .3

تحقی  روی موضتتوعات مندرج در ان ستتوره انتخاد نموده و ان را مطاب  موضتتوعات ستتوره  

 1عنوان می دهد و سپگ ایات را مطاب  عناوین مربوط ان تفسیر می  ند.

 
 59 -52 لاح الخ لداح الوفبهر المویوعطح رار النف  سح الأرراح صگ لدیح ر.  -1
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 دخانالم: معرفی سوره موضوع سو

 دخانالفرع اول: نام و وجه تسمیه سوره 

این   1ل استت و گفته شتده استت  ه نام ان لحم الدخانل استت.سمورة الدخاناستم این ستوره، ل

ا ر شتده استت و یای اد حوامیم ستبعه  لستور  الدخانل    نامهمین  به  مصتاحف قرانی    ا ثر ستوره در

این ستتوره نام    . برایاختتام می یابند استتت  ه اد ستتوره شافر شتترو  می شتتوند و به ستتوره احقاف  

  دیگری پیدا ناردم.

 استت.ده   لمه لالدخانل در ان استتفاده شتدخان این استت  ه  الوجه تستمیه این ستوره به ستوره  

 ه در نتیجه قحطی و خشتتاستتالی شتتدید   وهمچنان درین ستتوره مشتتر ان به لدخانیل تتدید شتتده اند 

گرفتار ان می شتوند  ه اد شتدت گرستنگی فضتا پیش چشتمان شتان همانند دود معلوم میشتد، و یا ایناه  

یم  مراد اد لدخانل شبار و دودی است  ه قبل اد وقو  قیامت اسمان را فرا می گیرد، و یای اد علا 

 2قیامت می باشد.

 محل نزول و ترتیب آنزمان وفرع دوم: 

ا اسمْتعَْصمَوْا عَلَى   -رضم  الله عنه    -عَن عَبْدِ اِلله بْنِ مَسمْعوُدٍ   قاَلَ: »إِنَّمَا كَانَ هذاَ  لأنََّ قرَیْشمًا لَمَّ

دَعَا عَلَیْهِمْ بسِمِنینَ كَسمِنِ  یوُسمُفَ فأَصَمَابَهَمْ قحَْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أكََلوُا الْعِظَامَ  -صملى الله علیه وسملم    -النَّبِّ ِ  

ممَاءِ  فَیَرَي ممَا بَیْنمَهُ وَبَیْنَهمَا كَهَیْئمَةِ المدُّخمَانِ مِنَ الْجَهمْدِ فمَأنَْزَلَ اللهُ فجََ  جمُلُ یَنْظُرُ إلَِى السمممممَّ  تعَمَالَى:  عمَلَ الرَّ

{                                                 }    ُفأَتُِ  رَسمُول

  فَقِیلَ: یاَ رَسمُولَ اِلله اسمْتسَمْقِ اللهَ لِمُضمَرَ  فهَِنَّهَا قدَْ هَلكََتْ قاَلَ: لِمُضمَرَ إِنَّكَ -صملى الله علیه وسملم    -اِلله  

قوُا  فَنَزَلَتْ   قَى  فسَممُ تسَممْ }لجََرِيءٌ فاَسممْ         }    َفاَهِیَةُ  عَادُوا إلَِى حَالِهِمْ  حِین ابَتْهُمُ الرَّ ا أصَممَ فلََمَّ

فمَاهِیمَةُ فمَأنَْزَلَ اللهُ   ابَتْهُمُ الرَّ :}-  عز وجمل  -أصَمممممَ                            }  :َقمَال

 . 3»یعَْنِ  یَوْمَ بدَْرٍ«

ستوره دخان استت(   10گوید: )منمور اد دخانى كه در ایه    -الله عنه  رضتي    -عبدالله بن مستعود 

به اوج خود   -صتلى الله علیه وستلم   -این استت  ه وقتى قریش اایت و ادار خود را نستبت به پیغمبر  

دعا كرد كه به قحطى مانند قحطى یوستف دچار شتوند، و    -صتلى الله علیه وستلم   -رستانیدند، پیغمبر  
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  617ص  7بدگا ایح ا هرالبه اح ج  -2
   2799:  ند ث دم را ح 573 ص 8 ج. يلَ ه     عَذاَ     هَذاَ  النَّ  َ   َلْاَى  ب    الدنگ اح  سور   الوفبهرح  كو    البخ ریح   حه  -3
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ى دچار شتدند تا جایى كه اد شتدهت گرستنگى استتخوان را مى خوردند، وقتى یكى  ایشتان به قحطى شتدید 

اد انتا به ستوى استمان نگاه مى كرد اد شتدهت گرستنگى و سترگیچی، باقى ستر خود را به صتورت  

سوره دخان را( نادل كرد كه مى فرماید: لمنتمر    10دخان و دود مى دید، در این مورد خداوند )ایه  

استتتمان دود و دخان فراوان و اشتتتكار را در خود جمع مى كند، این دخان مردم را باش تا رودى كه  

  -رضتي الله عنه    -فرا مى گیرد و اد شتدهت ناراحتى مى گویند این عاابى استت دردنا.ل. ابن مستعود  

امدند، گفتند: اى رستول خدا  طلد ندول باران براى قبیله    -صتلى الله علیه وستلم    -گوید: پیش پیغمبر  

گفت: به   -صتتلى الله علیه وستتلم    -كن، چون اد شتتدهت قحطى دارند اد بین مى روند، پیغمبر    مضتتر

راستتى شتما خیلی جراتمند هستتید ) یعنی: اد ی. ستو براى خدا شتری. قرار مى دهید و پیغمبرش را 

  -صتلى الله علیه وستلم    -اایت مى كنید و اد طرف دیگر طلد رحمت خدا مى كنید(، سترانجام پیغمبر  

اد خداوند خواستتتت كه باران برایشتتتان نادل فرماید، خداوند متعال باران را نادل كرد و فرمود: )ما  

عااد را اد روى ایشان بر مى داریم ولى بعد اد رفع عااد باد به شر. و اایت شما بر مى گردند(، 

نعمت قرار   گوید: همینكه به حالت عادى برگشتتتند و در رفاه و كثرت   -رضتتي الله عنه    -ابن مستتعود 

بادگشتتند، انگاه خداوند ایه    -صتلى الله علیه وستلم    -گرفتند به همان حالت ستاب  شتر. و ادار پیغمبر  

ستتتوره دخان را نادل كرد كه مى فرماید: )رودى خواهد امد كه ما به حمله بدرگ علیه ایشتتتان    16

گوید:    -رضتي الله عنه    -د  دستت مى دنیم و انتقام این كفر و ادار را اد ایشتان مى گیریم(. ابن مستعو

 مقصود اد این رود، رود بدر مى باشد.

در ان  در همان دوره ای نادل شده است  ه سوره دخرف وچند سوره ی پیش اد ان    سورهن  ای

نادل شده بودند، البته ندول ان یک  می بعدتر بوده است. پگ دمینه ی تاریخی این است  ه هنگامی  

  لصتتلی الله علیه وستتلم لفدونی می یافت، پیامبر  ،صتتورت رود افدونی ه مخالفت  افران قریش به  

گمان    لکه  خدایا با خشمکسمالی ای همانند خشمکسمالی یوسمف علیه السملام کمکم کن»  :دعا فرمودند 

این بود  ه چون اینان گرفتار مصتتیبت گردند به یاد خدا خواهند  مل  صتتلی الله علیه وستتللرستتول الله  

را قبول فرمودند    لصتلی الله علیه وستلملاهند شتد. الله متعال دعای پیامبرافتاد ودل های شتان نرم خو

ودر تمام منطقه چنان خشتاستالی ای حا م شتد  ه مردم به فریاد امدند. سترانجام برخی اد سترداران 

اد میان انان به ویژه اد ابوستتفیان نام برده استتت، ندد    لرضتتی الله عنهلقریش  ه عبدالله بن مستتعود 

امدند و اد ایشتان تقاضتا  ردند  ه برای نجات دادن قوم اش اد خدا   لصتلی الله علیه وستلملرستول الله  
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 .1دعا بطلبد. همین موقع بود  ه الله متعال این سوره را نادل فرمود 

به    -  صتلی الله علیه وستلم  -دخان به اتفان مفسترین مای استت و قبل اد هجرت پیامبرالستوره  

یَّةٌ باِتِّفاٍَ،  إِلاَّ قوله  لمی گوید:    -رحمه الله-نادل شتتده استتت، چنانچه قرطبی  ،مدینه ورَةُ الدُّخَانِ مَكِّ سممُ

ای است مگر قول الله متعال  ه می ) سوره دخان به اتفان م  3{      2}تعالى:  

}:فرماید               }). 

ندولی شتصتت و اد لحام ترتید  چتارمین ستوره    و  دخان اد لحام ترتید عثمانی چتلالستوره  

و در ترتید عثمانی هم  پگ اد ستوره دخرف نادل شتده استت   و چتارمین ستوره قران  ریم استت و

 4پگ اد سوره دخرف قرار گرفته است.

 فرع سوم: تعداد آیات  کلمات و حروف

( ایه، سته صتد و شتصتت و چتار  59)  مصتحفی، دارای پنجا و نهستوره دخان حستد شتمارش  

 5( حرف است.1431(  لمه و یک هدار و چتار صد و سی و یک )364)

 دخانالو محور اساسی سوره  فرع چهارم: اهداف

دخان مای استت بدین ملحوم این ستوره همان اهدافی را دارد  ه در عموم ستایر  الچون ستوره  

اشتند  ه ان عبارت اد ترستین عقیده و استتوار نمودن استتوانه های استاستی  ستوره های مای می داشتته ب

  6ایمان است.

بیان سته اصتل )توحید، نبوت و معاد( ،  محور این ستوره  -رحمه الله-7نمر به گفته ای ستید قطد 

 
 467ص  5موریریح تفهه  الصر ا ج  -1
 15الىخ ا:   -2
 125ص  16ج  الصر ا ملانک   الج معقرطبیح   -3
 118ص  25مراغیح تفبهر المراغیح ازد  -4
 180ص  13الص هر . ج  – الفربط الفكر للصر اح رار  الصر اط الوفبهر  هل1390  بفد: الموویىب  الخله    واس الكر    گله ح عبد -5
 142ص  7لبورالصر ا الکر   ج اخبة من علم د الوفبهر یعلوم الصر ا ب دراف مرلفی مبل ح الوفبهر المویوعی  -6
  ق یل    ب   م1951 سل ا رر.  مد  بداه  مرلر اسلهوط  اسلو ا ا "  مودل "  ریسلو ا  رر   م1906ب سل ا رر  ابراهه  پبلر  قل ح  ن اط پبلر  قل  سلهد -7

  او بنده ا   دوراا  ر  س   ب  ی پرراگ  تلاا ب    ا  اهداف  پهابرر  رر یف لاا  ی  پنداد   مط  گور براا او مهلارا  ی ارا  پهوس  المبلمهن اگواا

 یط ار دمند تفبلهر  ح  یی اثر  یمهمور ن  هم دل  همّ   یرایااط  کو به ا اودلون  ب   مبلهر  ا ن  رر ی هرر د  تفههن امفه   ا رسلمط  اره ا ری ا م 

    را  ای. اسللل   م ا  بزرگ علام  ا ن  بهنا ی  رااا  عمق  رهندا االلل ا ی یر اا   ا بل  ا ن یكرا  قدرو  ی  ابوغ  به ایر ك  اسللل  الصر ا  فلاا

 ا   برهط تفبلهر  ا ن برگ هر  اودلون ب  ی سل  ا  دلدا سلپرا  اداا ه ا  بهلول  رر  ا سل ا ا   ندیر  ك  كرر  ا ای را   لرف را گور  عمر سل ا

  تهره ا  ب  ی  اسل  كررا  تبد ج ابرر مهداا  ب  را  اداا راا ا ن ا  ی اسل   ایزیرا  اسللام ح   ادهط ررگ  برهه ا بر ی  ایو را یری  یاورا ررگ 

 ریافر ب   همراا  م 1966ب  سل ا ایو یرر ری    اداا ب   ب ره . اسل   امورا سلورا  سلورا  را ردلمن  قل  گ ا  سله ا  ه ح  كلم  ی نریه  ی ه   اصل 

 یای را ترام   قل ح   سلهد.  ی ادهط  مرگ: ای    1. ب ر  دله رو  بوسل   رار  چوب  بر  اسلم عهج  الفو ح عبد  ی  نواا   وسلف  محمد  همفکرااا ا 

 یالفاللریا  الخ مبللة /ط  الاللریق رار  ح 3/المجلد ح 1444 /ص الصر ا  فلاا یط: ای   ب2ب .ا. هللللللل1384  انبلل ا االلر چ پ. امرا اورمحمد
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كوبنده  است و با فواصل كوتاه و نددی. به هم و تصاویر و تابلوهاي تكان دهنده خود، گویي پت. هاي  

یشمبه إیقاع در این مورد چنین نوشتته استت: ل  و    اي استت كه بر قلبتاي شافل و بستته فرود مي اید.

هذه السممورة المكیة  بفواصمملها القصممیرة  وقافیتها المتقاربة  وصممورها العنیفة  وظلالها الموحیة   

السورة أن یكون كله  یشبه أن یكون إیقاعها مطار، على أوتار القلب البشري المشدودة. ویكاد سیا،  

وحدة متماسمكة  ذات محور واحد  تشمد إلیه خیوطها جمیعا. سمواء ف  ذلك القصمة  ومشمهد القیامة   

ومصمارع الغابرین  والمشمهد الكون   والحدیث المباشمر عن قضمیة التوحید والبعث والرسمالة. فكلها  

مان . وتبدأ السمورة بالحدیث  وسمائل وم ثرات لْیقاظ القلب البشمري واسمتجاشمته لاسمتقبال حقیقة الْی

عن القرآن وتنزیلمه ف  لیلمة مبماركمة فیهما یفر، كمل أمر حكیم  رحممة من الله بمالعبماد وإنمذارا لهم 

وتحذیرا. ثم تعریف للناس بربهم: رب السماوات والأرض وما بینهما  وإثبات لوحدانیته وهو المحی   

 1.لالممیت رب الأولین والْخرین

ماي با فاصتله هاي  وتاه، قافیه هاي نددیک به هم، تصتویرهاي تند و    )اهنگتاي این ستوره ي

درشتت و ستایه های التام گرایانه اي  ه دارد، همانند مضتراد هایی استت  ه بر رشتته های دل انستان  

نواخته مي شتود. و نددیک استت روند  لی ان دارای وحدت متصتل و مرتبط باشتد  ه تارها و رشتته  

محور محام بستته شتوند. فرن نمي  ند  ه ستخن اد داستتان باشتد یا صتحنه  های ان همه در گرد یک  

ي قیامت، قصته نابود گردیدن گاشتتگان، صتحنه ي جتاني و یا مستتقیم ستخن گفتن اد مستاله ي توحید  

و یگانه پرستتتتتي و رستتتتتاخید و رستتتتالت، چون همه ي اینتا ابدارها و وستتتتیله های هستتتتتند براي  

و ش و خروش اوردن دل براي پایرش حقیقت ایمان. این ستتتتوره با  بیدار ردن دل انستتتتان ، و به ج

ستتتخن گفتن اد قران و نادل گرداندن ان در شتتتد مبار ي  ه در ان هرگونه  ار حایمانه اي بیان و  

مقرر مي گردد، اشاد می شتتود به خاطر مرحمتي  ه خداوند متعال در ح  بندگان خو دارد، و براي  

، سپگ مردمان را با پتتروردگارشان اشنا مي  ند، ان  سي  ه خداوند  بیم دادن و برحار داشتن ایشان

استمان ها و دمین و هر ان چیدي استت  ه در میان ان دو استت، ستپگ اد وحدانیت و یگانگي خداوند  

 متعال سخن متي رود، خداهي  ه دنده مي گرداند و مي میراند و پروردگار پیشینیان و پسینیان است.( 

دخان  ه تمام اجدا  و مقاطع ان را با هم وصتتتل می  ند، الستتتاستتتی ستتتوره  بنا بر این محور ا

 2مبادی عقیده بیان حقیقت ایمان، توحید، معاد و رسالت است.

 
 744ص  5سهد قل ح یی فلاا الصر اح ج  -1
 143ص  7لبورالصر ا الکر  ح ج ح الوفبهر المویوعی  مبل   ییعلوم الصر ا ب دراف مرلف رهاخبة من علم د الوفب -2
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 دخان با سوره ما قبلالفرع پنجم: مناسبت سوره 

تمام ستوره های قران  ریم با یک دیگر ارتباط و مناستبت دارند چون قران  ریم در مجمو  به  

بارات گوناگون یک موضتو  را  ه عبارت اد هدایت و رهنمایی انستان به ستوی معرفت اشتاال و ع

خداوند متعال و شتتناخت اخرت استتت، دنبال می  ند، ستتوره دخان نید به ستتوره ما قبلش  ه ستتوره  

 دخرف است، خالی اد مناسبت نیست،  ه مفسرین ان را چنین بیان  رده اند: 

 ریم،  ته بیتانگر  و قستتتتتم بته قران  هردو ستتتتتوره )دخرف و دختان( بتا حروف مقطعته )حم(  -1

    }اول هردو امده استتت:  اشاد شتتده استتت و در  عممت قران می باشتتد،       

}1 

استتتتتت، چنتانچته در اخر ان ستتتتتوره امتده ستتتتتوره متاقبتل بته و عیتد و تتتدیتد ختاتمته یتافتته   -2

)پگ اد انتان روي بگردان و بگو:   2{             }:استتتتتت 

دخان نید به اناار و بیم دادن الستلام، بعدها خواهند دانستت ) ه چه سترنوشتتي دارند (، و ستوره  

}یه ستتوم ان الله متعال می فرماید:  شتتدید اشاد شتتده استتت، قستتمی  ه در ا              

          }3    بدون شک ما ان را در شبي خجسته نادل  رده ایم و ما همواره(

 4بیم دهنده بوده ایم(
را اد قومش نقل نموده    -صتلی الله علیه وستلم-در ستوره ماقبل الله متعال شتاایت پیامبر استلام -3

و در این ستوره شتاایت    5{          }و چنین حاایت  رده استت:  

}:  ل نموده و چنین حاایت  رده استتتت را نق  -علیه الستتتلام–موستتتی                 

 }6.7 

 دخانالفرع ششم: فضیلت سوره 

دخان نید یای اد ستوره های  التمام ستوره های قران  ریم دارای فضتیلت و برتری هستتند، ستوره  

البته    است، شامل این سوره نید می شود.  قران  ریم است و فضایلی  ه راجع به خود قران  ریم امده

 
 202ص  25 نهلیح الوفبهر المنهر ج  -1
 89الزگرف:  -2
 3الدگ ا:  -3
 169ص  14ح  لوسیح ریح المف ایح ج 18ص  3بص عیح اظ  الدرر یی تن س  الآ  و ی البورح ج  -4
 88الزگرف:  -5
 22الدگ ا:  -6
 118ص  25مراغیح تفبهر المراغیح ازد  -7
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یک تعداد ستتوره ها برخی امتادات و ویژگی های خاصتتی را می داشتتته باشتتند  ه بعض ستتوره های  

دیگر ان را  م می داشتتته باشتتند و یا ان را ندارند، فضتتیلت و برتری ستتوره ها باید توستتط روایت  

دخان دارای چه فضتتیلتی  الا ایناه ستتوره  نقل شتتده باشتتد، ام  -صتتلی الله علیه وستتلم-صتتحیح اد پیامبر

و اعتمادی بدان نمی    استتت؟ در این مورد برخی روایت های امده استتت  ه اد ضتتعف خالی نیستتتند 

 ه اد جمله می    برخی اد ان را اینجا اورده امعید دانسته، و برای تنبیه و بیان،  شود، لاا صحت انرا ب

 توان به روایت های ایل اشاره  رد: 

أنّ النّبّ  صملّى اللََّّ علیه وسملمّ قال: »من قرأ الدّخان  "رضمی الله عنه"    عن أب  هریرةعن الحسمن  -1

  1له«غفرف  لیلة الجمعة أصبح 

صتلی الله علیه  -روایت می  ند  ه پیامبر  -رضتی الله عنه-اد ابوهریر   -رحمه الله-2) حستن بصتری

جمعه بخواند، مغفور له قرار می گیرد گفته استت:  ستی  ه ستوره لحم الدخانل را در شتد    -وستلم

 و گناهانش بخشیده می شود.(

ُ عَلَیْهِ وَسمَلَّمَ یَقوُلُ:   -2 مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أوَْ »وَعَنْ أبَِ  أمَُامَةَ قاَلَ: سمَمِعْتُ النَّبِ َّ صمَلَّى اللََّّ

ُ لَهُ بَیْتاً فِ   3«الْجَنَّةِ  یَوْمَ الْجُمْعَةِ بَنَى اللََّّ

فرمود:    -صتلی الله علیه وستلم–) اد حضترت ابوامامه "رضتی الله عنه" روایت استت  ه رستول الله  

هر ستی  ه در شتد جمعه یا رود ان، ستوره الدخان را بخواند، خداوند متعال برای او در بتشتت، 

 .(خانه ای می سادد 

 
ح بترمذی هفو  اسل : ا ن ند ث غر   اسل  ی 2889الورمذیح ابوا  یضل  ج الصر اح ب   م ا د یی یضلج ن  الدگ اح دلم را ند ث:  سلنن  -1
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 مقطع اول 

 (9 -   1)آیات 1کننده آناعجاز قرآن  نزول آن در شب مبارک و صفات نازل 

( ایه می باشد  ه موضو  ان اعجاد قران، ندول ان در شد  9مقطع اول این سوره دارای )

 مبارر و صفات نادل  ننده ان است.  

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

 بیان مناسبات موضوع اول: 

 فر  اول: مناسبت ایات این مقطع با موضو  سوره 

 فر  دوم: مناسبت ایات این مقطع با اخر سوره ما قبل

 ترجمه و تفسیر اجمالی ایات  : موضوع دوم

 فر  اول: ترجمه ایات 

 فر  دوم: تفسیر اجمالی ایات 

 فر  سوم: تفسیر ناات متم مقطع

 فر  چتارم: تفسیر واژه های متم

   م و اندردهای استنباط شده اد مقطع اولاحااموضوع سوم: 
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 موضوع اول: بیان مناسبات  

 فرع اول: مناسبت آیات این مقطع با موضوع سوره 

دخان  ه تمام اجدا  و مقاطع ان را با هم وصتل  البیان گردید محور استاستی ستوره  چنانچه قبلا  

  1رسالت( است.می  ند، مبادی عقیده )بیان حقیقت ایمان، توحید، معاد و 

ان    ایات اشادیناستتت، چون در    و روشتتن  مناستتبت ایات مقطع اول با موضتتو  ستتوره واضتتح

و شتتترف و فضتتتیلت انرا برای نادل  ردن    ندول قران  ریم در شتتتد مبارر شتتترفعممت و  بیان  

و در برگدیده استتت    –صتتلی الله علیه وستتلم    -اخرین  تد استتمانی بر خاتم پیامبران، حضتترت محمد 

 . 2عدی بیان توحید است  ه مبدأ عقیده اسلامی می باشد ایات ب

را یاد اور می شتود  ه هر یک اد این اوصتاف، دلیل  و شتش صتفت اد صتفات نادل  ننده ان

توحید، وبیانگر  مال رحمت وعلم وقدرت ان اات واحد قشتتریک استتت. ستتپگ ربوبیت الله تعالی را 

  {یتد:برای انستتتتتانتتا بته صتتتتتورت ختاآ ا ر نموده می فرمتا                  {  

پروردگار شتما و پروردگار پدران نخستتین شتماستتل پگ مقتضتای این صتفات اینستت  ه مستتح   »

عبادت تنتا او استتتت، لاا تنتا باید او را عبادت  نید، و اد عبادت معبودان باطل بپرهیدید. بعد اد ان  

  {بیان می  ند:حقیقت حال مشر ان را                  {  «  ها در شک اند )و(  بلاه، ان

 نند.ل یعنی در صتتحت مستتاهل اعتقادی: توحید، معاد و رستتالت و قران دچار شتتک و تردد بادی می

اند، و این شتتک شتتان ستتبد شتتده استتت تا به امور قیعنی و بادی مشتتغول شتتوند، و اموری را  ه  

چون  ر شتتتان به ربوبیت الله تعالی  برایشتتتان دندگی جاویدانه را به دنبال دارد، نادیده بگیرند. اما اقرا

ناشتی اد یقین و اندیشته تحقیقی خود شتان نبود بلاه به استاگ تقلید ابا و اجداد ایشتان استت، به همین  

ستتبد این اعتراف انتا را به توحید الوهیت و اقرار به قیامت و تصتتدی  قران و رستتالت ناشتتاند، و  

  3برای ایشان سود و منفعتی به بار نیاورد.

 فرع دوم: مناسبت آیات این مقطع با آخر سوره ما قبل

} سوره ماقبل به و عید و تتدید خاتمه یافته است، چنانچه در اخر ان سوره امده است:      

          }4    پگ اد انتان روي بگردان و بگو: ستتتتتلام، بعتدهتا خواهنتد(

 
 143ص  7ح الوفبهر المویوعی لبورالصر ا الکر  ح ج  مبل   ییعلوم الصر ا ب دراف مرلف رهاخبة من علم د الوفب -1
 15ص  4  بوایح  فو  الوف سهر ج  -2
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دانستت ) ه چه سترنوشتتي دارند (، و ستوره دخان نید به اناار و بیم دادن شتدید اشاد شتده استت، قستمی  

)بتدون    1{               } ته در ایته ستتتتتوم ان الله متعتال می فرمتایتد:  

  2شک ما ان را در شبي خجسته نادل  رده ایم و ما همواره بیم دهنده بوده ایم(

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 فرع اول: ترجمه آیات 

}                                                    

                                                               

                                                     

              {3. 

]حا. میم . ستوگند به قران    ه روشتن و روشتنگر استت . ما قران را در شتد پرخیر و بر تي  

مالمان ، با ارستتتال پیغمبران به  فرو فرستتتتاده ایم . ما همواره بیم دهنده ي )  افران و مشتتتر ان و  

سویشان ( بوده ایم ) و  تابتا برایشان فرو فرستاده ایم . این قران هم اخرین حلقه اد این سلسله است( 

. در این شتد مبارر ، هرگونه  ار حایمانه اي )  ه انستان را به حقیقت اشتنا و به ستعادت برستاند،  

ي خدا( بیان و مقرر گشتته استت .  ار و باري  ه اد و او را اد باطل و شتقاوت دور گرداند، اد ستو

ستتوي ما صتتادر و بدان دستتتور داده شتتده استتت ) و در قران براي انستتانتا روانه گشتتته استتت و( ما  

د و همه ي انبیا  ، و قران و همه ي  تابتاي استتتتماني ( بوده ایم . ) این  ار( به   فرستتتتتنده ي ) محمه

ح  انستتانتا( استتت . خدا شتتنوا و اگاه استتت . ) پروردگار  خاطر رحمتي اد ستتوي پروردگارت ) در 

تو(  ه پروردگار استمانتا و دمین و همه ي چیدهاهي استت  ه در میان ان دو استت . اگر شتما طالد 

یقین و باورید ) به این  ه خدا افریدگار شتتتتما، رودي رستتتتان بندگان، و به دیر فرمان  شتتتتاننده ي  

ي نیستتتتت ، و او استتتتت  ه دنده مي گرداند و مي میراند، و  خورشتتتتید و ماه استتتتت ( . جد او خداه

پروردگار شتما و پروردگار پدران و نیا ان پپشتین شتما استت. اصتلا مشتر ان ) در باره ي رستالت و  

 
 3الدگ ا:  -1
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 دعوت اسماني ( در شک و تردیدند و ) ان را، و  لا دندگي را به ( بادي مي گیرند.[

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات 

  ، و به  تاد روشتن و روشتنگري ستوگند یاد مي شتود دو حرف حا و میم مي اشادد ره با  این ستو

در ایتات این مقطع بته وستتتتتیلته قران بر قران  1 ته اد این گونته حرفتتا تتالیف و فراهم گردیتده استتتتتت.

ستوگند یاد شتده استت و خداوند متعال به  تابي  ه بیانگر و روشتنگر هر ان چیدي استت  ه به بیان ان  

ستوگند خورده  ه ان را در شتبي داراي خیر و بر ت فراوان نادل  رده استت، و به تفستیر  نیاد استت، 

مشتور ان شد قدر است  ه اد هدار ماه بتتر است. پگ بتترین  لام در بتترین و برترین شد ها و  

رودها بر برترین انستتانتا با دبان عربي نادل شتتده استتت تا با ان قومي بیم داده شتتوند  ه جاهلیت اد 

هر جتت انتا را فرا گرفته و شتتقاوت بر انتا شلبه یافته استتت تا در پرتو روشتتنایي ان حر ت  نند و  

به دستتت اورند.  ر دنیا و اخرت را  ه دنبال ان حر ت نمایند. انگاه خیاد هدایت ان بتره مند شتتوند و ب

  2ما همواره بیم دهنده بوده ایم. {  }بنابراین فرمود: 

سپگ الله متعال اد وصف ان شد مبارر بیان می دارد  ه در ان هر فرمان تقدیري و تشریعي  

خداوند پایان مي یابد و مشتتخهآ مي گردد. و این فیصتتله یافتن و نوشتتتن  ه در شتتد قدر انجام مي  

شتود و مشتخهآ مي گردد و با  تاد    گیرد یاي اد فیصتله یافتن ها و نوشتته هایي استت  ه نوشتته مي

ل  ه خداوند در ان تقدیرهاي خلای  و اجل ها و رودي هایشتتتان و اعمال و احوالشتتتان را نوشتتتته   اوه

. ستپگ خداوند متعال فرشتتگان خود را مأمور نموده  ه انچه را بر بنده مي اید بنویستند در حالي  استت 

و به دنیا ل راما  اتبینل را بر انتا گماشتتته   ه بنده در شتتام مادرش مي باشتتد. ستتپگ بعد اد امدن ا

استتت تا اعمال انان را ثبت و ضتتبط نمایند ستتپگ خداوند متعال در شتتد قدر هر انچه را  ه در طول  

  3سال انجام مي پایرد مقدهر و انداده گیري مي نماید.

وقاتش مي  الله متعال تصریح می  ند  ه همه ي اینتا اد  مال دانش و حامت و توجه او به مخل

 }  باشد.         }  ) این امر و فرمان استوار، فرماني است  ه اد سوي ما صادر شده است(  . 
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بدون شتک ما پیامبران را فرستتادیم و  تاد ها را نادل  ردیم، وپیامبران دستتورات خداوند را 

پیامبران و نادل  ردن  تاد ها  ه بدرگ  مي رستتانند و به انچه مقدر نموده خبر مي دهند. فرستتتادن  

ترین انتا قران  ریم مي باشتتد رحمتي استتت اد ستتوي پروردگار براي انستتان ها. پگ خداوند متعال  

هی  رحمتي بدرگ تر اد این بته بنتدگتان نتداده  ته انتتا را توستتتتتط  تتاد هتا و پیتامبران هتدایتت نموده  

ند به خاطر این استت و او تعالی صتداها را استت. و هر خیري  ه در دنیا و اخرت به دستت مي اور

مي شتتتتنود و همه ي امور ماهر و باطن را مي داند. و خداوند متعال نیاد مبرم بندگانش را به  تاد  

ها و پیامبرانش مي دانسته است، اد این جتت با دادن این چیدها به انان، انتا را مورد رحمت خویش  

 1یش و منهت و احسان اد ان اوست.قرار داد و بر انتا منهت گاارد. پگ ستا

در اخرین ایتات این مقطع الله متعتال اد صتتتتتفتت الوهیتت و ربوبیتت خود بیتان می  نتد  ته  

پروردگار استمان ها و دمین و ان چه بین ان دو استت مي باشتد. یعني افریننده ي انتا و تدبیر  ننده ي  

امورشتتتان استتتت اگر شتتتما باور دارید. پگ بدانید  ه پروردگار مخلوقات، معبود به ح  انتاستتتت.  

حقي جد او نیستت، تنتا اوستت  ه مي میراند و دنده مي گرداند و شتما برراین فرمود: هی  معبود  بناب

را پگ اد مرگتتان جمع خواهتد  رد و ان گتاه طب  عملتتان شتتتتتمتا را ستتتتتدا و جدا مي دهتد، پگ اگر 

عملتان خود باشتد به شتما پاداش نیک مي دهد و اگر عمل تان بد باشتد به شتما ستداي بد مي دهد. او  

پروردگار شتما و پروردگار پدران پیشتین شتماستت. یعني پروردگار اولین و اخرین استت، انتا را با  

نعمتت هتاي خویش پرورش داده و رنه هتا را اد انتان دور  رده استتتتتت. ختداونتد متعتال طوري بر  

هیت خود تا ید  رده استتتت  ه باعث علم  امل ادمي مي شتتتود و هی  شتتتک و تردیدي   بیت و الوه ربوه

 او باقي نمي ماند. براي 

}  با این حال خبر داد  ه  افران با وجود چنین وضتتتوو و روشتتتنی            }   در

شتک و شتبتات فرو رفته و اد انچه  ه براي ان افریده شتده اند شافل مانده و به  ارهاي بیتوده اي  ه  

 2شان نمي گردد مشغول شده اند.دیان عاید  اد ان چیدي جد

 سوم: تفسیر نکات مهم مقطعفرع 

در شتد مبارر    انندول  عممت قران و  متم ترین مستهله مورد بحث در ایات این مقطع، بیان  

همچنان دفع تعارض میان ایناه در بعض سوره ها گفته  ه مراد اد ان  دام شد می باشد؟  است و اینا

 
 322ص  10سفدیح تهبهرالکر   الرنمن ج  -1
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، و  فرن نادل شتده استت شتده استت قران  ریم در رمضتان نادل شتده و در بعض ایات گفته شتده  ه مت

مستتهله    چتاربنا بر این در اینجا   نادل  ننده قران ا ر شتتده استتت،  افصتتاودر ایات اخیر این مقطع  

 مورد بررسی قرار می گیرد: 

 کریم عظمت قرآن مسئله اول:

اد دقیل عممت قران این استتتت  ه الله متعال به ان ستتتوگند یاد نموده ستتتپگ انرا به وصتتتف  

جتت   پنهپگ این ایه اد وندولش را در للیله مبار هل مقستم علیه قرارداده استت، لمبینل یاد نموده  

 بیانگر عممت وشرف قران  ریم است:

 .اتش  ه ل مقسم به ل واقع شده است عممت وشرف قران اد لحام حقیقت ا  -1

ستتوگند  )1{   }شتترف قران اد لحام ل مبین ل بودنش، چناناه می فرماید:   -2

  .(به  تاد روشن و روشنگر

 تابی  ه همه حقایقش روشتن، ومفاهیمش اشتاار و واضتح استت. وهمه راه های هدایت را اد 

دنیا باشتد ویا اد امور  چه اد امور    –ضتلالت، وح  را اد باطل، واشتیای مورد نیاد بشتر را 

همه را روشتن می ستادد،  ستی  ه اد خط این  تاد پیروی نماید، در دنیا و اخرت   –اخرت 

رستتتگار، وهر  ستتیاه اد مستتیرش انحراف وردد، در دنیا واخرت در دیان اشتتاار خواهد  

 بود.

} نادل شتتتتتده استتتتتت:    -جل جلاله–شتتتتترف و عممتت قران به اعتبتار ایناته اد جاند الله   -3   

    }.)ما قران را فرو فرستاده ایم( . 

می باشتتتتد  ه عبارت اد شتتتتد قدر استتتتت  ه  شتتتترف و عممت قران اد لحام وقت ندولش   -4

ما قران را در )  2{         }شتریفترین ومبار ترین شتبتا استت، می فرماید:  

 .(شد پرخیر و بركتي فرو فرستاده ایم

}شتترف قران به اعتبار  ستتی  ه قران بر وی نادل شتتده استتت، چناناه می فرماید:   -5      

 }3   لكار و باري كه اد ستتوي ما صتتادر و بدان دستتتور داده شتتده استتت ) و در قران

 
 2الدگ ا:  -1
 3: الدگ ا -2
 5الدگ ا:  -3
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د و همه انبیا  ، و قران و همه كتابتاي   براي انستانتا روانه گشتته استت  و ( ما فرستتنده ) محمه

استتماني ( بوده ایمل تا مردم را بیم دهند، و امور دین را به مردم ابلاک  نند، وبدین وستتیله انتا  

 ر متم دینی ودنیوی اگاه سادند. را اد امو

 }وعلت اصتلی ارستال رستل، و اندال  تد را بیان میدارد:            }    این كار ( به (

خاطر رحمتي اد ستتتتوي پروردگارت ) در ح  انستتتتانتا ( استتتتت  ه برای بندگانش پیامبران  

انان، خود را اد عااد   رهنمودهایفرستتتتاد، و  تابتا نادل  رد تا با عمل مطاب  ارشتتتادات و  

 .1نگتدارند، و اعمالی را انجام دهند  ه سبد رضای الله تعالی و خوشنودی او گردد 

 نزول قرآن کریممسئله دوم: 

قابل ا ر استت  ه در باره اشاد ندول قران  ریم و ادامه ندول ان الله متعال در  چندین ستوره  

  تابش سخن گفته است: 

ستتتتتوره   -1 ایتته  فرمتتایتتد:  التتهمین  می  }دختتان  تته                             

 }2  رده ایم و ما همواره بیم دهنده بوده  )بدون شک ما ان را در شبي خجسته نادل 

 .ایم(

)ما ان )قران( را در شد   3{         }در اول سوره قدر  ه مي فرماید:   -2

 قدر نادل كردیم(

}ایتت ستتتتتوره بقره  ته الله متعتال می فرمتایتد:   -3                      

     }4. 

)ماه رمضتتان همان ماهی استتت كه در ان، قران فرو فرستتتاده شتتده استتت، كتابى كه مردم را 

ن دقیل اشكار هدایت، و تشخیآ ح  اد باطل است.(  راهبر، و متضمه

 
 619ص  7بدگا ایح ا هرالبه اح ج  -1
 . ترام   ا هذد . 3الدگ ا:  -2
 1الصدر:  -3
 185البصر :   -4
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 1{                 }الله متعال می فرماید: -4

)و قرانى  ته ایتاتش را اد هم جتدا  ردیم، تتا ان را بتا درنتر بر مردم بخوانى؛ و ان را بتتدریه  

 نادل  ردیم.(

 نزول قرآن کریم در حقیقت سه مرحله دارد:

به لوو محفوط نادل شتده استت، دیرا  ه همه چیدها    -جل جلاله  -اد طرف خداوند   مرحله اول:

)و هر خرد و    2{       }در لوو محفوم نوشته شده است، الله تعالی می فرماید:  

بدرگى ]در ان[ نوشتته شتده استت( و قران  ریم هم یای اد چیدهای استت  ه در لوو محفوم نوشتته  

  3{       }شده است، الله تعالی می فرماید: 

}:اد لوو محفوم به بیت العده نادل شتده استت، الله تعالی می فرماید   مرحله دوم:       

                  }4    ماه رمضتتتان همان(

ن دقیل اشكار   ماهی است كه در ان، قران فرو فرستاده شده است، كتابى كه مردم را راهبر، و متضمه

این ایه دقلت به ندول یابار می  ند، دیرا  ه صتتتتیغه  هدایت، و تشتتتتخیآ ح  اد باطل استتتتت.(  

ل  حضترت نید فرموده استت   -صتلی الله علیه وستلم-به معنی ندول یابار استت، و رستول الله    ل

 اد وی روایت می  ند:  -رضی الله عنه-ابن عباگعبدالله 

ةِ فِ   » عَ فِ  بَیْتِ الْعِزَّ كْرِ فَوُضمممِ لَ الْقرُْآنُ مِنَ الذِّ ُ عَنْهُمَا  قاَلَ: " فصُمممِ َ  اللََّّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضمممِ

نْیاَال مَاءِ الدُّ قران  ریم اد لوو محفوم جدا شتتد و در بیت العدت  ه در استتمان دنیا قرار دارد ) 5«سممَّ

 ه قران در   :. عطیه بن اقستود اد ابن عباگ ستوال  رد خداوند در قران  ریم می فرماید (گااشتته شتد 

های ستال نادل    رمضتان و شتد قدر نادل شتده استت اما واقعیت این استت  ه قران  ریم در همه ماه

شتتده استتت، ابن عباگ رضتتی الله عنه فرمود: مراد اد ان ندول قران اد لوو محفوم به بیت العدت 

 
 106:سرادالا -1
 53الصمر:  -2
 22-21البریج:  -3
 . 185البصر :   -4
ه    نَد  ث   هَذاَ. 242ص  2ج   الرحهحهن على المبودرك -5 سْنَ ر    َ ح   .  الْإ 
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  است.

نادل شتتده استتت، الله تعالی می    -صتتلی الله علیه وستتلم-به محمد    العد اد بیت    مرحله سممموم:

}فرمتتایتتد:                                                 

}1  

روو اقمین ان را بر دلت نادل كرد تا    و راستتى كه این ]قران[ وحى پروردگار جتانیان است )

 .(اد ]جمله[ هشداردهندگان باشى

به    -الله علیه وستتلم  صتتلى    -دندگي و تارین استتلام گواه ان استتت  ه پگ اد بعثت رستتول خدا 

   -صتلى الله علیه وستلم -لت ان حضترت  رستالت در چتل ستالگي، به مدت بیستت و سته ستال دوران رستا

  بر ایشان نادل شده است. این ندول تدریجي نید در قران به ان اشاره شده است:قران  ریم 

  2{                 }الله متعتال می فرمتایتد:

)قران  ریم را ما  م  م نادل  ردیم تا شتتتما انرا به مردم وقتا فوقتا تلاوت  نید و بدون شتتتک ما این  

 قران را نادل  ردیم(.

فرمتتایتتد: می  }و                                             

     }3  

 ه چرا قران یک بار به پیامر نادل نشتد، بخاطریاه قلد شتما را توستط ان    :) افران می گفتند 

 .مستحام بسادیم و به تدریه این قران  ریم را تلاوت  ردیم(

 ا ری را اقوال  قران  ریم  ندولمراحل  در رابطه به    فوندقیل  علما  با درنمرداشتتت   بنابراین

  نموده اند  ه ایلا بیان می گردد:

ح تر و مشتتورتر استت ایناه: تمامي قران به طور  امل به استمان دنیا فرود :  ه صتحیقول اول

صتلي الله علیه وستلم    -  ربه پیامبامد. ستپگ به طور پرا نده در عرض بیستت ستال یا بیستت و سته ستال  

در ماه    -صتلى الله علیه واله وستلم    -بر اختلافي  ه در مدت اقامت حضترت رستول    بنا  نادل شتد.  -

 
 194-192الافراد:   -1
 106:سرادالا -2
 32الفرق ا:  -3
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 1بعثت هست.د پگ ا

ُ    -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  َ  اللََّّ مَاءِ    -عَنْهُمَا  رَضمممِ قاَلَ: »أنُْزِلَ الْقرُْآنُ فِ  لَیْلَةِ الْقدَْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً إلَِى سمممَ

لهُُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  ُ ینَُزِّ نْیاَ كَانَ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ  فكََانَ اللََّّ   2«مَ بعَْضُهُ فِ  أثَرَِ بعَْضٍ الدُّ

روایت  رده اند  ه گفته است: لقران شد قدر به طور  امل    -مارضی الله عنت-)اد ابن عباگ  

به استمان دنیا فرود امد و ان در جایگاه هاي ستتارگان بود؛ انگاه خداوند هر قستمتي را پگ اد قستمت 

  رد(.نادل مي  -صلی الله علیه وسلم  -دیگر بر پیغمبر

این استت  ه، قران  ریم در بیستت شتد قدر یا بیستت و سته شتد قدر یا بیستت و پنه    قول دوم:

شتد قدر به استمان دنیا نادل شتد  ه هر مرتبه انچه خداوند مقدهر  رده استت  ه در ان ستال نادل شتود  

  -رحمه الله -فرود مي امد بعد  م  م به طور پرا نده در تمام ستال وحي مي شتد. این قول را امام رادي

به صورت یک نمریه ا ر  رده و گفته است: احتمال مي رود  ه قران در هر شد قدري انچه مردم  

  3تا شد قدر سال دیگر به ان نیاد داشته اند اد لوو محفوم به اسمان دنیا منتقل مي شده است.

وقایع و    : اولین بار اولین قستمت قران در شتد قدر نادل شتده ستپگ بر اثر حوادث وقول سموم

مناستبات استتمرار یافته استت، دیرا شترف لیله القدر به نستبت بشتر در ان استت  ه قران بر خود انان  

 نادل شود.

قران  ریم اد لوو محفوم یک مرتبه نادل  لنید حاایت شتتتده استتتت؛ و ان ایناه    قول چهارم  

جبرهیل بر پیغمبر  شتده ولي نگتبانان وحي ان را بر جبرهیل در بیستت شتد قستمت قستمت مي  ردند و  

 4در بیست سال قسمت به قسمت مي اوردل و این قول شرید است. -صلى الله علیه واله وسلم  -

در ماه     ریم به هر صتتتتورت بین این ایات تعارضتتتتي وجود ندارد و همه میرستتتتانند  ه قران

}مبارر رمضان نادل شده است دیرا منمور           }القدر است و )شتر رمضان( مشتمل    لیلة

 راجع به دفع این تعارض می گوید:  -رحمه الله-5بر ان است. چنانچه امام رادی
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انَ  وَذلَِكَ لِأنََّ لَیْلَةَ الْقدَْرِ إذِاَ كَانَتْ فِ  رَمَضممممَ ل انَ كَانَ أنََّ لَیْلَةَ الْقدَْرِ لَا بدَُّ وَأنَْ تكَُونَ فِ  رَمَضممممَ

هْرِ فَیقُاَلُ لَهُ. فِ   إِنْزَالهُُ فِ    انَ  وَهَذاَ كَمَنْ یَقوُلُ: لَقِیتُ فلَُاناً فِ  هَذاَ الشمممَّ لَیْلَةِ الْقدَْرِ إنزالا له فِ  رَمَضمممَ

 1لأيَِّ یَوْمٍ مِنْهُ فَیَقوُلُ یَوْمَ كَذاَ فَیكَُونُ ذلَِكَ تفسیرا للكلام الأول

)شتد قدر باید در رمضتان باشتد و هنگامی  ه شتد قدر در رمضتان باشتد، ندول قران  ریم در 

من با فلانی    :د یوگمضتان استت و این مانند این  لام استت  ه  ستی بردر ان شتد به معنای ندول ان  

در همین ماه ملاقات  ردم، ستتپگ برای او گفته شتتود در  دام رود ان، او بگوید در فلان رود، پگ  

 سخن تفسیر  لام اول می باشد.( این

}وم: مراد از مسئله س        } : 

}نقل گردید  ه مراد اد  -رحمه الله-هرچند پیش تر اد امام رادی          }  دخان  الدر سوره

شتد قدر استت، ولی مطاب  یک نمر دیگر مراد اد این شتد، شتد برات یعنی شتد نصتف شتعبان می  
 می نویسد:  -رحمه الله-باشد، چنانچه بادهم امام رادی

ةُ وَطَائِفَةٌ آخَرُونَ:  اخْتلََفوُا فِ  هَذِهِ اللَّیْلَةِ الْمُباَرَكَةِ  فَقاَلَ الْأكَْثرَُونَ: إِنَّهَا لَیْلَةُ الْقدَْرِ  وَقاَلَ عِكْرِمَ ل

  2لإِنَّهَا لَیْلَةُ الْبَرَاءَةِ  وَهَِ  لَیْلَةُ النصِّْفِ مِنْ شَعْباَنَ 

)در مورد این شتد مبارر اختلاف  رده اند، ا ثر مفسترین گفته اند: مراد اد ان شتد قدر استت 

 می باشد.(ت است  ه شد نصف شعبان و عارمه و یک جمع دیگر گفته اند مراد اد ان شد براه

 : دلایل قول اول

الله متعال در سوره قدر به صراحت گفته است  ه ما قران را در شد قدر نادل  ردیم و شد قدر  -1

را توصتتیف  رده استتت  ه اد هدار ماه بتتر استتت و اینجا گفته استتت ما ان را در شتتد مبارر  

  3نادل  ردیم پگ معلوم می شود  ه این شد مبارر همان شد قدر است.

 متعال در ستوره بقره صتراحتاً گفته استت  ه ما قران  ریم را در رمضتان نادل  ردیم و معلوم  الله -2

استتت  ه شتتد قدر در رمضتتان استتت و در اینجا گفته استتت  ه ما قران را در شتتد مبارر نادل  

شتد   مضتان باشتد و ان نیستت جد ردیم پگ نمر به مفتوم هردو ایت باید این شتد مبارر در ر

 
 252ص  5را یح الوفبهر الکبهرح ج  -1
 652ص  27هم اح ج  -2
 475ص  30ابن ع دورح الوحر ریالونو ر ج  -3
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 1قدر.

الله متعال صتفاتی را  ه در این ستوره و در ستوره قدر برای شتد ندول قران بیان  رده استت همه   -3

 با هم همخوانی دارند، قسمی  ه در سوره قدر امده است: 

{                                                                

                                                            

 }2  

بدون شتتک ما ان )قران( را در شتتد قدر نادل  ردیم. و تو چه مي داني  ه شتتد قدر چیستتت؟  )

ماه بتتر استت. فرشتتگان و جبرهیل در ان شتد با اجاده پروردگارشتان براي  شتد قدر اد هدار  

 .( هرگونه  اري نادل مي شوند. ان شد، شد سلامت و رحمت است تا طلو  صبح

}  دخان( امده استت:الو در این ستوره )                                          

  }3 

شتد )بدون شتک ما ان را در شتبي خجستته نادل  رده ایم و ما همواره بیم دهنده بوده ایم. در این  

 فیصله می شود هر امر با حامت(.

و این ایات با هم مناستتبت و مشتتابتت دارند. و این قدر مشتتابتات در وصتتف این شتتد در هردو  

 ه بگوییم مراد اد شتد مبارر در ستوره الدخان همان  ستوره وجود داشتته باشتد پگ ضترور استت 

 4شد قدر است  ه در سوره قدر تصریح شده است.

 : دلیل قول دوم

دخان، شتتد برات یا شتتد پانددهم  المراد اد شتتد مبارر در ایه ستتوره    : ستتانی  ه می گویند 

بیتقی امده در ستتنن    شتتعبان استتت، دلیل صتتحیحی ندارند و به یک روایت مرستتل استتتناد می  نند  ه

لَّ استتت:   ُ عَلَیْهِ وَسممَ لَّى اللََّّ ِ صممَ ولَ اللََّّ دِ بْنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ الْأخَْنسَِ  قاَلَ: إنَِّ رَسممُ   مَ قاَلَ:عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّ

عْبمَانَ«تقُْطَعُ الْْجمَالُ مِ » عْبمَانَ إلَِى شمممممَ جمُلَ لَیَنْكِحُ  »قمَالَ:   نْ شمممممَ ممُهُ فِ   إنَِّ الرَّ وَیوُلمَدُ لمَهُ  وَقمَدْ خَرَجَ اسمممممْ

 
 2ص  47دنصهلیح ایواد البه ا ج  -1
 5-1 :الصدر -2
 . ترام   ا هذد . 3الدگ ا:  -3
 652ص  27را یح الوفبهر الکبهرح ج  -4
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  1«الْمَوْتىَ

گفته    -صتتتلی الله علیه وستتتلم-)اد عثمان بن محمد بن مغیره بن اخنگ روایت استتتت  ه پیامبر

استتت: اجل ها اد یک شتتعبان تا شتتعبان دیگر فیصتتله می شتتوند، و یک مرد نااو می  ند و برایش  

 مردگان برامده است.( فردندی به دنیا می اید اما نامش در جمع

 ه   اما استتدقل به این روایت در مقابل ایات صتریح قران  ریم جاید نیستت و صتحیح این استت 

  2مراد اد این شد، شد قدر است.

إِنَّهمَا وَجُمْهُورُ الْعلَُممَاءِ عَلَى أنََّهمَا لَیْلمَةُ الْقمَدْرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قمَالَ: گفتته استتتتتت: ل  -رحمته الله-3قرطبی

  4«لَیْلَةُ النصِّْفِ مِنْ شَعْباَنَ  وَهُوَ باَطِلٌ 

)جمتور علما به این نمر اند  ه مراد اد این شد، شد قدر است و بعضی گفته اند  ه مراد اد 

 ان شد نصف شعبان است و این قول باطل می باشد.(

َ لمی گوید:  -رحمه الله-ن امام رادیهمچنا ا الْقاَئلِوُنَ بأِ نَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّیْلَةِ الْمُباَرَكَةِ الْمَذْكُورَةِ  وَأمََّ

لُ عَلَیْهِ  وَإِنَّ  عْباَنَ  فَمَا رَأیَْتُ لَهُمْ فِیهِ دَلِیلًا یعَُوَّ فِ مِنْ شمممَ مَا قَنعِوُا فِیهِ بأِنَْ فِ  هَذِهِ الْْیَةِ  هَِ  لَیْلَةُ النصِّمممْ

  5لنَقلَوُهُ عَنْ بعَْضِ النَّاسِ 

ه می گویند مراد اد شتتد مبارر، شتتد نصتتف شتتعبان استتت، برای انان  دام دلیلی  ) ستتانی  

خاصی نیافتم  ه بر ان استناد نمایند و در این قول انان به چیدهای قناعت  رده اند  ه اد بعض مردم  

 .( رده اند نقل 

 نازل کننده قرآن اوصافمسئله چهارم: 

صفت اد صفات نادل    ششندول قران  ریم،  شرف وعممت و    بیانبعد اد  ایات مقطع اول  در  

 ننده قران را یاداور می شتتتود  ه هر یک اد این اوصتتتاف، دلیل توحید، وبیانگر  مال رحمت وعلم  

 وقدرت ان اات واحد قشریک است .

 
ح دم را  365ص    5ج  .هند   ب رح  نهدر  الفثم ایح  المف رف  را ر   وح     ح 1طبع  البههصیح  الکبری  علیحالبنن بن  الحبهن بن  بههصیحابوبکرانمد  -1

  226ص  7.با ن ند ث مرسج اس . ابن کثهرح تفبهر الصر ا الفظه  ج 3558ند ث:  
 226ص  7ابن کثهرح تفبهر الصر ا الفظه  ج  -2
 ک   بورا  تفبهر بزرگ ام م ا ا   کی  قرطبی اادلبلی گزرای  اارل ری یرح بن ابوبکر بن انمد  ابن  محمد عبدالله  ابو: -الله رنم -قرطبی ام م -3

  رر  قمری هجری 671ب سلل ا  رر ی  اسلل  هاللورا اه ا  ب   ر دا قرطب  دللهر رر قمری هجری  601 سلل ا رر  قرطبی.   بلل  می  هفو   قرا رر

 «.65 ص 2 ج المفبر ن  طبص و  راییریح   الد ن دمس»  اس  ببو  اه ا ا   ر دا دهر هم ا
 127ص  16الج مع لانک م الصر اح ج قرطبیح   -4
 254ص  5را یح الوفبهر الکبهرح ج  -5
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این دو  لحقا  ه او شتتنوا ودانا استتتل، ا ر   1{       }وصممف اول ودوم:  

وصتتتف درینجا در حقیقت بیان علت برای ترحم الله تعالی بر بند گانش هستتتت، یعنی چون الله تعالی  

همه اواد ها را میشنود، وهمه امور ماهری و باطنی، و  افه نیاد های شما را میداند، به تعبیر دیگر 

، میداند، اد دارید میمیشتتنود واگر در ضتتمیر تان نگه    اگر حاجات خود را به دبان یاداور می شتتوید،

نیادمندی بندگانش بستتتوی پیامبران، و تابتای تربیتی اگاهی  امل دارد، ادین رو بر ایشتتتان احستتتان  

نمود، وبه مقتضتتتتتای رحمتت  املته خود پیتامبران ومعلمتان فرستتتتتتتاد، و تتابتتای تعلیمی وتربیتی نادل  

 .2 رد 

ردم اد این حقیقت استتت  ه  هدف اد ا ر این دو صتتفت خدا در این ستتیان وستتبان اگاه  ردن م

اعطای علم صتتتحیح تنتا در توان الله استتتت، چرا  ه تمام حقای  را تنتا خدا می داند. یک انستتتان به  

جای خود  ه اگر تمام انستتتتانتا با هم نید برای خود شتتتتان راه دندگی ای وضتتتتع  نند، باد هم هی   

هرچند تلاش هم می  نند، باد هم    تضتتمینی برای ح  بودن ان وجود ندارد، چرا  ه اگر تمام انستتانتا

توان شتنیدن و دانستتن همه چید را به دستت نمی اورند. بشتر به هی  وجه این توانایی را ندارد  ه به  

ضتروری استت، دستت یابد.  صتحیح  تمام حقایقی  ه دانستتن انتا برای مشتخآ  ردن یک راه دندگی  

چید تنتا اوست؛ اد این رو فقط او می تواند    این علم تنتا در اختیار الله استت وبگ. شتنوا و دانای همه

بگوید  دام راه دندگی برای انستتان درستتت استتت و  دام نادرستتت، ح  چیستتت وباطل چیستتت، خیر  

 . 3چیست و شر چیست 

) پروردگار    4{                وصمف سموم: }

پروردگار استتمانتا و دمین و همه چیدهاهي استتت كه در میان ان دو استتت . اگر شتتما طالد تو ( كه  

یقین و باورید ) به این كه خدا افریدگار شتتتتما ، رودي رستتتتان بندگان ، و به دیر فرمان كشتتتتاننده  

 خورشید و ماه است (.

، ومقتضتتای انرا  بیندیشتتید یعنی یقین برای شتتما دمانی حاصتتل می شتتود  ه در معنای ربوبیت  

بدانید، مقتضتای ربوبیت ان استت  ه پیامبر بفرستتد و  تاد نادل  ند، هرگاه به این حقیقت پی بردید،  

 .5اقرار تان با یقین همراه خواهد بود، وثمره نیک در پی خواهد داشت 

 
 6الدگ ا:  -1
 623 ص 7ج  ا هرالبه اح   بدگا ایح  -2
 472ص  5موریریح تفهه  الصر اح ج  -3
 7الدگ ا:  -4
 623 ص 7ج  ا هرالبه اح   بدگا ایح  -5
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عربتا خودشتان اقرار واعتراف می  ردند رد ) صتاحد وپروردگار (  اینات وهر گ و هر  

چیدی  ه در ان وجود دارد، تنتا الله استتت؛ اد این رو به انان فرموده شتتده استتت  ه اگر شتتما بدون  

فار و اندیشتته و تنتا به صتتورت دبانی به این مطلد اعتراف نمی  نید، بلاه به راستتتی به این امر 

 :باور و ایمان دارید  ه او مالک و پروردگار تمام جتان هستی است، پگ باید بپایرید  ه

 برانگیختن پیامبر وفرو فرستادن  تاد اقتضای رحمت و پروردگاری اوست . .1

 ه هر به عنوان مالک بودن این ح  خدا و به عنوان مملور بودن این ومیفه ای شتتتما استتتت   .2

هدایت و راهنمایی  ه اد ستتتتوی او بیاید، انرا بپایرید وهر فرمانی  ه اد ستتتتوی او بیاید، در 

 1نید.برابر ان سر اطاعت را خم  

  وصممممف چهارم: }          }  لجد او معبود برح  نیستتتتتل. در ستتتتوره بقره نید می

ل خداوند شتما ، خداوند یكتا و    2{                   }فرماید:  

 ل.یگانه است و هی  خداهي جد او كه رحمان و رحیم است وجود ندارد 

وصمف پنجم وشمشمم: }         }  ل دنده میگرداند و میمیراندل، و نمام دندگی ومرگ

اعمالتان شتما را در دستت او استت، اگاه باشتید  ه باد شتما را بعد اد مرگ تان دنده گردانده در برابر  

 3مورد بادپرگ قرار می دهد.

{         }  این دلیتل این امر استتتتتت  ته جد او معبودی وجود نتدارد و نمی توانتد وجود

در مواد بی جان روو و دندگانی  داشته باشد. چرا  ه این به طور  امل بر خلاف عقل است  ه  سی  

دمیده و شتتما را تبدیل به انستتان های دنده و بیداری نموده استتت و این امر به طور  امل در اختیار  

وقتی  ه بخواهد شتما را دنده نگه دارد و هرگاه  ه بخواهد به دندگی شتما پایان دهد، اوستت  ه تا هر  

 4شما او را بندگی نانید و  سی دیگر را بندگی  نید، یا به همراه او دیگران را هم بندگی  نید.

 فرع چهارم: تفسیر واژه های مهم

1- «»:    اد حروف مقطعه برای دقلت بر اعجاد قران  ریم، واشاره ای برای اهمیت احاام

 
 347 ص 5 ج الصر اح   تفهه  موریریح  -1
 163البصرا:   -2
 623ص  7بدگا ایح ا هرالبه اح ج -3
 447 ص 5 ج الصر اح   تفهه  موریریح  -4
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 . این سوره است 
پروردگار متعال برخي اد ستوره ها را بدانتا اشاد كرده استت تا بدین وستیله اعجاد قران را  

بنمایاند و نشتان دهد كه این قران با وجود این كه اد همان حروفي فراهم امده استت كه عربتا  

ستتخن خویش را اد انتا فراهم مي نمایند ولیكن اد اراهه كتابي چون قران ، و حتي ستتوره اي  

 .1همانند ان ، درمانده و ناتوانند 

2- «   »:  تابی  ه همه  به معنای روشتتتن و روشتتتنگر استتتت.    ادلابانهل   لمه یلمبینل 

  .است حقایقش روشن، و مفاهیمش اشاار و واضح 
چه اد   –وهمه راه های هدایت را اد ضتلالت، وح  را اد باطل، واشتیای مورد نیاد بشتر را 

،  ستتی  ه اد خط این  تاد  همه را روشتتن می ستتادد   –امور دنیا باشتتد ویا اد امور اخرت  

ه اد مستتتیرش انحراف وردد، در دنیا  پیروی نماید، در دنیا و اخرت رستتتتگار، وهر  ستتتیا

 2واخرت در دیان اشاار خواهد بود.

3- «    »:  .لمتهلمبتاررلادلبر تاتلبته معنتای خیر پتایتدار و ضتتتتتد ان    پر خیر و بركتت 

  لمهلشوملاست.

  «    ».قران اد همه    3: مراد شتد قدر استت كه اشاد ندول وحي در ان بوده استت

 مبارر است:جتت 

}اد جتت نادل  ننده.    الف(                                    

}4  و جاوید كستتي استتت كه فرقان ، ) یعني جدا ستتادنده ح  اد   وبلندمرتبه  لواق مقام

دصتتلی الله علیه وستتلم( نادل كرده استتت ، تا این كه جتانیان را  باطل ( را بر بنده خود )محمه

 بدان( بیم دهد ) و ان را به گوش ایشان برساند (ل.)

 }.خود قران مبارر استت   ب(                                      

}5 

 
 228ص  25 نهلیح الوفبهرالمنهرح ج  -1
 619ص  7بدگا ایح ا هرالبه اح ج  -2
 1051گرم راح تفبهراورح ص   -3
 1الفرق ا:  -4
 29ص:  -5
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ل)این( كتابي استتت فرخنده كه ان را بر تو فرو فرستتتادیم تا در ایاتش بیاندیشتتند و خردمندان  

 اد ان پند گیرندل.

ل بدون شتک ما    1{                }اد جتت دمان ندول.    ج(

 ان را در شبي خجسته نادل  رده ایم و ما همواره بیم دهنده بوده ایمل.

4- «    :»    در ان)شتد مبارر(هر امر متمی  شتود.  مي گردد و نوشتتهمي یابد، بیانميفیصتله

}شتتود.بر طب  حامت التی تفصتتیل و تبیین می                    } یعنی در شتتد

قدر تمام امور متم و استتوار اد قبیل رودی، و أجل بندگان معلوم و مشتخآ می شتود و بعد  
 2اد ان تبدیل و تغیرپایر نیست.

ها فیصله  قدر انچه اد رودی و عمر و مصیبت، برای انسانمی گوید: در شد  نید  3ابن  ثیر 

 . 4شود شده است، و در لوو محفوم ثبت است، به فرشتگان سپرده می

یعنی شتبی  ه در ان ندول قران صتورت گرفته، شتبی استت  ه در ان در باره  ارهای متم و  

شود، چون الله سبحانه  تغیر ناپایری فیصله صورت می گیرد، و ان امور به اجرا گااشته می  

اعم اد اردان و اجال، شنا و    –در شتد قدر هر سال، تمام حوادث همان سال را تا سال اینده  

فقر، اردانی و قحطی، رنه و راحتت، صتتتتتحتت و مرض، جنتر و صتتتتتلح، حیتات و موت،  

را  تابت نموده برای ملاهاه می ستتپارد، و ستتپگ همه امور ان مطاب     –ستتعادت و شتتقاوت  

 5ه اجرا می گردد.همین نوشت

5- «     :»    واژه }امرحایم{ دو معنی دارد: یای ان  ته ان فرمتان بته طور  تامتل مبتنی

بر حامت استتتت واماان هیچگونه اشتتتتباه ونا پختگی ای در ان نیستتتت و دیگری ایناه ان  
 فرمانی سنجیده وقطعی است، تغیر دادن ان در توان هی   گ نیست. 

}در ستوره قدر همین مضتمون این گونه بیان شتده استت:                      

   }6  

 
 2الدگ ا:  -1
 18ص  4  بوایح  فو  الوف سهر ج -2
  سلور       دل م رر ک ب برلری  منلص   ه ی قر   ا   کی رر یی دل یفی رمالصی کثهر بن  عمر بن  اسلم عهج  الفداد ابو  الد ن عم ر ام م: کثهر ابن -3

 دلفب ا ررم ا  قمری هجری 770بسل ا  رر  ا ال ا ی.  اسل  قمری  هجری  700 سل ا راا  قوا  ا ال ا  تولد سل ا ررب را ک  ی  دلدا تولد امری ی

 پدر یی و ا   پس کثهر ابن بور د م رر گور منلص  ی  گلب د  ی  برابو  علم ی امل  ا   کی  عمر نفص  ابو یی پدر. اس   امورا یی و رما رر

 ح  یص  عل    مو ا ب  سلپس  کررا نف  را کر   قراا  کورکی سلن  رر   فنی هری  را عل  پی سل لی گورر  سلن رر ی ری  عل  کبل  اه   رمالق ب 

 . 308 ص 1 ج للزرکلی الاعلام.   پرراگ  لل  ی  ت ر م  تفبهرح   ند ثح 
 225آ  7ج   العمیم،   القران تفسیرابن کثهرح   -4
 320ص  7تفبهر يیوادالبه اح ج   ح دنصهلط -5
 4الصدر: -6
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فرشتتتگان و جبرهیل در ان شتتد با اجاده پروردگارشتتان ، پیاپي ) به كره دمین و به ستتوي  

پرستتشتگران و عبادت كنندگان شتد دنده دار ( مي ایند براي هرگونه كاري ) كه بدان یددان  

 باشد ( .سبحان دستور داده 

اد این معلوم می شتتود  ه در ستتیستتتم فرمانروایی الله شتتبی ویژه ای وجود دارد  ه الله متعال  

در ان شتد در باره افراد واقوام و شتورها تصتمیم گیری فرموده تصتمیم ها وفرامین خود را 

 1به فرشتگان می سپارد وسپگ انتا طب  همان دستورالعمل ها عمل می  نند.

6- «         :»  (پروردگار توستت  اد ستوي رحمتي)  پیامبران به  یعني: ما با فرستتادن 

  .بر انتا بودیم رحمت  فرستنده بشر، در واقع سوي

«           »  این امر بختاطر متر و محبتت و رحمتت پروردگتار نستتتتتبتت بته بنتدگتان

اسم ماهر ]صورت می گیرد. دیرا قراردادن     در جای ضمیر ][        ]  نشان دهنده

 2نسبت به پرورش یافتگان است.این است  ه ربوبیت خدا مقتضی متر و محبت 

 مقطع اولموضوع سوم: احکام و اندرزهای استنباط شده از 

اد ایات این مقطع دروگ، عبرت ها و اندردهای دیادی استتتنباط می شتتود  ه متم ترین ان ها  

 توصیف قران  ریم به صفات مختلف می باشد: 

 تعمیم ااتی قران  ریم اد طری  قسم خوردن به ان، نادل شدن ان در شد مبارر.  -1

مبارر قدر می باشتد و    بیان شترف وقتی  ه در ان قران  ریم نادل شتده استت  ه ان شتد  -2

 این دقلت می  ند  ه ندول قران در این شد باعث متبرر شدن ان وقت می شود. 

تعمیم قران  ریم اد طری  بیان شرف نادل  ننده ان  ه خداوند متعال می شود، چنانچه او   -3

»تعالی گفته استتت:            »    پگ نستتبت ارستتال قران به خداوند متعال دقلت بر

    3شرف قران دارد.
هدف ندول قران  ریم اناار و بیم دادن بشتر اد عااد اخرت می باشتد تا حال انان در دنیا   -4

 اصلاو شود.

 
 471ص  5موریریح تفهه  الصر ا ح ج  -1
 19ص  4  بوایح  فو  الوف سهرح ج  -2
 654ص  27را یح الوفبهر الکبهرح ج  -3
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»اد ایت   -5                               »  در این ستوره معلوم می شتود  ه

ندول قران  ریم به خاطر نشتتر و پخش رحمت التی در میان مخلوقات و تحق  مصتتالح و  

  1حاجات مردم است چون خداوند متعال شنوا و دانای احوال بندگانش می باشد.

الله متعال طبیعت  افران را بیان  رده استتتتت  ه انان با وجود تتدیدات مارر  ه در قران   -6

شتوند تا اد معصتیت دستت باشتند اما انان به عتدشتان وفا نمی   ریم با عبارات مختلف می  

 2 نند و خود را اد گناهانی  ه باعث عااد شان می شود دور نمی  نند.

هیتت خود تتا یتد  رده استتتتتت  ته بتاعتث علم   -7 بیتت و الوه هر چنتد ختداونتد متعتال طوري بر ربوه

این حال خبر داد  ه     امل ادمي مي شتود و هی  شتک و تردیدي براي او باقي نمي ماند. با

 افران با وجود چنین وضتوحي در شتک و شتبتات فرو رفته و اد انچه  ه براي ان افریده 

شتتتان نمي  نصتتتید  شتتتده اند شافل مانده و به  ارهاي بیتوده اي  ه اد ان چیدي جد دیان  

 3گردد مشغول می شوند.

برای  مچنان  ، هند و بعضتتتتی بر بعضتتتتی دیگر قداستتتتت و برتری دارند ا  دمان ها متفاوت  -8

 . بخصوآ شد قدر شد دمان مناسد تری است  ،و سد رضای پروردگا مساهل معنوی

در .  لیفُْرَنُل فعل مضتار ، نشتانه استتمرار استت   شتد قدر در هر ستال تارار می شتود    -9

شتتد ان)شتتد مبارر(هر امر متمی بر طب  حامت التی تفصتتیل و تبیین می شتتود. پگ  

 است.  ساد شد سرنوشت  قدر،

»اد ایته ای  مبتار ته ای     -10                             »    بته

 ستتتتتی می توانتد نمتام را بته خوبی اداره  نتد  ته علم  تامتل بته  خوبی معلوم می شتتتتتود  ته،  
 حقای  داشته باشد.

  »و ایته ای     -11                    »  الله متعتال را ثتابتت می ستتتتتادد معبود بودن  .

دنده  ردن  پگ  معبود باید  سی باشد  ه قدرت بر میراندن و دنده  ردن داشته باشد.    یعنی:

»  دیرا  استت.  اللهو میراندن  ار داهمی         »    به صتورت فعل مضتار  امده  ه

 نشانه ی استمرار است.

»اد ایته ای مبتار ته ای  -12              »    دانستتتتتتته می شتتتتتود  ته، مناران

 
 209ص  25المنهر ج  نهلیح الوفبهر  -1
 146ص  7ح الوفبهر المویوعی لبور الصر ا الکر   ج  مبل   ییعلوم الصر ا ب دراف مرلف رهاخبة من علم د الوفب -2
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 1وحی، منط  و برهانی ندارند و تلاش و دندگی انان حر تی بادیگرانه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع دوم 

 (16الی  10)آیات 2موقف مشرکین در برابر قرآن و تهدید آنان به عذاب

 ه موضتو  ان موقف مشتر ین در برابر قران و تتدید انان   ( ایت می باشتد 6این مقطع دارای )

 به عااد است.

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

 بیان مناسبات موضوع اول: 

 فر  اول: مناسبت ایات این مقطع با موضو  سوره 

 فر  دوم: مناسبت ایات این مقطع با مقطع گاشته.

 ترجمه و تفسیر اجمالی ایات  ندول، سبد  :موضوع دوم

  فر  اول: سبد ندول

 
 ب نث . -1
 147ص  7الکر  ح ج  ح الوفبهر المویوعی لبورالصر ا مبل   ییعلوم الصر ا ب دراف مرلف رهاخبة من علم د الوفب -2
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 ترجمه ایات فر  دوم: 

 : تفسیر اجمالی ایات سومفر  

 م: تفسیر ناات متم مقطعچتارفر  

 فر  پنجم: تفسیر واژه های متم

 احاام و اندردهای استنباط شده اد مقطع دومموضوع سوم: 
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 موضوع اول: بیان مناسبات  

 اول: مناسبت آیات این مقطع با موضوع سوره فرع 

و    دخان شتترو مبادی عقیده استتت  ه متم ترین بخش ان ایمان به معاد المحور استتاستتی ستتوره  

استت، چون در این بخش  و روشتن  استت. مناستبت ایات مقطع با موضتو  ستوره واضتح   رود اخرت 

وعید شتدید به عااد و قحطی استت  ه استمان را به شتال دود می پندارند و این عااد به خاطر این  

باشتتد  ه انان پند بگیرند و به خداوند و معاد ایمان بیاورند به همین ستتبد الله متعال در یای اد ایات  

و در شتتک و  ند باد عودت می  نند  این مقطع اشتتاره  رده استتت  ه اگر عااد را اد انان دور هم  

اناار می  نند، به همین خاطر الله متعال شرض تتدید و انگیده  ایمان اوردن  شتتتبتات فرو رفته و اد 

خطاد  رده است  ه پگ منتمر عااد انتا    -صلی الله علیه وسلم-دادن انان به توبه و ایمان، به پیامبر

رودي  ه استمان دود اشتااري را پدیدار مي  ند  باش، چون وقت ان نددیک شتده و فرا رستیده استت، 

و این دود همه ي مردم را فرا مي گیرد و به انتا گفته مي شتتتتود: این عاابي دردنار استتتتت. و این  

معني را این امر تتا یتد مي نمتایتد  ته طریقته و روش قران در تتتدیتد  ردنِ  تافران و متلتت دادن بته انتتا  

عاابش مي ترساند و مومنان و پیامبران را دلجویي مي دهد  ه    این گونه است و انتا را اد ان رود و

و در اخر انتقام را به رود     ستتتاني  ه انتا را اایت و ادار مي رستتتاند، باید منتمر ان رود باشتتتند.

  .1اخرت واگاار  رده است  ه در ان رود اد انان انتقام گرفته می شود 

 فرع دوم: مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته

نوشته است: ل    -رحمه الله-ایات این مقطع با مقطع گاشته مناسبت واضح دارند، چنانچه دحیلی

بعد أن وصممف اللََّّ تعالى المشممركین بأنهم ف  شممكّ من التوّحید والبعث وقدرة اللََّّ  ذكر تعالى أوصمماف  

ه لا ی مل اتعّاظهم یوم العذاب الذي سممیحلّ بهم ف  الدّنیا والْخرة  تهدیدا لهم  وتسمملیة لرسمموله  وأن

 2.لبالرغم من تهدیدهم وإظهار المعجزات والبیّنات على ید رسول اللََّّ  ووصفهم له بأنه معلمّ مجنون

)پگ اد ایناه الله متعال وصتف مشتر ین را بیان  رد  ه در مورد توحید، معاد و قدرت خداوند  

ا و اخرت به عنوان تتدید باقی انان  شک دارند، او اوصاف عاابی را بیان نمود  ه باقی انان در دنی

نادل می گردد و ایناه علی رشم تتدید انان به عااد و    -صتتلی الله علیه وستتلم-و تستتلیت برای پیامبر

انان    -صتلی الله علیه وستلم-تتدید انان و همچنان با امتار معجدات و دقیل اشتاار توستط رستول خدا

 
 296 ص 10 جالبفدیح تهبهرالکر   الرنمن   -1
 212ص  25 نهلیح الوفبهر المنهر ج  -2
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 انه می خوانند.(پند نمی گیرند و با وجود انان پیامبر را دیو

 موضوع دوم: سبب نزول  ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  

 سبب نزول فرع اول:

ا اسمْتعَْصمَوْا عَلَى   -رضم  الله عنه    -عَن عَبْدِ اِلله بْنِ مَسمْعوُدٍ   قاَلَ: »إِنَّمَا كَانَ هذاَ  لأنََّ قرَیْشمًا لَمَّ

عَلَیْهِمْ بسِمِنینَ كَسمِنِ  یوُسمُفَ فأَصَمَابَهَمْ قحَْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أكََلوُا الْعِظَامَ دَعَا  -صملى الله علیه وسملم    -النَّبِّ ِ  

ممَاءِ  فَیَرَي ممَا بَیْنمَهُ وَبَیْنَهمَا كَهَیْئمَةِ المدُّخمَانِ مِنَ الْجَهمْدِ فمَأنَْزَلَ  جمُلُ یَنْظُرُ إلَِى السمممممَّ  اللهُ تعَمَالَى:  فجََعمَلَ الرَّ

{                                                  ُفأَتُِ  رَسمُول }

  فَقِیلَ: یاَ رَسمُولَ اِلله اسمْتسَمْقِ اللهَ لِمُضمَرَ  فهَِنَّهَا قدَْ هَلكََتْ قاَلَ: لِمُضمَرَ إِنَّكَ -صملى الله علیه وسملم    -اِلله  

قوُا  فَنَزَلَتْ }لجََرِيءٌ   قَى  فسَمممُ تسَمممْ فاَسمممْ                            ُابَتْهُم ا أصَمممَ { فلََمَّ

فمَاهِیمَةُ فمَأنَْزَلَ اللهُ   ابَتْهُمُ الرَّ فمَاهِیمَةُ  عمَادُوا إلَِى حمَالِهِمْ  حِینَ أصَمممممَ :}-عز وجمل    -الرَّ             

   »ٍ1{ قاَلَ: »یعَْنِ  یَوْمَ بدَْر . 

ستوره دخان استت(   10گوید: )منمور اد دخانى كه در ایه    می  -رضتي الله عنه    -عبدالله بن مستعود 

به اوج خود   -صتلى الله علیه وستلم    -این استت  ه وقتى قریش اایت و ادار خود را نستبت به پیغمبر  

دعا كرد كه به قحطى مانند قحطى یوستف دچار شتوند، و    -صتلى الله علیه وستلم    -رستانیدند، پیغمبر  

د تا جایى كه اد شتدهت گرستنگى استتخوان را مى خوردند، وقتى  ایشتان به قحطى شتدیدى دچار شتدن

یكى اد انتا به ستتوى استتمان نگاه مى كرد اد شتتدهت گرستتنگى و ستترگیچی، باقى ستتر خود را به  

ستتتتتوره دختان را( نتادل كرد كته مى    10صتتتتتورت دختان و دود مى دیتد، در این مورد ختداونتد )ایته 

و دخان فراوان و اشتتتكار را در خود جمع مى كند،  فرماید: لمنتمر باش تا رودى كه استتتمان دود 

این دختان مردم را فرا مى گیرد و اد شتتتتتدهت نتاراحتى مى گوینتد این عتاابى استتتتتت دردنتا.ل. ابن  

امدند، گفتند: اى رستول خدا    -صتلى الله علیه وستلم    -گوید: پیش پیغمبر   -رضتي الله عنه    -مستعود  

  -د شتتتتتدهت قحطى دارند اد بین مى روند، پیغمبر  طلتد ندول باران براى قبیلته مضتتتتتر كن، چون ا

گفت: به راستتى شتما خیلی جراتمند هستتید ) یعنی: اد ی. ستو براى خدا شتری.   -صتلى الله علیه وستلم  

قرار مى دهید و پیغمبرش را اایت مى كنید و اد طرف دیگر طلد رحمت خدا مى كنید(، سترانجام  

 
   2799:  ند ث دم را ح 573 ص 8 ج. يلَ ه     عَذاَ     هَذاَ  النَّ  َ   َلْاَى  ب    الدنگ اح  سور   الوفبهرح  كو    البخ ریح   حه  -1
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خواستتت كه باران برایشتتان نادل فرماید، خداوند متعال  اد خداوند   -صتتلى الله علیه وستتلم    -پیغمبر  

 فر و   نیم، )و لی( شتتتما )به  گمان ما اند ی عااد را برطرف میبیباران را نادل كرد و فرمود:  

گوید: همینكه به حالت عادى    -رضتتي الله عنه    -ابن مستتعود  گردید. اعمال دشتتتت خود( باد می 

صلى الله    -فتند به همان حالت ساب  شر. و ادار پیغمبر  برگشتند و در رفاه و كثرت نعمت قرار گر

سوره دخان را نادل كرد كه مى فرماید: )رودى خواهد    16بادگشتند، انگاه خداوند ایه    -علیه وسلم  

امد كه ما به حمله بدرگ علیه ایشتتتتان دستتتتت مى دنیم و انتقام این كفر و ادار را اد ایشتتتتان مى  

 گوید: مقصود اد این رود، رود بدر مى باشد. -عنه رضي الله  -گیریم(. ابن مسعود 

 ترجمه آیات فرع دوم: 

{                                                       

                                                            

                                                            

     }1 

منتمر رودي باش  ه اسمان دود اشااري را پدیدار مي  ند، دودي  ه تمام مردم  پگ )ای پیامبر(  ]

را فرا مي گیرد. این همتان عتااد دردنتار عمیم استتتتت . ) مردم رو بته درگتاه ختدا مي  ننتد و مي گوینتد: (  

ي برده ایم(.  ي  پروردگتارا  عتااد را اد متا برطرف گردان، متا ایمتان اورده ایم )و بته اشتتتتتبتاهتات خود پ 

بیداري براي انان فاهده اي دارد؟ قبلا  ه پیغمبري ) با رسالتي روشن و معجداتي دال بر صداقتش ، و دبان  

گویا و( بیانگر ) قوانین ستتترنوشتتتت ستتتاد و ستتتعادت بخش ( به پیش انان امده بوده استتتت . ستتتپگ اد او  

توستتط دیگران بدو( اموخته شتتده استتت . اگر  رویگردان شتتدند و گفتند: او دیوانه اي ) استتت  ه این مطالد  

مدت اند ي عااد را ) اد شتما( به دور داریم ) و به دنیا برگردانیم ( قطعاً شتما ) به  فر و شترر و فست  و  

فجور خود برمي گردید. رودي ستتتخت بر انان مي تادیم ) و با چنین یورش تندي انان را( به مجادات مي  

 رسانیم.[ 

 ی آیات : تفسیر اجمالسومفرع 

 
 16-10الدگ ا:  -1
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هیت خود تا ید  رده استتت  ه باعث علم  امل انستتان   بیت و الوه هر چند خداوند متعال بر ربوه

مي شتتود و هی  شتتک و تردیدي براي او باقي نمي ماند. اما بادهم  افران در شتتک و شتتبتات فرو  

ه توبته و  رفتته و اد ان اناتار می  ننتد، بته همین ختاطر الله متعتال شرض تتتدیتد و انگیده دادن انتان بت

خطاد  رده استتت  ه پگ منتمر عااد انتا باش، چون وقت    -صتتلی الله علیه وستتلم-ایمان، به پیامبر

ان نددیک شتده و فرا رستیده استت، رودي  ه استمان دود اشتااري را پدیدار مي  ند و این دود همه  

ني را این امر ي مردم را فرا مي گیرد و به انتا گفته مي شتتتود: این عاابي دردنار استتتت. و این مع

تا ید مي نماید  ه طریقه و روش قران در تتدید  ردنِ  افران و متلت دادن به انتا این گونه استتت و  

انتا را اد ان رود و عاابش مي ترستتاند و مومنان و پیامبران را دلجویي مي دهد  ه  ستتاني  ه انتا  

 1را اایت و ادار مي رساند، باید منتمر ان رود باشند.

رجدید نید تأكید مي كنند كه در پایان كار جتان ، انرژي خورشتتید ضتتعیف شتتده و شبار  علماي عصتت

اتمي یا شیر ان ، مانند دودي در فضا ماهر مي شود كه فضا را تاری. مي كند. این دود تتتتت چنان كه  

  2نید امده است ت فراگیر است. -لی الله علیه وسلم ص -در ایه بعد مي اید و در احادیث رسول اكرم 

به قول دیگری متور این دود، پدیده اي بوده كه رخ داده و گاشتتتته استتتت و ان ، كنایه اد قحطي اي  

بر قریش نادل شتد به طوري كه چشتمان انتا    -لی الله علیه وستلم  صت  -بود كه براثر دعاي رستول اكرم

 3ي دیدند.اد فرط گرسنگي چنان تیره و تار شده بود كه میان اسمان و دمین را سیاه و دودالود م

ستپگ الله متعال تا ر می دهد  ه انان چگونه پند مي گیرند اد عاابي كه بر ستر انان فرود امده استت؟ 

كه هر انچه را اد كار دین نیادمند ان   لبه یقین براي انان پیامبري روشتتنگر امده استتت لحال ان كه  

هستتند، برایشتان بیان مي كند؟ و این استتفتام انااری استت و  نشتان می دهد  ه انان پند نمی گیرند، به  

صتتتتتلی الله علیته  –یعني: اد پیتامبر   لپگ انتان اعراض  ردنتد لهمین ختاطر در ایته بعتدی می فرمتایتد:  

ل یعني: بشتري قران را به او تعلیم داده یافته اي دیوانه استت د: او تعلیم  روي گردانیدند لو گفتن  -وستلم

و او دیوانه استتت. پگ چگونه انان با وصتتف چنین افاار و ستتخنان یاوه اي ، متاكر مي شتتوند و اد 

 4كجا بر سرعقل مي ایند؟ 

متا   الله متعتال بته ختاطر ایناته عملا نشتتتتتان دهتد  ته  تافران بتا دیتدن عتااد هم توبته نمی  ننتد، می گویتد:
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این عااد را اندكي دور مي كنیم. یعني: ما به دودي به ستبد دعاي پیامبر خویش اند. دماني عااد 

را اد شتما مشتركان دور مي كنیم، ولي شتما در حقیقت باد مي گردید، به ستوي شتركي كه بر ان بوده  

شتتتتتد دیرا به    ، و چنین همقي مانده اد عمر انان می باشتتتتتد اید. و این دمان اند.، به تعبیری مدت با

 1مجرد این كه عااد اد انان دور شد؛ به كفر و عناد خویش بادگشتند.

در اخر الله متعال به عااد ستتخت و انتقام بدرگ در رود قیامت هشتتدار می دهد و می گوید: رودي  

كه انان را به گرفتني بدرگ، یعني: به ستتتختي و با قوت مي گیریم  ه دیگر رهایی ندارند و مراد اد 

- رضتتتی الله عنه -این قول را به ابن عباگ  -رحمه الله  -این رود، رود قیامت استتتت، چنانچه ابن كثیر

 2منسود نموده و ان را ترجیح داده است.

 : تفسیر نکات مهم مقطعچهارمفرع 

 در این مقطع مساهل ایل قابل بحث بیش تر می باشد:

مفسترین راجع به دمان فرا رستیدن    :مسمئله اول: دیدگاه علما در مورد دخان در آیات ذکر شمده

 دود فراگیر و  یفیت ان دو دیدگاه ارایه  رده اند: 

: منمور اد این دخان همان استتت  ه پیامبر خدا بعد اد تحمل ستتختي و گرستتنگي و  دیدگاه اول

انان را دعا  رد و انان متوجه    -صتتلى الله علیه وستتلم-عدم استتتجابت دعوت اد طرف قریش پیامبر  

  3سمان شدند. عبدالله بن مسعود و عده اي اد علما  سلف این رأي را داده اند.دودي در ا

ةُ  وَاللِّزَامُ عن عبدالله بن مسمممعود قال: » ومُ  وَالقَمَرُ  وَالبطَْشمممَ ى خَمْسٌ: الدُّخَانُ  وَالرُّ  4«مَضمممَ

چید  ه علایم قیامت استت( گاشتت: دود، شتاستت  پنه  )مي گوید:    -رضتي الله عنه-عبدالله بن مستعود  

 روم، شاافتن ماه، البطشه)شاست مشر ین در جنر بدر( واللدام)اسارت مشر ین در رود بدر( .

عوُدٍ  ث فِ  كِنْ  -رضممم  الله عنه    -  5عَنِ ابْنِ مَسمممْ دَةَ فَقاَلَ: یجَِ ءُ دُخَانٌ یَوْمَ  وَقدَْ بلَغََهُ أنََّ رَجُلاً یحَُدِّ

كَامِ  وَكَانَ ابْ  ارِهِمْ  ویأَخُْذُ الْمُْ مِنَ كَهَیْئةَِ الزُّ مَاعِ الْمُناَفِقِینَ وَأبَْصمممَ عوُدٍ مُتَّكِئاً  الْقِیاَمَةِ فَیأَخُْذُ بأِسَمممْ نُ مَسمممْ
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بَ فجََلسََ  فَقاَلَ: مَنْ عَلِمَ فلَْیَقلُْ  وَمَنْ لمَْ یعَْلَ  ُ أعَْلمَُ  فهَِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أنَْ یَقوُلَ لِمَا لا یعَْلمَُ: فغَضَممممِ مْ فلَْیَقلُْ اللََّّ

َ قمَالَ لِنَبِیمِّهِ   ألَكُُمْ عَلَیمْهِ مِنْ أجَْرٍ وَممَا أنَمَا مِنَ   -صممممملى الله علیمه وسممممملم   -لا أعَْلمَُ  فمَهِنَّ اللََّّ : »قمُلْ ممَا أسَمممممْ

لامِ فدََعَا عَلَیْهِمُ النَّبِ ُّ  الْمُتكََلِّفِینَ « وَإنَِّ قرَُیْشمً  فَقاَلَ: »اللَّهُمَّ   -صملى الله علیه وسملم    -ا أبَْطَئوُا عَنِ الِْسمْ

نَةٌ حَتَّى هَلكَُوا فِیهَا  وَأكََلوُا الْمَیْتةََ وَالْعِظَ  فَ«. فأَخََذَتْهُمْ سمممَ بْعِ یوُسمممُ بْعٍ كَسمممَ امَ  وَیَرَي  أعَِنِّ  عَلَیْهِمْ بسِمممَ

جُلُ مَا   دُ  جِئْتَ تأَمُْرُناَ بصِممِ الرَّ فْیاَنَ فَقاَلَ: یاَ مُحَمَّ مَاءِ وَالأرَْضِ كَهَیْئةَِ الدُّخَانِ  فجََاءَهُ أبَوُ سممُ لةَِ  بَیْنَ السممَّ

َ  فَ  حِمِ  وَإنَِّ قَوْممَكَ قمَدْ هَلكَُوا  فمَادْعُ اللََّّ ممَاءُ بمِدُخمَانٍ مُبِینٍ فمَارْتقَمِبْ یَوْمَ تمَأتِْ قَرَأَ: »الرَّ « إلَِى قَوْلمِهِ    السمممممَّ

طِشُ  « أفََیكُْشَفُ عَنْهُمْ عَذاَبُ الْخِرَةِ إذِاَ جَاءَ ثمَّ عَادُوا إلَِى كُفْرِهِمْ  فذَلَِكَ قَوْلهُُ تعَاَلَى: » یَوْمَ نَبْ »عَائدُِونَ 

ومُ « إلَِ  ةَ الْكُبْرَي « یَوْمَ بدَْرٍ وَ » لِزَامًا « یَوْمَ بدَْرٍ » الم غلِبَتِ الرُّ ومُ قدَْ  الْبطَْشممَ یغَْلِبوُنَ « وَالرُّ ى » سممَ

  1مَضَى.

خبر رستتتید كه مردي در كنده، حدیث بیان مي كند و مي    -رضتتتي الله عنه    -)به ابن مستتتعود  

گویتد: رود قیتامتت، دودي مي ایتد و چشتتتتتم و گوش منتافقتان را كور و كر مي كنتد و مؤمنتان را دچتار 

تكیه داده بود، عصتباني شتد و نشتستت و گفت:  حالتي مانند سترماخوردگي مي ستادد. ابن مستعود كه  

كستي كه مي داند، سخن بگوید. و كسي كه نمي داند، بگوید: خداوند بتتر مي داند. دیرا یكي اد نشانه  

هاي علم، انستت كه انستان، چیدي را كه نمي داند، بگوید: نمي دانم. همانا خداوند به پیامبرش فرمود:  

ألَكُُمْ عَلَیْهِ   یعني اي پیامبر  من اد شتتما در مقابل رستتاندن    مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََلِّفِینَ«»قلُْ مَا أسَممْ

دین ختدا، هی  پتاداشتتتتتي طلتد نمي كنم و اد دمر  متدعیتان دروشین نیستتتتتتم. و هنگتامي كته قریش در 

لمرا علیه    علیه انان چنین دعا كرد:  -صتلى الله علیه وستلم   -پایرفتن استلام، تأخیر كردند، نبي اكرم  

انان با هفت ستتال مانند هفت ستتال دوران یوستتف، كم. كنل. پگ دچار قحط ستتالي متلكي شتتدند تا  

جایي كه گوشتت و استتخوان حیوانات مرده را مي خوردند و میان استمان و دمین را مانند دود، تیره  

محمد  امدي و به  امد و گفت: اي   -صتلى الله علیه وستلم    -و تار مي دیدند. ابوستفیان ندد رستول خدا 

ة رحم دادي و اكنون، قوم ات دارد هلا. مي شتتود. ندد خداوند، دعا كن. انگاه پیامبر  ما دستتتور صتتل

مَاءُ بدُِخَانٍ مُبِینٍ«  این ایه را تلاوت فرمود:    -صتتلى الله علیه وستتلم    -اكرم     تا»فاَرْتقَِبْ یَوْمَ تأَتِْ  السممَّ

ستتمان و دمین، دود اشتتكاري پدیدار مي كنند. دودي كه همة  یعني منتمر رودي باش كه ا  »عَائدُِونَ«

مردم را فرا مي گیرد. این، عتااد دردنتاكي استتتتتت. )مردم مي گوینتد:( پروردگتارا  عتااد را اد متا  

برطرف گردان، ایمتان اورده ایم. چگونته این یتاداوري براي انتان فتایتده اي دارد در حتالي كته قبلاً  

نان امده بود. ستتپگ اد او روي گردان شتتدند و گفتند: او دیوانه اي  پیامبري با رستتالتي روشتتن، ندد ا
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استت كه امودش داده شتده استت. اگر دمان كوتاهي، عااد را اد شتما برداریم، قطعاً شتما به كفر بر  

مي گردید. ایا در صتورتیكه به كفرشتان برگردند، عااد اخرت نید اد انان، برداشتته مي شتود؟ و این  

عال استتت كه مي فرماید: لرودي كه انان را به ستتختي مؤاخاه مي كنیمل كه  معني ستتخن خداوند مت

اد مي باشتد، همان رود بدر استت.  منمور، همان رود بدر استت و للدامالً نید كه به معني الدام عا 

{                                                }    یعني

روم، مغلود مي شتتتتوند و بعد اد ان، بدودي پیرود مي گردند. )این پیش بیني قران، تحق  یافت( و  

 دمان روم هم گاشت.(

- علت ندول این عااد باقی قریش این بود  ه قریش در پایرش استتلام تأخیر  ردند و پیامبر  

یتم بستبع  ستبع یوستفل لپروردگارا  انان را دعا  رد و فرمود: لاللتم أعنهي عل  -صتلى الله علیه وستلم

مرا در برابر انان )مشتر ین( بوستیله هفت ستال مثل هفت ستال )قحطي دمان( یوستف یاري بدهل.لاا  

قطحي انان را در برگرفت و بستتیاري اد بین رفتند تا انجا  ه دنده ها گوشتتت مرده و استتتخوان مي  

  1خوردند انان بین دمین و اسمان را مملو اد دود مي دیدند.

به این استاگ دودي  ه انان ان را دود به حستاد مي اورند، نه ایناه دودي حقیقي باشتد. و انتا  

خواستتند انتا را مورد    -صتلی الله علیه وستلم-همچنان در این حالت به ستر مي برند تا این  ه اد پیامبر

این حالت را اد انان دور  مِتر قرار دهد و اد او خواستتند تا ندد خداوند برایشتان دعا نماید  ه خداوند  

فوُا الْعذَاَبِ قلَِیلًا   ند. پگ خداوند به دعاي پیامبر ان را دور نمود. بنابراین در فرموده التي:   »إنا كَاشممِ

لما اند ي عااد را دور مي ستادیم ولي شتما به  فر باد خواهید گشتتل. خداوند خبر   إِنَّكُمْ عائدون«

تا دور خواهد  رد، و انتا را تتدید نمود  ه به خود بدرگ  داده استتت  ه قحطي و گرستتنگي را اد ان

بیني و تاتایتد بتاد گردنتد، و خبرداد  ته انتتا بته  فر و تاتایتد بتاد خواهنتد گشتتتتتت، و همتان طور  ته 

مجتادات خواهتد  دي و ستتتتتختت  ختداونتد خبر داده بود اتفتان افتتاد، و خبر داد  ته ختداونتد انتتا را بته دو

 2 رد.

ر استتتتمان پدیدار مي اید یاي اد علامت هاي قیامت استتتتت و در اخر : دودي  ه د دیدگاه دوم

دمتان دودي پتدیتد مي ایتد  ته در واقع عتااد ختداونتد متعتال استتتتتت و نفگ هتاي مردم را مي گیرد، ولي  
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  -رضتتی الله عنتما -براي مومنان همانند دود عادی استتت، این قول عبدالله بن عباگ و عبدالله بن عمر

  1است.

رضتتی الله  -مي گوید: این روایت صتتحیح اقستتناد استتت  ه به ابن عباگ  -رحمه الله    -ابن  ثیر

نستتبت داده شتتده استتت. و اصتتحاد و تابعین مواف  او ان را تأیید  رده اند و همچنین احادیث    -عنتما

صتحیح و حستن روایت شتده اند  ه در ان ها دقهل قانع  ننده وجود دارد مبني بر ایناه دخان اد ایاتي  

 ه در اینده حادث خواهد شتتد، همچنین عبارت لیغشتتي الناگل یعني دود مردم را بطور عموم   استتت 

  2در بر مي گیرد.

در تأیید قول خود به روایتی  ه در صتتحیح مستتلم امده استتت استتتناد    -رحمه الله-امام ابن  ثیر

الَ  »  می فرماید: –صتتلی الله علیه وستتلم    -جستتته استتت  ه در ان پیامبر ت:ا: الدَّجَّ باَدِرُوا باِلْأعَْمَالِ سممِ

ةَ أحََدِكُمْ « ةِ  وَخُوَیْصمَّ مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا  وَأمَْرَ الْعاَمَّ با اعمال تان    3وَالدُّخَانَ  وَدَابَّةَ الْأرَْضِ  وَطُلوُعَ الشمَّ

د عبارت اند )یعنی قبل اد برود این شتش چید عمل  نید، و ان شتش چی  بر شتش چید مبادرت وردید 

 اد( دجال، دخان، دابة اقرض، طلو  افتاد اد مغربش، قیامت، و مرگ یای اد شما.

قبل اد امت خود را به مبادرت به ستوی اعمال حستنه    -صتلی الله علیه وستلم-درین حدیث پیامبر

وقو  شتتتش چید خبر داده استتتت،  ه اد ان جمله یای هم لدخانل استتتت، ادین دانستتتته می شتتتود، 

 ا هنود به وقو  نپیوسته است.لدخانل ت

: مراد اد دخان همان دودي استتتت  ه مجرمان را به هنگامیاه در رود قیامت به  دیدگاه سممموم

نددیک اتش برده مي شتوند فرا مي گیرد. و خداوند به پیامبرش دستتور داده تا براي انتا منتمر همان  

روش قران در تتدید  ردنِ  افران و    رود باشتتتد. و این معني را این امر تا ید مي نماید  ه طریقه و

متلت دادن به انتا این گونه استت و انتا را اد ان رود و عاابش مي ترستاند و مومنان و پیامبران را 

 4دلجویي میدهد  ه  ساني  ه انتا را اایت و ادار مي رساند، باید منتمر ان رود باشند.

دیدگاه ستتوم نمر به ایناه با ستتیان و ستتبان ایات چندان مطابقت ندارد و ا ثراً مفستترین همان  

روایت ها با هم جمع  رده باقی دو دیدگاه اول تمر د  رده اند، و در برخی شتتروو  تد حدیث این  

 علیه  صتلى الله-می گویند در واقع دو دخان ماهر مي شتود. یاي اد ان ها در دمان پیامبر  شتده اند و  

 
 111ص  25طبریح تفبهر اللبری ج  -1
 235 ص 7ح تفبهر الصر ا الفظه ح ج ابن کثهر -2
 .7585 حه  مبل ح کو   الفون ی يدراط الب عةح ب   یی بصهة ين ر ث الدا اح ند ث:   -3
 632ص  10الرنمنح ج   الکر  هبهرت یح سفد -4
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بر مشتر ین قریش ماهر شتده استت و دیگر همان استت  ه در اخر الدمان ماهر مي شتود. ولي    -وستلم

 1دخان حقیقي همان است  ه یاي اد نشانه هاي بدرگ قیامت است و در اخر الدمان حادث مي شود. 

ته  امده استت و گف   -رضتي الله عنه-همان گونه  ه در حدیث ابوستریحه حایفه پستر استید شفاري  

بر ما پدیدارگردید، در حالي  ه ما در باره    -صتتلي الله علیه و ستتلم-استتت: اد ستتوي شرفه پیغمبرخدا  

 فرمود: -صلي الله علیه و سلم  -قیامت داشتیم صحبت مي  ردیم . پیغمبر

مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَیأَجُْو رَ آیاَتٍ طُلوُعَ الشمممَّ اعَةُ حَتَّى ترََوْا عَشمممْ جَ وَمَأجُْوجَ وَالدَّابَّةَ  )لَا تقَوُمُ السمممَّ

فٌ بجَِزِیرَةِ الْعَرَبِ وَناَرٌ تخَْرُجُ مِنْ قعَْرِ عَ  فٌ باِلْمَغْرِبِ وَخَسممْ رِِ، وَخَسممْ فٌ باِلْمَشممْ وفٍ خَسممْ دَنَ وَثلََاثةََ خُسممُ

  2ثُ قاَلوُا(.تسَُوُ، النَّاسَ أوَْ تحَْشُرُ النَّاسَ فَتبَِیتُ مَعَهُمْ حَیْثُ باَتوُا وَتقَِیلُ مَعَهُمْ حَیْ 

قیامت فرانمي رستتد تا ده نشتتانه را نبینید: طلو  خورشتتید ادمغرد خود، دود، دابه اقرض ، 

متور یاجوج و ماجوج ، متور عیستي پستر مریم ، پیدایش دجال ، سته ماه گرفتگي : یاي در خاور  

مردمان را جلو  و یاي در باختر، و دیگري در عربستتان ، اتشتي  ه اد ژرفاي عدن بیرون مي اید و  

شتد هر جا بروند با انان خواهد بود، و رود هر  جا بشتوند    -یا مردمان را گرد مي اورد   -مي راند  

 با ایشان خواهد شد.

مي گوید: لایناه وعده دخاني  ه به مشتتر ین داده شتتده استتت بر ان ها    -رحمه الله  -ابن جریر

در اینده بر مردمي دیگر اناار نمي شتتود.  واقع شتتده اناارناپایر استتت و همچنین وقو  دخاني دیگر  

- به ما چنین خبر داده اند پگ انچه  ه عبدالله بن مستتعود   -صتتلى الله علیه وستتلم-دیرا احادیث پیامبر  

  -صتتلى الله علیه وستتلم -مي گوید واقع شتتده استتت. و هر دو نو  خبر  ه اد پیامبر    -رضتتي الله عنه

 3روایت شده اند صحیح هستندل

در قران  ریم الله متعال    ه  دخانییعنی   نید گفته استت: لراجح این استت    -مه اللهرح-4شتو انی

 
 .27ص  18اوییح درح  حه  مبل  ج  -1
  الألب اط  ق ا لحه .   نبلن ند ث  یهذا  نهط  بن   لفهة ی  سللمة يم ی هر ر   يبط ی علط  عن  الب   ییط:   عهبلى ابو ق اترمذیح سلنن الورمذیح   -2

. قسلللن را  لللحه  علی دلللرط مبلللل ح را ل  ثص و را ا الالللهخهن  959ح تخر چ مالللکج الآث ر 1438ب ح  لللحه  . دلللفه  الأرا یط1420ب

 یمن را ا المبل .  –ی اسم  نذ فة بن اسهداللف ری   –غهر ح به  يبی سر   
 115 – 114  ص 25تفبهر طبراطبریح   -3
 ا   اهز ای  یالد اس   هالورا اه ا ب   ر دا  من رر  قمری 1173 سل ا  رر یی  الالوک ایح  نبلهن عبدالله بن محمد بن علی بن محمد: دلوک ای ام م -4

  تدر س  یفهف   ب  علمی  مخولف مرانج  کررا سلپری ا  بفد دلوک ای ام م.  کرر می اارا  یفهف   قضل یو منرل  رر ک   بورا یضلج  اهج ی اهک ا

 امل  من اسل   دلم ری  بی  ث ر رارای ی هرر د  یووا  ل ن  سل لیی  بهبل   سلن رر ی  پرراگو  غهرا ی لل   یص ح   تفبلهرح  م اند  مخولف مضل مهن رر

 دلوک ای ام م اسل   ای دلو  سلن   اهج  مبلل  ب   ارا ک   ب دلد  می برگوررار دلم ری بی دلهرو  ا  ک "  الصد ر یو "  عنواا  تح  بزرگ تفبلهر

    یو    یی و   قمری  هجری  1250ب سل ا رر الله رنم  یی  اه     رر.  رادل   سلن   اهج ب      ر هرا ا ام م  بور مذه     دی   من  اه لی اکثر  م اند

 .382 ص 5 ج للزرکلی  الاعلام. دد مدیوا  نف  رر ی
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گفته استتت همان قحطی و گرستتنگی شتتدیدی بود  ه باقی مردم ماه امد اما این ترجیح منافی دخان  

 1دیگری نیست  ه اد علامه های قیامت شمرده می شود، دیرا این دخان شیر ان می باشد.ل

ایات ما ور در سوره دخان شامل چتار نو  اعجاد  دخان: الز غیبی در آیات  مسئله دوم: اعجا

 شیبی است  ه در ایل بیان می گردد: 

اخبار اد حالت قحطی و گرستتتنگی شتتتدیدی    »فارتقب یوم تأتی السممممبء بدخان مبین«در ایه   -1

استتت  ه باقی مشتتر ین ماه وارد امد تا ایناه مردم در ان دمان به ستتوی استتمان می دیدند 

برای شتتان مانند دود معلوم می شتتد و انان اد این ناحیه به مشتتالات دیادی رو برو شتتدند و  

ی نگریستتند، چنانچه در و در ما حول خود شتبیه دود را م ند مجبور به خوردن استتخوان ها شتد 

 2تفصیل ان گاشت. -رضی الله عنه-حدیث ابن مسعود 

در این ایه پیش بینی شتده استت  ه مردم قریش عاجدانه به ستوی خداوند رجو  می  نند و می   -2

- گویند: لعااد را اد باقی ما دور  ن ما مومن می شتتویمل و چنانچه در حدیث ابن مستتعود 

امد و برای رفع مشتتال   -صتتلی الله علیه وستتلم-گاشتتت، ابوستتفیان ندد پیامبر  -رضتتی الله عنه

 التماگ  رد. 

ایه پیش بینی شتده بود  ه عااد اد باقی شتان برای مدتی مرفو  می شتود و قستمی  ه در در  -3

 شده بود. رروایت ما ور امده است، عااد قحطی اد باقی انان دو

همچنان در ایه ما ور امده است  ه انان دوباره به  فر بر می گردند و چنانچه دیده شد بعد ها   -4

در بدر و شیره جنر های    -صتلی الله علیه وستلم-قابل پیامبربه مخالفت خود ادامه دادند و در م

 بدرگ به نبرد مسلحانه پرداختند. 

 لالبطشة الکبریلمسئله سوم: منظور از 

ل انتقام می  یوم البطشمة الکبریهمچنان در این ستوره اخبار شتده استت  ه الله متعال اد انان در ل

 گیرد، اما ایناه مراد اد این رود چیست؟ در این مورد دو نمر نقل شده است: 

ل جنر بدر استتت، این نمر به ابن مستتعود، ابن عباگ و  البطشممة الکبری: مراد اد لنظر اول

 
 571ص  14دوک ایح یو  الصد ر ج  -1
 ند ث قبلا تخر ج دد. -2
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 2.است شده  نسبت داده 1مجاهد 

و    3ری، عارمهرود قیامت است، این نمر به حسن بص  »البطشة الکبری«مراد اد    نظر دوم:

  -رحمه الله -4منستود شتده استت، چنانچه ابن جریر  -مارضتی الله عنت-به روایت دیگری به ابن عباگ

نقل  رده استتت  ه عبدالله بن عباگ گفته استتت: لعبدالله ابن مستتعود می گوید بطشتته  بری رود بدر  

  5است اما من می گویم ان رود قیامت استل.

ل انتقام بدرگ استتتت، مناستتتد استتتت به رود  البطشمممة الکبریهمچنان نمر به ایناه معنای ل

 6قیامت تاویل شود چون انتقام بدرگ تر اد ان وجود ندارد.

اما راجح این استتت  ه هردو معنا درستتت استتت چنانچه در تفستتیر لتیستتیر الاریم الرحمنل  

ا نمي یابي  ه  نوشتتته استتت: لاد انجا  ه این ایات بر این دو مفتوم و معني نادل شتتده اند، چیدي ر

متدهنمر قرار دادنِ هر دو معني را منع  نتد. بلاته  لمتات براي لحتام  ردن هریتک اد این معتاني  تاملا 

 7امادگي دارند و این چیدي است  ه ندد من راجح مي باشد.ل

 
ابن عبل      مجل هلد بن ابر ابو الحجل ج المکیح المصرف مفبللللرح امل مح یی ا  عبلدالله بن عبل   انل ر لث ریا ل  امورا ی قر ا کر   را برای  -1

عبلصلاایح تصر    ابن نجر.  اسل ا یی و دلدا  104 ل ن  سل  ریف  قرادو امورا اسل ح ا  امل  ت بفهن می ب دلدح ک  رر مک  مفظم  رر سل ا

 520الوهذ  ح  ص 
سللهوطیح الدر ح 141ص  4ح ابن کثهرح تفبللهر الصر ا الفظه  ج 150ص    4ح بلویح مف ل  الونز ج ج 117ص  25طبریح تفبللهر طبریح ج  -2

 408ص  7المنثورح ج 
ک   یهنی م-بور ک  ای را ب  ابن عب     یبن نر عنبر  هن  اسل . ای غلام نرل ص مراکا بدلم ا  یر  یابوعبداّللّ عکرمة بن عبداّللّ ا  بربره  -3

بر ای اه ر.ای  یعرب یکرر ی ا متلاا    ه ر موگون قر ا ی سلن  ب  ای ببل ی. ابن عب   براهدبخال -برلرا بور یالله عن  یال یریل یا  طرف عل

 .421ح دم را 265ح ص3ج  ه اح الاع  ه و. ابن گلک اح انمد بن محمدح ییهب ا ق  تولد ددا اس  ی س ا یی تا مفلوم ا 105ب  ارر س
 رر ام مح  مفبلللرح  م ر ح : اففر ابو  طبریح  ار ر ابن ب  مالللهور   م923-839=  ا  310-224ب  ز د بن ار ر بن محمد: طبری ار ر ابن -4

 بن  الفب   علی ا   را قر ا  دلنهدح  کثهر گلق ا  ی امور سلفر  مرلر ی دل م  عراقح   ب  ند ثب عل   طل  برای هالور اه ا ب  چال   طبرسلو ا  مج

  طبریح ت ر م:  مالهورا  ترل اهف ا     ی ح   یی و  هم اج  رر ی دلد  مووطن بلدار رر.. گوااد غهرا ی  الاعلی عبد بن   واس ا  مرلر رر  ی  یلهد

 69 ص 6 ج  الأعلامح   رکلیح . الصر ا تفبهر یی  البه ا  ا مع تفبهر ی
 117ص  25طبریح تفبهر اللبریح ج  -5
 209ص  27را یح مف ته  الله ح ج  -6
 326ص  10سفدیح تهبهرالکر   الرنمن ج  -7
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 فرع پنجم: تفسیر واژه های مهم

در قران دو بتار  لمته لفتَارْتقَتِدْل بته  تار  إرِْتقَتِدْ بته معنی بنگر و منتمر بتاش،   »فمَارْتقَمِبْ«: .1

تتدیدی برای  افران و نوعی    در حقیقت   این تعبیر  رفته  ه هر دو بار در این ستتتوره استتتت.

 .1است   - سلمصلی الله علیه و  -دلداری به پیامبر

در فضتتا استتت ، و یا دود در اینجا    دود. مراد گرد و خا. حاصتتل اد بي باراني  » دُخَانٍ «: .2

جنبه مجادي دارد و استتمان در نمر مردم گرستتنه و تشتتنه و بلادده تیره و تار جلوه گر مي  

. مثلا گتاهی انستتتتتان هنگتامیاته بته  صتتتتتورت دفعی اد جتایش بر می خیدد، پیش روی  شتتتتتد 

 2.چشمانش تاریک شده چیدی شبیه ابر سیاه برایش وانمود می شود 

در مستتتتتتقبل پدید خواهد امد  ه عبارت اد شبار اتمی استتتتتت  ه    ه  دود "دخان"  یا مراد اد  

 3بشریت را به مرگ تتدید می  ند وبه تعقید ان تاریای حام فرما می شود.

كْرَي «: .3 یعنی اد  جتا وچگونته در این حتال پنتد می گیرنتد؟ خلاصتتتتته این  ته:    » أنََّى لَهُمُ المذِّ

  .4سودی به انتا نمی رساند  ایمان هنگام ندول عااد 

)دوربودن( امده استتت. می گوید: ودر  اسممتبعادمفتوم استتتفتام در این ایه ای  ریمه به معنی  

حالیاه به ایشتان پیامبری  ه دارای معجدات روشتن و اشتاار باشتد امد و ایشتان بدان متا ر  

 نشدند و پند وعبرت نگرفتند. 

و بدرگترین معجده ای او همان قران بود  ه دران احاام شتترعیه به وضتتوو و اشتتاار امده 

اما اهل ماه نپایرفتند واستتتتدا   ردند و در گمان  استتت و احاام را به روشتتنی بیان می  ند  

 5خود بادیچه تصور  ردند.

بِینٌ «: .4 كه رستالت او روشتن و    یامبریر استت . پامبكه روشتن بود كه پی  امبریپی  » رَسمُولٌ مُّ

 . 6كه ح  و باطل را روشن و اد هم جدا مي كرد  امبریگویا بود . پی

  رسول مبین دو معنا دارد:

او  و معجدات اد عملارد    ان  ه رستتول بودن او اد ستتیرت او، اد اخلان و ردار او و  یکی

 به طور  امل نمایان است .

 
 1058  ص  تفبهراورح  راح  گرم -1
 1052  ص هم اح  -2
 234ص  25الوفبهرالمنهرح ج نهلیح   -3
 234ص  25هم اح ج -4
 7ص  7هلا هیح تفبهرهلا هی ج  - 5
 1053گرم راح تفبهراورح ص   -6
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این  ه او در روشتن واشتاار  ردن حقیقت هران چه در توان داشتته صترف  رده وراه  دوم  

 .1راست را به طور  امل روشن  رده است 

داری  ردند و گفتند:    نمودند و اد ایمان اوردن خود پگ روی گردانیدند و اعراض  »توََلَّوْا«:   .5

او )محمد( توسط دیگران اموخته شده است یعنی قران به وی می امودند و او مجنون ودیوانه  

استت. و حال اناه قران خود معجده استت  ه اد جاند خدای تعالی به وستیله ای جبرهیل امین  

 2است. فرود امده –صلی الله علیه وسلم  –بر رسول ا رم 

جْنوُنٌ«: .6 دیوانه.  فار ماه در مورد  لمُعلََّمٌل تعلیم شتتده، یاد داده شتتده . ل مَجنهونٌ ل    »مُعلََّمٌ مَّ

می    یپیدایش قران اد جاند حضتترت محمد" صتتلی الله علیه وستتلم" دو نمر داشتتتند: بعضتت

اد این ستتتتتخنتان را اد یتک نفر می امودد یعنی شلامی رومی مملور برخی  گفتنتد: محمتد  

بعضتی دیگر می گفتند: محمد مجنون استت وجن در   و  ثقیفیان؛ قران را به ایشتان می امودد،

در صتورتی  ه او صتادن امین و پیامبر    .3حالت اضتطرابش این ستخنان را بر او القا می  ند 

 4رد العالمین است.

ن معني شترط استت .  این جمله ، اگر مربوط به اخرت باشتد ، متضتمه  :« » إِنَّا كَاشمِفوُا الْعذَاَبِ  .7

ولي اگر راجع به دفع قحطي و خشتكستالي و رفع بلا اد قریش باشتد ، معني چنین استت : ما  

مدهت كمي عااد را اد شتما به دور مي گردانیم ، ولي شتما دوباره به كارهاي دشتت و پلشتت 

 . 5و اایهت و ادار مسلمانان دست مي دنید 

این  ه اگر عااد را اد شما به دور داریم و شما را به سراي    یکمبرداشت دو معني را دارد:  

 ته قبلا در دنیتا گرفتتار انتتا بودیتد. این    دنیتا برگردانیم دوبتاره بته  فر و تاتایبي برمي گردیتد 

 معني با معاني ایات دیر متف  است :

وا فِ  طُغْیاَ} ن ضمُرٍّ لَّلجَُّ اگر بدیشتان رحم  نیم  )  .6{نِهِمْ یعَْمَهُونَ وَلَوْ رَحِمْناَهُمْ وَكَشمَفْناَ مَا بِهِم مِّ

و بلاها و گرفتاریتاي گریبانگیرشان را برطرف سادیم ، در طغیان و سر شي خود مصرانه  

 . (و سرگردان دست و پا مي دنند 

  .7{ بوُنَ وَلَوْ رُدُّواْ لعَمَادُواْ لِممَا نهُُواْ عَنمْهُ وَإِنَّهُمْ لكَمَاذِ }و متاننتد این فرموده ي ختداونتد بدرگوار:

 
 475ص  5موریریح تفهه  الصر اح ج -1
 7ص  7هلا هیح تفبهرهلا هی ج  -2
 244ص  27را یح الوفبهرالکبهرح ج -3
 756ص  5سهدقل ح یی فلاا الصر اح ج -4
 1053  ص  تفبهراورح  راح  گرم -5
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اگر هم ) به فرض محال به دنیا( برگردانده شتوند، به ستراک همان چیدي مي روند  ه اد ان  )

 . (نتي شده اند. ایشان ) در وعده ي ایمان ( دروشگویند 

 ه ما عااد را اد شتتتتما اندر دماني به دور مي گردانیم ، بدانگاه  ه    مراد این باشتتتتد دوم:  

 ه به شتما برستد و دامنگیرتان گردد، و شتما   متیا مي گردد و باید استباد و علل فرارستیدن ان  

به طغیان و ستتتر شتتتي و ضتتتلالت وگمراهي خود ادامه مي دهید. اد واژه ي برطرف  ردن  

عااد اد ستر انان ، چنین برنمي اید  ه ان عااد دامنگیرشتان گردیده استت و بر سترشتان امده 

 است. مثل این فرموده ي یددان :

ا یوُنسَُ   مَ قَوْ  إِلاَّ } فْنمَا  آمَنوُاْ  لَممَّ نْیمَا  الْحَیمَاةَ   فِ   الخِزْيِ  عمَذاَبَ  عَنْهُمْ  كَشمممممَ .  1{ حِینٍ   إلَِى  وَمَتَّعْنمَاهُمْ  المدُّ

مگر قوم یتتتتونگ  ه چون ایمان اوردند، عااد خوار ننده را در دنیا اد انان به دور داشتیم  ل

 . لبمانند، اد دندگي ( برخوردار  ردیمو ایشان را تا مدت دماني )  ه خواسته ایم 

عااد به قوم یونگ دستتت نداده بود و گریبانگیرشتتان نشتتده بود. بلاه تنتا استتباد و علل ان  

 .2فراهم امده بود 

به معنی: گرفت ومجادات شتدید. مراد اد بطشته  بری، یا شدوه بدر استت  ه در   «:»البطشمة .8

یا    ان هفتاد تن اد مشتر ان به شتمول سترداران شتان  شتته، وهفتاد تن دیگر استیر گردیدند. و

 .3هم مراد اد ان رود قیامت است 

ران ، اد ایه   ولي بتتر   را درباره عااد دنیوي قریشتتیان مي دانند ،  16تا    10برخي اد مفستته

 است این ایات را راجع به اخرت بدانیم . به دو دلیل : 

قریشتیان بعد اد فتح مكهه ، ایمان اوردند و بیشتتر انان ستالتا و ستالتا به عنوان ستپاهیان   -الف  

 اسلام در راه خدا شمشیر ددند و كشتند و كشته شدند . 

مفاهیم این ایات با ایات بستتتیار دیگري كه مربوط به اخرت استتتت ، هم اوا و هم معني    -ب  

 .4است 
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 موضوع سوم: احکام و اندرزهای استنباط شده از مقطع دوم 

اد ایات این مقطع دروگ، عبرت ها و اندردهای دیادی استنباط می شود  ه متم ترین ان ها  

 قرار ایل می باشد: 

ختداونتد بدرگ مشتتتتتر تان را بتا عتااد دردنتار در دنیتا واخرت تتتدیتد نمود، و اد پیتامبرش   .1

خواستت منتمر عااد بر این  افران ستر ش باشتد، اما در دنیا اد شتدت گرستنگی چشتم های  

لاللتم ستنیتم  شتان تاریک می گردد؛ دیرا پیامبرلصتلی الله علیه وستلمل انان را نفرین  رد:  

التای قحطی انان را همانند ستالتای یوستف بگردانل. پگ بر اثر  ستنی یوستف: بارالتا  ست

دعای پیامبرلصتلی الله علیه وستلمل باران نبارید و قریشتیان به گرستنگی شتدیدی مبتلا شتدند، 

تا جاهی  ه استتتخوانتا، ستتنگتا و خودمرده ها را نید خوردند، وچون یای اد انان به ستتوی  

دودالود می دید، چناناه ابن عباگ ودیگران گفته  اسمان می نگریست میان خود و اسمان را 

اد انان انتقام گرفته و به    )رودقیامت(در رود گرفت بدرگ  خداوند  واما در اخرت پگ    اند.

 جتنم داخل شان می  ند. 

تاریای به ستبد ضتعیف  ستپگ اد نشتانه های قیامت اشتاار شتدن دود در جتان استت، یعنی  

شتتدن انرژی خورشتتید در ان هنگام،  ه بر  فار رودی ستتخت وطاقت فرستتا خواهد بود، و  

  .1ان رود نجات بخشیده و می رهاند  مومنان را اد شدت 

اوند مراجعه می  ند و  شتان و طبیعت انستان  افر قستمی است  ه هنگام شدت و سختی به خد  .2

دمانی  ه ستختی، عااد و تالیف و رنه اد باقیش دور شتد، دوباره به  فران و نا ستپاستی  

 مه می دهد.اخود اد 

الله متعتال بته انچته  ته  فتار در اینتده انجتام می دهنتد علم  تامتل دارد امتا رحمتت و متربتانی او  .3

رصتتت می دهد تا با استتتفاده اد تقاضتتا می  ند  ه شتتامل تمام بندگانش باشتتد و برای انان ف

اتمام حجت انان را گرفت می   اد  دمینه های فراهم شتتده توبه و رجو   نند و ستترانجام پگ

  ند، و خداوند متعال مالمان را متلت می دهد اما اهمال نمی  ند. 

رود قیامت رود ستتخت و هولنار استتت و رودی استتت  ه اد همه ی مشتتر ین، مالمان و   .4

و انتقام خداوند اد مالمان برای تشتفهی    ن انان در دورخ انتقام گرفته می شتود  افران با انداخت

  2خاطر نیست، بلاه به خاطر اجرای عدالت است.

 
 239ص  25 نهلیح الوفبهر المنهرح ج  -1
 240ص  25 ج  المنهرح   الوفبهر  نهلیح  - 2
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و خلاصتتته ایناه ایات این مقطع متضتتتمن تحلیل دقی  اد طبیعت  فار استتتت و ایناه انان به  

متعال تضتتتتر  می  نند و    عتد و پیمان خود وفا نمی  نند و در حاقت عجد و ناتوانی به الله

 .1هرگاه خوف و تتدید اد باقی شان دور شد، به  فر و تقلید پدران خود روی می اورند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع سوم  

 (  33الی  17)آیات  2پندگیری از داستان فرعون و نجات بنی اسرائیل

فرعون و نجات بنی   ه موضتتو  ان پندگیری اد داستتتان    ( ایت می باشتتد 17این مقطع داری )

 
 ب نث   -1
 149ص  7ح الوفبهر المویوعی لبورالصر ا الکر  ح ج  مبل   ییعلوم الصر ا ب دراف مرلف رهعلم د الوفباخبة من  -2
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 اسراهیل است.

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

 بیان مناسبات موضوع اول: 

 فر  اول: مناسبت ایات این مقطع با موضو  سوره 

 سبت ایات این مقطع با مقطع گاشتهفر  دوم: منا

 ترجمه و تفسیر اجمالی ایات   :موضوع دوم

 فر  اول: ترجمه ایات 

 فر  دوم: تفسیر اجمالی ایات 

 فر  سوم: تفسیر ناات متم مقطع

 فر  چتارم: تفسیر واژه های متم 

 : احاام و اندردهای استنباط شده اد مقطع سومموضوع سوم

 

 

 

 

 

 موضوع اول: بیان مناسبات  

 فرع اول: مناسبت آیات این مقطع با موضوع سوره 

دخان عبارت استت اد مبادی عقیده و اد جمله مبادی عقیده ایمان به  الموضتو  محوری ستوره  

ا ر شتتده    -علیتم الستتلام-خداوند متعال و پیامبران التی استتت، در این مقطع اهمیت ایمان به پیامبران

علیه  -استت به این طور  ه الله متعال عاقبت و انجام فرعونیان را  ه اد ایمان و پایرش دعوت موستی
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وعااد واداری را یاد اور شتتتتده استتتتت  ه در نتیجه   اناار  رده بودند، بیان  رده استتتتت   -الستتتتلام

گردناشتتی وتبتااری گریبانگیر انتا شتتد ودر باره اثاری  ه بعد اد نابودی اد خود بجا گااشتتتند، اد 

رودخانه و چشتتمه ستتارها، ستتخن به میان اورده، ودر باره    قبیل  اخ ها ومنادل وباک و بستتتان ها و

 به بحث پرداخته است. میراث بنی اسراهیل 

اد اوامر خدا   بعد اد ان اد اوارگی و نابودی انان ستخن گفته استت  ه به ستبد نافرمانی وعدم اطاعت 

 . 1برای انان پیش امد 

 فرع دوم: مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته

ته اصتترار مشتتر ین ماه بر  فر و شتترر بیان شتتد و خداوند متعال اد تااید  در مقطع گاشتت

د  را تااید  رده اند، در این مقطع یاداور   -صتتلى الله علیه واله وستتلم    - ستتاني ستتخن گفت  ه محمه

د   مانند  ستانی اند  ه در گاشتته  -صتلى الله علیه واله وستلم   -شتده استت  ه منارین بعثت و رستالت محمه

و عااد هایي را  ه بر تااید  نندگان او  ه    -علیه الستلام–ه بودند، مانند داستتان موستي  تااید  نند 

سترانجام به اثر شرن شتدن هلار و نابود شتدند، و تااید  نندگان قریش اد انچه  ه بر باقی ماابین  

 .اب  امده بود باید پند بگیرند س

ریاه الله تعالی فرعونیان را با همه  و جای پند عبرت در این داستتتان برای مشتتر ان اینستتت  ه طو  

قدرت و نیرومندی شتتان نیستتت و نابود  رد، و ملک و دارایی شتتان به دیگران میراث ماند، همچنین  

خود داری ننموده به عناد و استتابار    –صتلی الله علیه وستلم    -اگر شتما مشتر ان هم اد تااید پیامبر

و ستتتتتردمین تتان را بته  ر نموده ملتک و دارایی خود ادامته دهیتد، شتتتتتمتا را نید همتاننتد فرعونیتان هلا

 2مسلمانان به میراث می دهد.

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 فرع اول: ترجمه آیات 

{                                                               

                                                        

 
  44ص  4  بوایح  فو  الوف سهر ج  -1
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  }1 

]ما پیش اد اینان ، قوم فرعون را ادموده ایم . پیغمبر بدرگواري ) به نام موسي ( به نددشان  

فرعونیان  ( بندگان خدا را به من بستپارید  ه من پیغمبر درستتگارم .  امد. ) موستي بدیشتان گفت : اي  

و بر ختدا بدرگي نانیتد و تابر نوردیتد ) و ادعتاي الوهیتت و ربوبیتت ننمتاهیتد و  تارهتاهي انجتام نتدهیتد  

 ه با اصتول بندگي شتما ستادگار نمي باشتد( . من دلیل روشتني ) بر درستتي گفتار و راستتي پیغمبري  

اورده ام .من به پروردگار خود و پروردگار شتتما پناه مي برم اد این  ه بتوانید مرا خود( براي شتتما 

سنگسار  نید. اگر به من ایمان نمي اورید، اد من  ناره گیري  نید و مرا نیادارید. موسي ) وقتي  ه  

و(  اد ایمان اوردن فرعون و فرعونیان و ستتاهر  فار و مشتتر ان مایوگ گردید رو به درگاه خدا  رد 

پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت : اینان مردم گنتاار ) و  فرپیشتتتته ( هستتتتتند ) و امیدي به  

هدایتشتتان باقي نمانده استتت . تو خود داني  ه در ح  ایشتتان چه مي  ني . اد ستتوي خدا بدو دستتتور  

دستتشتان به شما   داده شتد: حال  ه چنین استت ( پگ بندگان مرا شتبانه  ود بده ) تا فرعون و فرعونیان

نرستتتد( چرا  ه تعقید مي گردید ) و فرعون و لشتتتاریانش دنبالتان مي نمایند( . و دریا را ) بعد اد 

عبور اد ان ( گشتتوده واگاار. ) تا انان بدان وارد شتتوند( . ایشتتان گروهي هستتتند  ه قطعاً شرن مي  

به جاي گااشتتتتتند  و  گردند ) و هلار مي شتتتتوند( . چه باشتا و چشتتتتمه ستتتتارهاي دیادي اد خود  

 شتتدارها و اقامتگاه هاي جالد و گرانبتاهي را. و نعمتتاي فراوان ) دیگري (  ه در ان شتادان و با  

 
 33 -17الدگ ا:  -1
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متاجراي انتان( و متا این نعمتتتا را بته قوم دیگري دادیم  ) نتاد و نعمتت دنتدگي مي  ردنتد. این چنین بود 

دمین ، و نه بدیشتان متلتي داده شتد )    ) بدون درد ستر و خون جگر( . نه استمان بر انان گریستت و نه

تا چند صتتتباحي بمانند و توبه  نند و به جبران گاشتتتته ها بپردادند( . ما بني استتتراهیل را اد عااد 

خوار ننده رهاهي بخشتیدیم . ) ایشتان را نجات دادیم ( اد فرعون .  ستي  تتتتتته بر دیگري بدرگي مي  

ني بود  تته ملم و فساد را اد حد مي گارانند. ما  فروخت و ستمگري مي نمود، و اد دمره ي تبتاارا

بني اسراهیل را اگاهانه ) و با شناختي  تتتتته اد ایشان داشتیم ، در ان عصر و دمان ( برگدیدیم و بر  

جتانیان برتري دادیم ) و انان را ملت گدیده عصتتر خویش  ردیم ( . ما معجداتي را توستتط موستتي  

مایش اشتااري بود ) براي ایشتان ، تا به محک دده شتوند و روشتن  بدیشتان اراهه نمودیم  ه در انتا اد

 گردد چه  ساني عابد و شا ر، و چه افرادي  افر و فاجر خواهند شد.[

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات 

د   را   -صتتلى الله علیه واله وستتلم   -پگ اد اناه خداوند اد تااید  ستتاني ستتخن گفت  ه محمه

ینتا مانند  ستانی اند  ه در گاشتته تااید  ننده بودند. پگ داستتان انتا  تااید  ردند، یاداور شتد  ه ا

شتترو   رد و عااد هایي را  ه بر تااید  نندگان نادل  رده بود، یاد    -علیه الستتلام–را با موستتي  

اور شتتد تا تااید  نندگان قریش اد انچه  ه بر باقی ماابین ستتاب  امده بود پند بگیرند. پگ فرمود:  

و پیش اد اینتان قوم فرعون را بتا فرستتتتتتتادن پیتامبر خود موستتتتي بن    لَقمَد فَتنَمَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرعَونَ{وَ  }

عمران بته ستتتتتوي انتتا  ته پیتامبري بدرگوار بود و داراي چنتان بدرگواري و اخلاقي بود  ته دیگران  

د نید در اینجا بیان می  را فرستتتاد بتو  -علیه الستتلام-نداشتتته، ادمودیم. هدفی  ه خداوند متعال موستتی

شتود: )أن أدَووا إلَِيَّ عِبَادَ الله( یعنی موستي به فرعون و درباریانش گفت: بندگان خدا  ه منمورش بني  

استراییل بود را با من بفرستتید و اد عااد و شتانجه هایتان انتا را خلاآ  نید، چرا  ه انان عشتیره  

گرفته اید، پگ انتا را اداد و رها  نید تا پروردگارشان  و قوم من هستتند و به ناح  انان را به بردگي  

إنی  )  را پرستتش نمایند. و تنتا هدف این نبود بلاه او به حیث پیامبر و هادی انان نید فرستتاد شتده بود 

ولٌ أمِینُ(   من برایتان پیامبري امین هستتتم و در انچه مرا با ان به ستتوي شتتما فرستتتاده استتت لكَُمْ رَسممُ

نت دارم و هی  چیدي اد ان چه مرا با ان فرستتتاده استتت اد شتتما پنتان نمي  نم و  درستتت  ار واما

چیدي بر انتتا اضتتتتتافته نمي نمتایم و اد ان چیدي نمي  تاهم. و این امر ایجتاد مي  رد تتا انتتا اد او  

 1اطاعت نمایند.
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:  بیان می شتتتود  ه برای فرعونیان گفته بود   -در ادامه اد جریان دعوت موستتتی علیه الستتتلام

)ِ و این  ته خود را برتر نتدانیتد اد این  ته ختدا را پرستتتتتتش  نیتد و بتا تاهبر بر    )وَأنَْ لاَّ تعَْلوُا عَلَى اللََّّ

لْطَانٍ مُبِین(بندگان خدا خود را برتر اد انتا ندانید.   بدون شتتک من براي شتتما حجهت و    )إنی آتَِیكُمْ بسِممُ

قاطعي بود  ه او اراهه داد. اما انتا او را تااید  دلیلي اشاار مي اورم و ان معجدات اشاار و دقیل  

إنی عُذْتُ بِرَبِّ  وَرَبكِّمُْ  ) انتا به خدا پناه برد و گفت:   ردند و اهنر  شتتن او را نمودند. پگ او اد شره 

به درستتتتتي  ه من به پروردگار خود و پروردگار شتتتتما پناه مي برم اد این  ه مرا به    أنَْ ترَجُمُونِ(

اد انان سته چید خواستت: و ان    -علیه الستلام–ت  ه ستنگستار  ردن استت باشتید. موستی  بدترین صتور

ایناه یا به من ایمان بیاورید  ه انچه اد شتتتما مي خواهم همین استتتت، و اگر ایمان نمي اورید اد من  

ه   ناره گیري  نید، نه اد من حمایت  نید و نه علیه من باشتید، بلاه شتر و ادارتان را اد من دور نگا 

رد و ستتتتتر شتتتتتي  داریتد. پگ مرحلته اول و دوم را انتتا انجتام نتدادنتد بلاته همواره در برابر ختداونتد تمه

به مبارده پرداختند و نگااشتتند قومش بني استراهیل را با    -علیه الستلام    - ردند و با پیامبرش موستي  

بدون شتک    قَوْمٌ مُجرِمُون(  )أنََّ هَُ لَاءِ دعا  رد و گفت:   -علیه الستلام-خود ببرد. به همین خاطر موستی

اینان گروهي گناهاار مجرم اند. یعني اینتا مرتاد جرم و گناهي شتده اند  ه اقتضتا مي  ند تا هرچه  

اد حالت انان خبر داد، و این خبر دادن دعاهي با    -علیه الستلام-دودتر به عااد گرفتار شتوند. موستي

مانطوری  ه درباره ي خودش هنگام خروج  دبان حال علیه انان استت  ه رستاتر اد تصتریح استت. ه

)پروردگارا  من به    1لإِنِّ  لِمَا أنَْزَلْتَ إلَِ َّ مِنْ خَیْرٍفَقِیراد مصتتتر و ستتتفر به ستتتوی مدین گفته بود: ل

را   -علیه الستتلام-خیري  ه به ستتوي من نادل  رده اي نیادمندم(. و ستترانجام خداوند متعال موستتي

ر شتتتتد با خود ببرد و به وي خبر داد  ه فرعون و قومش انتا را تعقید  فرمان داد تا بندگان او را د 

فرمان داده بود  ه به هنگام    -علیه الستتلام-خواهند  رد، به همین خاطر الله متعال وقتي  ه به موستتي

  -علیه الستلام -شتد بني استراییل را با خود برد و ستپگ فرعون انتا را تعقید  رد و خداوند به موستي

با عصتتایش دریا را بدند او عصتتا را به دریا دد و قستتمی  ه در ستتایر ایات قران  ریم    فرمان داد تا

اشتاره شتده استت، دریا به دوادده راه باد شتد و اد در میان و  ناره این راه ها حر ت  رده و عبور  

چنان  فرمان داد تا دریا را هم  -علیه الستتلام- ردند. وقتي اد دریا بیرون امدند خداوند متعال به موستتي

به همان حالتش رها  ند تا فرعون و لشتتتاریانش وارد ان شتتتوند تا اراده خداوند  ه شرن شتتتدن قوم  

  2فرعون است، تمام شود.
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به طور  امل اد دریا بیرون امدند و قوم فرعون وارد ان    -علیه الستتتلام  -وقتي  ه قوم موستتتي

ان گاه همه ي انان شرن شتدند و همه    شتدند، خداوند متعال به دریا دستتور داد تا بر انتا جاري شتود و

نعمت ها و دندگي دنیا را  ه اد ان بتره مند بودند اد خود بر جاي گااشتتند و خداوند متعال ان را به  

کَم )بني استتراییل داد، همان بني استتراهیلي  ه فرعونیان بندگان خود قرار داده بودند. بنابراین فرمود:  

چه باک ها و چشتتمه ستتارهاي    (وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ وَنعَْمَةٍ كَانوُا فِیهَا فاَكِهِینَ   ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ 

دیادي اد خود بجاي گااشتتتند و  شتتدارها و اقامت گاهتاي گرانقدر و نعمت هایي  ه اد ان بتره مند  

م. ودر ایه اي دیگر  بودند  ماجراي انان این گونه شتد و ما همه ي این نعمت ها را به قوم دیگري دادی

رَائِیلَ(امده استتتت:   لو این گونه شتتتد ماجراي انتا و ما ان نعمت ها را به بني    1)وَأوَْرَثْناَهَا بَنِ  إسِممممْ

استراییل دادیم. و در اینجا اد عاقبت بد عااد شتدگان بیان شتده استت  ه خداوند متعال انتا را هلار و  

ند. یعني اهالي استتتمان و دمین براي نابودي شتتتان  نابود ستتتاخت استتتمان و دمین بر انتا گریه نارد 

ف نگشتتند، بلاه همه اد نابودي انان شتادمان شتدند، حتي استمان   اندوهگین نشتدند و اد فران انتا متاسته

و دمین اد هلا ت انتا خوشتحال شتدند، چون انتا هی   اري اد خود به جاي نگااشتته بودند جد انچه  

شتد تا جتانیان انتا را نفرین  نند و اد انتا متنهفر باشتند. و به     ه مایه روستیاهي شتان بود و ستبد مي

  2انتا متلتي داده نشد  ه عااد بر انتا نیاید بلاه فورا عااد، انان را فرا گرفت.

این مقطع خداوند متعال منهت خویش را بر بني استتراییل با اشتتاره به ستته نعمت بدرگ  در اخر  

عبارت اد نجات اد فرعون استتت، فرعونی  ه پستتران انتا را ستتر مي  بیان  رد ه استتت  ه یای ان  

برید و دنانشتتتتان را براي خدمت دنده نگاه مي داشتتتتت، و به ناح  در دمین بر دیگران بدرگي مي  

فروخت و استتابار مي وردید و اد  ستاني بود  ه اد حدود التي تجاود  رده بود و بر ارتااد انچه  

 ده بودند.خدا حرام نموده بود گستاخ ش

و ما بني   )وَلَقدَِ اخْترَْناَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعاَلَمِینَ(و نعمت دوم ایناه الله متعال فرموده استتتت:    

استتراییل را اد انجا  ه اد انتا اگاهي داشتتتیم و مي دانستتتیم  ه شتتایستتته هستتتند، انتخاد نمودیم و بر  

م. بر  ستاني  ه در دمان خودشتان و پیش اد انتا  جتانیان و مردم دمان خودشتان انان را برتري دادی

د و بعد اد انتا بودند، برتري داد  را اورد،  -صتتلى الله علیه واله وستتلم  -یم، تا این  ه خداوند امهت محمه

تي گرداند  ه براي ستتتتود   پگ انتا بر همه ي جتانیان برتري داده شتتتتدند و خداوند انتا را بتترین امه
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ه شتتده اند، و منهت ها و احستتان هایي به انتا نمود  ه دیگران را اد ان  رستتاندن به مردم بیرون اورد 

 بتره مند نساخته بود. 

بِینٌ(و نعمت ستوم ایناه الله متعال فرموده استت:   نَ الْْیاَتِ مَا فِیهِ بلََاء مُّ مابرای بنی    )وَآتیَْناَهُم مِّ

بیان شتتده استتت مانند پاره شتتدن  استتراهیل ایات روشتتن دادیم  ه این ایات در ستتوره دیگر قران  ریم  

دریا، ندول من و سلوی و سایه شدن ابر بر انان و شیره نعمت ها و نشانه هایی  ه به دست پیامبران  

 1برای شان ماهر شد، ایات ونشانه هایی  ه بر هی  قوم دیگری به این انداد ماهر نشده بود.

 فرع سوم: تفسیر نکات مهم مقطع

به فضتیلت و برتری بنی استراهیل اشتاره شتده استت و ایناه الله متعال  در اواخر ایات این مقطع  

( یعنی: ما بني استتتراهیل را اگاهانه و  وَلَقدَِ اخْترَْناَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعاَلَمِینَ در مورد انان می گوید: )

 با شناختي  ه اد ایشان داشتیم، برگدیدیم و بر جتانیان برتري دادیم. 

این ایه دقلت می  ند  ه بنی استتتراهیل بر تمام عالمیان و جتانیان فضتتتیلت و برتری دارند و خداوند  

متعال انان را اد میان امت ها برگدیده استت، قستمی  ه خودشتان شتعار می دهند و می گویند: ما قوم  

 . 2(بَّاُ هُ نحَْنُ أبَْناَء اّللَِّ وَأحَِ )برگدیده خدا هستیم و پسران و دوستان او می باشیم 

صتتلی الله    -  بناً  این موضتتو  قابل بحث استتت  ه ایا بنی استتراهیل افضتتل و بتتر استتت یا امت محمد 

صتتتلی الله علیه  -چون در برخی ایات دیگر الله متعال به فضتتتیلت و برتری امت محمد  -  علیه وستتتلم

اشتاره  رده استت، در اینجا اوقً ایاتی را نقل می  نیم  ه به فضتیلت و برتری بنی استراهیل و    -وستلم

اشتتاره می  نند و ستتپگ در روشتتنی    -صتتلی الله علیه وستتلم-همچنان به فضتتیلت و برتری امت محمد 

 میان ایات فون جمع بندی می شود: معتبر در تفاسیر 

 : الف: آیاتی که به فضیلت بنی اسرائیل دلالت دارند

1- {          }3 

بر شتتتما ارداني داشتتتتم و نید ایناه شتتتماره را بر  )اي بني استتتراهیل  بیاد اورید نعمت مرا  ه 

 .جتانیان برتري دادم(
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2- {                                                

 }1 

ت بخشتیدیم ، و اد رودیتاي حلال و پاكیده  لما به بني استراهیل كتاد   استماني و حكومت و نبوه

 بدیشان عطا  كردیم ، و انان را بر جتانیان ) عصر خویش ( برتري دادیمل .

3- {                }2موستتي گفت: ایا شیر  ل

 لخدایي طلد  نم حال اناه او شما را بر جتانیان برتري داده است؟ اد الله برایتان 

، دقلت می و جاثیة  اعراف  نقل شتده اد ستوره بقره،  ایات و    چنانچه واضتح استت ایه ستوره دخان

 نند بر ایناه بنی استتتراهیل باقی تمام جتانیان برتری دارند و خداوند متعال به علم و شتتتناخت  

  خود انان را برگدیده است.

 دلالت دارند:  -صلی الله علیه وسلم-ب: آیاتی که به فضیلت امت محمد

1- ﴿                                         

                                                 

 ﴾3 

تي هستتید كه به ستود انستانتا افریده شتده اید ) مادام كه (  ل د ( بتترین امه شتما ) اي پیروان محمه

امر به معروف و نتي اد منكر مي نماهید و به خدا ایمان دارید . و اگر اهل كتاد ) مثل شتما به چنین  

درخشتتاني ( ایمان بیاورند ، براي ایشتتان بتتر استتت ) اد باور و اهیني كه برانند . ولي  برنامه و اهین  

تنتا عدهه كمي( اد انان با ایمانند و بیشتتتتتر ایشتتتتان فاستتتت  ) و خارج اد حدود ایمان و وماهف ان (  

 لهستند.

2- (                                              
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) 1 

و اینگونه شتتما را امتي میانه و معتدل گردانیدیم تا گواهان ِ بر مردم باشتتید و پیامبر )نید( بر  ل

 لشما گواه باشد.

ختداونتد متعتال در ایتات متا ور خبر داده استتتتتت  ته این امتت را میتانته و معتتدل و برگدیتده قرار 

داده استتتتتت، تتا در هر چیدي بر مردم گواه بتاشتتتتتنتد. پگ هرگتاه گواهي دادنتد  ته ختداونتد بته این حام  

ین  دستتتتور داده یا اد ان نتي  رده یا ان را جاید قرار داده استتتت، گواهي انان قابل قبول استتتت، و ا

باقی تمام امت های گاشتتتتته خیریت دارد، و    -صتتتتلی الله علیه وستتتتلم-دقلت می  ند  ه امت محمد 

خیریت امت دمانی ثابت می شتتود  ه صتتفت امر به معروف و نتی اد منار در انان موجود باشتتد،  

 در ایل تفسیر ایه فون می نویسد:  -چنانچه امام ابن  ثیر رحمه الله

بهذه الصمفات دخل معهم ف  هذا الثناء علیهم والمدح لهم ومن لم یتصمف  فمن اتصمف من هذه الأمة  ل

كمَانوُا لا یَتنَمَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فعَلَوُهُ لَبِئسَْ ممَا كمَانوُا ﴿بمذلمك أشمممممبمه أهمل الكتماب المذین ذمهم الله بقولمه:  

  3ل2﴾یَفْعلَوُنَ 

مدو و ثنا می شتود و  ستی  ) ستی اد افراد این امت  ه به این صتفات متصتف باشتد شتامل این  

 ه این صتفت را نداشتته باشتد شتبیه اهل  تاد می شتود  ه خداوند انان مامت  رده و در مورد شتان  

و چه  ار بدی   گفته استتتت: انان اد  ارهای دشتتتتی  ه انجام می دادند یک دیگر را منع نمی  ردند،

 انجام می دادند.( 

 ج: جمع بندی آیات 

یات نقل شتده به این نتیجه می رستیم  ه مراد اد فضتیلت بنی استراهیل  نمر به مفتوم و متعلقات ا

بر سایر امم، محدود به عصر و دمان ساب  شان می باشد نه به گونه دایمی و تا رود قیامت، چنانچه  

لوُا بعَْدَ ذلَِكَ فضَُرِبتَْ  وَالْمُرَادُ باِلْعالَمِینَ الْأمَُمُ الْمُعاَصِرَةُ لَهُمْ. ثمَُّ بدََّ نوشته است: ل  -رحمه الله-ن عاشوراب

)مراد اد عالمین، امت های معاصتتتر انان استتتت، و دمانی  ه بعد اد حاقت گاشتتتته   4لعَلَیْهِمُ الذلة

 
 143البصر :   -1
 79الم  دا:   -2
 -هللل 1420: س مط بن محمد سلامةح رار طهبةح طبع ریمح  قهيبو الفداد قسم عهج بن عمر بن كثهر رماصطح تفبهر الصر ا الفظه ح تحص  رح هابن کث -3

 103الد ریم  فح   م 1999
 306ص  25ابن ع دورح الوحر ریالونو ر ج  -4



69 

 

 منحرف شدند، بر انان الت و خواری مقرر شد.(

هدف اد بیان فضتتیلت را بر جتانیان تشتتوی  انان به ایمان و توبه می   -  رحمه الله  -ستتید قطد 

می نویستد: لیاداوري  ردن بنی استراهیل به برتري انان نستبت بر جتانیان ، محض این استت داند و  

 ه انان نعمت و فضتتل خداوند را نستتبت به خود به یاد بیاورند و عتدي را ه با خداوند متعال داشتتته 

  اند فراموش نانند، تا ایناه بر ستتر شتتون ایند و فرصتتتي را دریابند ه به وستتیله ي رستتالت استتلامي

برایشتان اماده گشتته و برایشتان دستت داده استت. پگ باید انان فرصتت را شنیبت شتمارند و دوباره به  

ستتوي قافله ي ایمان برگردند و به شتتارانه ي ایناه خداوند متعال پدران شتتان را بر دیگران برتري  

منان به ان  داده استتت، پیمان خداوند متعال را مراعات  نند و به شتتون برگشتتت به مقام بدرگی  ه مؤ

ناهل مي ایند، باگام هاي ستتتریع و استتتتواري به قافله ي ایمان درایند و گوش به فرمان خداوند متعال  

 1باشند.ل

فأي آیة فیها تفضممممیل بن   پگ اد نقل ایات فون می نویستتتتد: ل  -رحمه الله-2همچنان شتتتتنقیطی

زمانهم فقط  أما الأمة  إسمممرائیل على العالمین فه  مقیدة ولیسمممت مطلقة  أي: فضممملوا على عالم   

ةٍ   المفضملة على جمیع العالمین فه  أمة محمد صملى الله علیه وسملم  وذلك لقوله تعالى: »كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

 4فكنتم هنا بمعنى: أنتم.« 3أخُْرِجَتْ لِلنَّاس«

)هر ایتی  ه در ان بنی استراهیل بر باقی جتانیان فضتیلت داده شتده استت، مقید استت و مطل   

نیستت، یعنی انان تنتا بر عالمین دمان شتان فضتیلت داده شتده اند، اما امت فضتیلت داده شتده بر تمام  

استتت، چون الله متعال فرموده استتت: شتتما بتترین امتی    -صتتلی الله علیه وستتلم-عالمیان، امت محمد 

یعنی شتتما  هستتتید  ه برای مردم خارج  رده شتتده استتت، و  لمه ل نتمل در این ایه به معنای لأنتمل  

 است.( 

   إنَِّ لكل زمان عالما  وهذا كقوله تعَاَلَى: قالَ یاَ مُوسممممى إِنِّ می نویستتتد: ل  -رحمه الله-ابن  ثیر

طَفَیْتكَُ عَلَى النَّاسِ  طَفاكِ عَلى  5«اصمْ أيَْ أهَْلِ زمانه و ذلك كقوله عز وجل لمریم علیها السملام: »وَاصمْ

 
 206ص  1لاا الصر ا ج سهد قل ح یی ف -1
 را  عل   طل   اس ح   دلدا تولد  1325  سل ا  رر  یفلی  مور و اه ب  دلنصهط کالور  رر. یمفبلر یمحصق ع ل . المخو ر محمد بن الأمهن محمد:  دلنصهلی -2

 عل  کبل   ب   مرلریف  ی  امور اگوه ر  اق م   هم اج  رر  دلدح   دلر ف الله  به   نج  ریاا   سلپس کررح  نف  را کر   قر ا ی امور  غ   اواای سلن رر

 سلور   الی ک   اسل  ب لصر ا الصر ا  ق ضل ح یط  البه ا  يیلواد یی  ترلنهف تر ن مالور  امل   ا .  دلد الإسللامط  الف ل   رابلة کمهو   عضلو ی. دلد

 ص 1 ج  الأعلامح   رکلیح .  امور  یی و ق  هلللل1393 س ا رر  ی  رس اهد  اتم م ب   س ل  علهة  الاهم د هررا   ارا  سپس ی  کرر تفبهر   ارا  المج رلة

101 
 110 ا عمراا: -3
  197ص  7دنصهلیح ایواد البه اح ج  -4
 144:  الْأعَْرَاف   -5
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)برای هر دمانی یک عالم خاآ می باشتتتد و این مانند قول الله   2لأي ف  زمانها 1نسِممماءِ الْعالَمِینَ«

گفته استت: من تو را بر باقی عالمیان برگدیدم، یعنی    -علیه الستلام-متعال استت  ه در مورد موستی

گفته استتتتت:    -علیتاالستتتتلام-بر اهل دمان او و همچنان مانند قول الله متعال استتتتت  ه در مورد مریم

 تو را بر دنان جتان برگدیده است،  ه مراد دنان دمان او می باشد.( خداوند 

ظمَاهِرُ قَوْلمِهِ وَلَقمَدِ  میتان ایتات متا ور چنین می گویتد: لدر مورد جمع    -رحمته الله-امتام رادی

لَ مِنْ كمُلِّ الْعمَالَمِینَ فَ  قِیملَ الْمُرَادُ عَلَى عمَالَمِ   اخْترَْنماهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعمالَمِینَ یَقْتضَمممممِ  كَوْنَهُمْ أفَْضمممممَ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ    3لزَمَانِهِمْ  وَقِیلَ هَذاَ عَامٌّ دَخَلَهُ التَّخْصِیبُ بقَوْلِهِ تعالی: كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

ما  اتقاضتا می  ند  ه بنی استراهیل اد تمام عالمین افضتل باشتد،   «ولقد اخترناهم...»)ماهر ایه  

گفته شتده استت  ه این عام استت و به    همگفته شتده استت  ه مراد اد ان عالمین دمان شتان می باشتد و

ةٍ«  ایه ل   خاآ شده است.(كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

برتری بنی استراهیل    ل مفسترین به این نتیجه می رستیم  ه مراد اد فضتیلت وابا نمرداشتت اقو

در دمان مخصوآ و مقید به شروط ایمان و عمل صالح می باشد، به همین خاطر در موارد مختلف  

الله متعال اشتاره  رده استت  ه انان به اثر انحراف و  جروی به عااد ها و الت و خواری مبتلا شتده 

 چنانچه الله متعال فرموده است: اند،

  «                                                

                                                

»4 

و مُترخواري و فقر بر انتا دده شتتد و ستتداوار خشتتم خداوند گردیدند. این بدان علت بود  ه  )

انتا به ایات خداوند  فر مي وردیدند، و پیامبران را به ناح  مي  شتتتتند، این بدان خاطر بود  ه انتا  

 سرپیچي مي  ردند، و دست به تجاود و تعدي مي ددند.( 

 
 42 ا عمراا:  -1
 235ص  7ابن کثهرح تفبهر الصر ا الفظه  ج  -2
 661ص  27را یح الوفبهر الکبهر ج  -3
 61البصر :   -4



71 

 

»فرموده استتتتتت:  همچنتان در جتای دیگر الله متعتال                         

                                                       

                                                     

»1 

)انان هر  جا یافت شتوند، متر الت بر انتا دده شتده استت، مگر با پیمان خدا و پیمان مردم، و  

ستداوار خشتم التي گشتته اند، و متر فقر و بینوایي بر انتا دده شتده استت، چون انتا به ایات خدا  فر  

دند و تجاود  مي وردیدند و پیامبران را به ناح  مي  شتتند، این بدان ستبد استت  ه انتا سترپیچي نمو

 مي  ردند.( 

در اینجا خداوند اد حالت یتودیان خبر مي دهد  ه متر الت بر انان دده شتتده استتت، وهر  جا  

 ه باشتند هراگ دارند و مي ترستند و هی  چیدي امنیت انتا را تامین نمي  ند مگر ایناه به پیمان ها  

نند، و جدیه  و معاهداتي  ه با دیگران منعقد مي  نند پایبند باشتتند و در برابر احاام استتلام ستتر خم  

 بپردادند. 

امنیت انتا تامین نمي شتود مگر وقتي  ه تحت سترپرستتي و نمارت دیگران باشتند، همان طور  

  ه در گاشته هاي دور و نددیک حالشان اینگونه بوده است. 

و انان در این ستال هاي اخیر  ه توانستته اند به طور موقت حاومتي را در فلستطین ایجاد  نند  

در ستتتایه ي  مک قدرت هاي بدرگ و تمتیداتي بوده  ه انتا برایشتتتان فراهم  رده اند، چرا  ه انتا  

ا التت و  بودنتد راه را براي یتودیتان هموار  ردنتد. و ختداونتد متعتال بر انتتا خشتتتتتم گرفتته و انتان را بت

بینوایي و بدبختي مجادات نموده استت، و ستبد ان این استت  ه انتا به ایات  فر وردیدند، و پیامبران  

را به ناح   شتتند. یعني انتا پیامبران را اد روي جتل و ناداني نمي  شتتند، بلاه اد روي ستر شي و  

 عناد به قتل انان مبادرت مي وردیدند. 

این ستتداي شتتدید و گوناگوني  ه دامان انان را مي گیرد به  و در اینجا اشتتاره شتتده استتت  ه  

خاطر ستتر شتتي و تجاودشتتان مي باشتتد ، پگ خداوند متعال به انتا ستتتم نارده و انتا را بدون گناه  

 
 112 ا عمراا:  -1
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مجادات ننموده استت بلاه انچه خداوند متعال بر ستر انتا اورده به خاطر ستر شتي و دشتمنی و  فر و  

 1یع شان بوده است.تااید پیامبران و جنایت هاي فج

 فرع چهارم: تفسیر واژه های مهم 

 صتتتیغه ماضتتتی اد مصتتتدر فتنه استتتت   "فتنا"ادمایش كردیم، ادمودیم.  لمه   یعنی  :«  » فَتنََّا -1

و لمه لفتنهل در اصتتتل به معنای قرار دادن طلا در  وره اتش استتتت، تا اد ناخالصتتتی ها  

ه ی انستان را نشتان دهد و حقیقت  تصتفیه شتود، ستپگ برای هر نو  ادمایشِ ستختی  ه جوهر

  . 2ان چیدی  ه مورد امتحان واقع شده روشن گردد، باار رفته است 

واژه "  ریم" چون برای انسان به  ار رود، مراد اد ان این است  ه او به بتترین  » كَرِیمٌ «:   -2

خصتلت های شتریف و صتفات قابل ستتایش متصتف استت. برای خوبی های معمولی این واژه  

 .3 ار نمی رود به 

م " چون صتفت الله متعال قرار گیرد، نامی اد احستان و  راشد اصتفتانی می گوید: لفم "  ری

 واقع شده.  4(   )انعام های روشن او می شود، همچناناه در ایه 

وستیله عمل  و چون صتفت انستانی قرار گیرد، استم می شتود برای اخلان وافعال پستندیده  ه به  

متاهری جلوه می  نتد. البتته  ستتتتتی را  ریم نمی گوینتد مگر وقتی  ته عملی حتا ی اد  رامتت 

نفستش اد او ستر بدند. و نید گفته هر چیدی  ه در نو  خودش شترافتی داشتته باشتد ان را هم  

   ریم می گویند و اد این بابت است  ه الله متعال می فرماید:

(          )5    :ونید می فرمتایتد(    )6    (  

 )7  (   )8.9 

3-   :» ِ ِ«  »أنَْ أدَُّوا إلَِ َّ عِبمَادَ    در ایته ای مبتار ته ای" عبمادالله "    واژه» عِبمَادَ اللََّّ دو معنی  اللََّّ
 دارد:
" ایناه بندگان الله را به من تستلیم  نید " و مقصتود اد لعباداللهل بنی استراهیل استت  ه  اول:  

 
 496ص  1البفدیح تهبهرالکر   الرنمن ج  -1
 1053گرم راح تفبهراور ص  -2
 479ص  5موریریح تفهه  الصر ا ج  -3
 40النمج:  -4
 10لصم ا:  -5
 26الدگ ا:  -6
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فرعون انتا را برده خود ستتاخته بود، لاا موستتی )علیه الستتلام( حریت انتا را مطالبه نموده  

(  105ند، چناناه در ستوره اعراف ایه )وبردگی اداد   خواستت تا قوم خود را اد قید استارت 

 .)فأَرَْسِلْ مَعَِ  بَنِ  إسِْرَائِیلَ(اد موسی )علیه السلام( حاایت دارد  ه به فرعون گفت: 

لپگ مطالبه من این استت  ه  بني استراهیل را ) اد دنجیر استارت و بردگي خود اداد ستاد و  

رست ) تا اد سردمین تو بكوچند و به سردمین دیگري  انان را به من واگاار و ( همراه من بف

 ل. ( روند و در انجا به پرستش خداي یگانه مشغول شوند 

 ( بین همین مطالبه است. 22  -17( و سوره ای شعرا  ایه ای )47همچنین سوره طه ایه ای )

رستتالتم بر شتتما  یا ایناه معنی ایه چنین استتت: ل ای بندگان الله )ح  مرا  ه به ستتبد  دوم:  

واجد استتتتت( برایم بستتتتپاریدل، یعنی به من ایمان بیاورید، و دعوت مرا قبول نموده اد من  

 پیروی  نید.

در این صتتورت مراد اد لعباداللهل فرعونیان می باشتتند، و لعباداللهل منادی قرار می گیرد  

 .1 ه حرف ندا نمر به دقلت مقام حاف شده است 

پیامبری هستتم می شتود به من اطمینان  رد.  ستی نیستتم  ه اد طرف  یعنی  «:  أمَِینٌ »رَسمُولٌ   .4

خودم چیدی را اضتافه  نم و بگویم. نه  ستی هستتم  ه به خاطر منفعت شتخصتی ام دستتور یا  

 ه هر انچه    قانونی جعل  نم و به خدا نستتبت دهم. شتتما این اعتماد را می توانید به من بانید 

نه  استتن و افدودنی به شتما برستانم. )باید  دانستت  ه  را فرستتنده من فرموده استت بدون هرگو

این دو فراد به دمانی مربوط می شتتوند  ه موستتی )علیه الستتلام ( برای نخستتتین بار دعوت  

 2اش را عرضه داشته بود.(

، )با ترر فرمان برداری  تكبهر نوردید و بدرگي نكنید، طغیان و ستركشتي نكنید » لا تعَْلوُا «:   .5

فرمان پروردگار    وحی التی و پیامبر بر خداوند تابر و گردن  شی نوردید ووسبک شمردن  

 .3(را  ه وحی و رسالت است بپایرید 

لْطَانٍ «: .6 ت و معجده می باشتتد. » سممُ بِینٍ "    به معنی دلیل ، حجه لْطَانٍ مُّ یعنی  " إِنِّ  آتِیكُم بسِممُ

ید  ه ایا واقعا من رستول  موستی )علیه الستلام ( به قومش گفت:اگر شتما در این امر شتک دار

یا نیستتتم، من ستتند و مدرر اد جاند خدا بودن خود را به شتتما عرضتته می دارم.  خدا هستتتم  

مراد اد این ستند ومدرر تنتا یک معجده نیستت، بلاه ان ستلستله ی متعددی اد معجدات است 

 
 631ص  7بدگا ایح ا هرالبه ا ج  -1
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قیام در  ه موستی)علیه الستلام( اد دمان نخستتین بار به دربار فرعون رستیدن تا اخرین دمان  

 1مصر به فرعون وقوم او تا سال های سال می نمایاند.

این كه مرا ستنگستار كنید. تكیه روي مستأله رجم ، یعني ستنگستار كردن بدین    » ترَْجُمُونِ «: .7

. ودیگر ایناه  خاطر استت كه اشلد پیامبران و مردان خدا را بدین نحو تتدید به قتل نموده اند 

الستتتلام( ادین جمله ابراد شتتتجاعت وثبات در راه دعوت، و ترر تغیر  منمور موستتتی)علیه  

 .2موقف به سبد ترگ و بیم اد جاند مقابل است 

اد من كناره گیري كنید و كاري به كارم نداشتتته باشتتید. دو چید مراد موستتي   » إعِْتزَِلوُنِ «: .8

 است: )علیه السلام( 

 بگاارند .  فرعون و فرعونیان، او را نیادارند و ادادش -الف 

 مداحم ایمان اوردن مردم نشوند و سده راه دعوت نگردند . -ب 

اد انان مي خواهد  ه اد او جداگردند و  ناره گیري  نند و دوري گدینند. این نتایت انصتاف  

ا طغیان،  م تر انصاف و دادگري را متتي پتتایرد. چه طغیان اد  و عدالت و مسالمت است. امه

ه ح  اداد و رها گردد، و باوشتتتتد در امن و امان به مردمان  ح  مي ترستتتتد، مي ترستتتتد  

برستتتتد. بدین جتت استتتتت با ح  مي جنگد و ستتتتخت بر ان تاخت مي برد، و هرگد با ح   

همدیستتي مستالمت امید نخواهد داشتت. اخر معني مستالمت و ستادش این استت  ه ح  اهستته  

گردد. بدین جتت باطل سخت مي  و ارام بخدد و هر رود بر درونتا و دلتا شلبه یابد و چیره  

تادد، و ستنر اندادي مي  ند، و دستت اد ح  برنمي دارد و دستت اد ح  نمي  شتد و نمي  

 3گاارد ح  سالم بماند یا استراحت باند و اسوده بشود.

یعني شتد    ) لیلا( ه شتد روي استت، جد در شتد انجام نمي گیرد، و واژه ي    » اسمراء «: .9

براي تا ید هرچه بیشتتر استت و تصتویر صتحنه را برمي گرداند، صتحنه ي  ود دادن بندگان  

یددان در شتتد. ان بندگان، بني استتراهیل هستتتند. گاشتتته اد این ، التام بخش فضتتاي نتان و  

پنتاني استتتتت. دیرا بني استتتتراهیل باید شتتتتد روي را نتان و پنتان اد چشتتتتمان فرعون و  

 .4بدهند و نگاارند انان اد همچون  وچي اطلا  پیدا بانند فرعونیان انجام 

»أتُْرُكِ الْبحَْرَ  مصتدر استت و در معني استم فاعل، ستاكن و ارام، گشتاده، جدا شتده.  » رَهْواً «:   .10

یعنی دریا را باد و گشتتتتتاده به حال خود بگتاار. اد دریا با ارامش خاطر عبور كن و    رَهْواً«

 
 480ص  5هم اح تفهه  الصر ا ج  -1
 1054گرم راح تفبهراور ص  -2
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د رها ستتتتاد. دریا را ارام بگاار و مجدهدا بدان عصتتتتا مدن و  بدون دشدشه ان را به حال خو

 .1أتُرُْْ.( است ) الْبحَْرَ( یا حال ضمیر مستتر در) رَهْواً( حال. )فرمان متهصل شدن مده

مَاء .11 مَاء"   -فعل ماضتی "بكََتْ"   :«»فَمَا بكََتْ عَلَیْهِمُ السمَّ )پگ استمان و دمین بر    2: فاعل." السمَّ

یتهت مقتام مرده اي را نشتتتتتان دهنتد، مي  انتان گریته ناردنتد( عربتتا هنگتامي كته مي خواهنتد اهمه

گویند: استمان و دمین بر او گریه كردند. خورشتید كستوف كرد و ماه خستوف. اارخش استمان  

(  یا این كه در اینجا مضتتتاف محاوف استتتت كه ) اهل   شیره  و باد ودان بر او گریستتتتند و  

استتتت. یعني: به ستتتبد حقارت فرعون و فرعونیان، در استتتمان و دمین كستتتي براي ایشتتان  

اگرچه فرعونیان خود را بستتتتیار بدرگ، و نبودن    دلستتتتودي نكرد و قطره اشتتتتكي نریخت.

را بجا    یرخویش را مصتتتیبت جتانی فار می  ردند، ولی رفتن ایشتتتان اد این جتان هی  تأث

انتا باقی نماند، نه اعمالی صتتالحه داشتتتند ونه هم  لمات   نگااشتتت، چرا  ه هی  اثر نیای اد

طیبه ای  ه با منقطع شتتدنش، موضتتعی  ه این اعمال نیک در انجا انجام می گرفت و یا در 

  .3گریه  ند اسمان استقرار می یافت 

اد ان حضترت " صتلی الله علیه وستلم " نقل    –رضتی الله عنه -حافم ابو یعلی به روایت انگ  

مَاءِ باَباَنِ: باَبٌ یدَْخُلُ عَمَلهُُ  وَباَبٌ یخَْرُجُ فِیهِ عَمَلهُُ  ت  رده استتت :»مَا مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ وَلَهُ فِ  السمممَّ

مَاءُ وَالْأَ    4رْضُ{«.وَكَلَامُهُ  فهَِذاَ مَاتَ فَقمَدَاهُ وَبكََیمَا عَلَیمْهِ  وَتلََا هَذِهِ الْْیَةَ: }فَممَا بكََتْ عَلَیْهِمُ السمممممَّ

استتمان برای هر بنده دو تا درد مقرر استتت،  ه اد یای ردن او نادل می گردد، و اد  در )

دیگری عمل و گفتار او به اسمان باق می رود، وقتی  ه او می میرد، پگ این دو درد به یاد  

به صتورت استتشتتاد همین ایه را   –صتلی الله علیه وستلم    –او می گریند، و ستپگ ان حضترت  

مَاء وَالْأرَْضُ{}فَمَ تلاوت نمود  ه:   –چنین روایاتی اد حضتترت ابن عباگ    (ا بكََتْ عَلَیْهِمُ السممَّ

 هم منقول است.  –رضی الله عنه 

روایت نموده    –رحمه الله   –امام طبری به ستتند حستتن، اد تابعی بدرگوار حستتن بصتتری      

ت  و  » بقاع الم من التی کان یصممملی علیها من الارض تبکی علیه اذا مااستتتت  ه او گفت:

) هنگامی  ه بنده مومن بمیرد، جای هایی در بقاعه من السممماء التی کان یرفع فیها عمله «.

دمین  ه ان بنده مومن در ان نماد می خواند، بر وی گریه می  نند، و جای هایی اد استتمان  

 اما روایاتی  ه در ان امده  ه عمل بنده مومن بدانجا بلند می شتد، بر وی نید گریه می  ند (.

 
 1054 ص هم ا -1
 13ص  7هلا هیح تفبهرهلا هی ج  -2
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  –رضتی الله عنه    –استت  ه گریه استمان عبارت اد سترخ شتدنش هستت، و هنگامی  ه حستین  

قتل شتد، استمان سترخ شتد، وهر ستنگی  ه اد دمین بلند  رده می شتد، اد دیر ان خون تاده  

و اف  سرخ شد، و اد اسمان سنر بارید... اینتا  جوش می دد، و در ان رود افتاد تیره شد، 

 .1دروک هستند همه سخنان بی اساگ و 

» ألظاهر أنه من سممممخف الشممممیعة و کذبهم  فرموده استتتتت:    –رحمه الله    -امام ابن  ثیر    

 ولکن لم یقع هذا الذی اختلقوه و کذبوه «. –ولا ش  أنه عظیم  –لیعظموا الامر 

  –اد خرافات و دروشتای شتتیعه استتت، تا بدین وستتیله قتل حستتین  یعنی ماهرا این حاایات  

اگرچه قتل او بدون شک حادثه بسیار بدرگی   –را بستیار بدرگ جلوه دهند    –عنه  رضتی الله  

 ولی این سخنانی  ه انتا به دروک ساخته و بافته اند، هیچادام ان رخ نداده است ل. –بود 

به وقو  پیوستتتتت، ولی این گونه    –رضتتتتی الله عنه   –چرا ه وقاهع بدرگتر اد قتل حستتتتین  

در حالیاه به اجما  همه امت،  –به قتل رستید    "رضتی الله عنه    "  حوادث رخ نداد، مثلا علی

هی  یک ادین حوادث واقع نشتد،   –افضتل بود    "رضتی الله عنه"او نستبت به فردندش حستین  

عمر " رضتی الله عنه " در محراد به قتل رستید، چنین حادثه ای رخ نداد، و عثمان " رضتی  

نه " به صتورت بستیار مملومانه به قتل رستید، ولی  الله عنه " نید همانند حستین " رضتی الله ع

چنین حادثه ای رخ نداد، و بدرگتر اد همه، پیامبر" صتلی الله علیه وستلم "  ه ستردار بشتریت  

در دنیا و اخرت استتتت، در رودی  ه وفات  رد، هی   دام اد حوادثی  ه شتتتیعه ا ر نموده  

" صتتلی الله علیه وستتلم " وفات  رد، و    اند، رخ نداد، و هنگامی  ه ابراهیم فردند رستتول الله

در همان رود افتاد  ستتوف شتتد، ومردم گمان  ردند  ه شتتاید ستتبد  ستتوف افتاد، مرگ  

، ومردم را مخاطد  خطبه ای ایراد  رد  –صتتتلی الله علیه وستتتلم    –ابراهیم باشتتتد، لاا پیامبر  

 . 2نموده گفت  ه افتاد و متتاد به مرگ و دندگی  سی خسوف و  سوف نمی شوند 

به این استتاگ ستترخ شتتدن استتمان را نشتتان گریه ای استتمان، و جوش ددن خون اد دمین را 

 نشان گریه ای دمین قرار دادن، سخنان بی اساگ و شیر معقول است.

یْناَ«:   .12  ه ان الت و خواری  (  )و براستتی بنی استراهیل را اد عااد خفت اور نجات دادیم »نجََّ

عبارت بود اد: بندگی اد برای فرعون و فرعونیان و قتل فردندان توستتط ایشتتان و محنت و  

  3رنه های دیاد دیگری  ه اد جاند فرعونیان بر بنی اسراهیلیان اعمال می شد.

 
 635ص  7بدگا ایح ا هرالبه ا ج  -1
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گدیتدیم و امتت منتختد كردیم ل عَلي عِلْمٍ ل  اگتاهتانته، اد روي  ایشتتتتتان را بر » إخِْترَْنمَاهُمْ «: .13

شتتتناخت. یعني خدا مي دانستتتت كه بني استتتراهیل مردمان مؤمني بودند و استتتتحقان گدینش  

داشتتند، و دیگران اشلد بت پرستت و اهل فست  و فجور بودند. ولي بعدها راه خلاف و ندا   

و خداوند براي همیشته كستاني را بر ایشتان  . در پیش گرفتند و اد صتراط مستتقیم منحرف شتدند 

 1گماشت كه انان را شكنجه سخت و عااد بد برساند.

 

 

 

 

 

 احکام و اندرزهای استنباط شده از مقطع سومموضوع سوم:  

وهبه  اد ایات این مقطع دروگ، عبرت ها و اندردهای دیادی استتتتتنباط می شتتتتود، چنانچه  

  2موارد ایل را به عنوان درگ ها و اندردهای این مقطع بیان داشته است:  -رحمه الله-دحیلی

هی   گ نباید به مال، جاه و ستتتلطنت یا حاومت قوی مغرور شتتتود چون این همه به خاطر   -1

تلا می باشتتند چنانچه الله متعال فرعون را مبتلا ستتاخت و ستتپگ به اثر  امتحان، ادمایش و اب

 تااید هلا ش نمود. 

دعوتگر باید در دعوت خود اد استتتتلود حایمانه  ار بگیرد چنانچه در اینجا به نحوه دعوت   -2

اشتتتاره شتتتده استتتت  ه فرعون را به وجه نیک دعوت نمود و انان به    -علیه الستتتلام-موستتتی

داد  ه ستبد قناعت عقل و منط  می گردید و برای شتان گفت: اگر به  چیدهای مخاطد قرار  

 من ایمان نمی اورید پگ مانع من نشوید. 

هی  پیامبری پیش اد یقین حاصتتتل  ردن به یاگ و نا امیدی اد ایمان مدعویین شتتتان، دعای   -3

 هلا ت نارده است. 

یک انجام نمی   ستتتانی  ه در دنیا مرتاد ملم می شتتتوند و در روی دمین عمل صتتتالح و ن -4

دهند، به هلا ت انان استمان و دمین شمگین نمی شتوند و این دقلت می  ند  ه باید با اد بین  

رفتن چنین اشتخاآ انستان های دیگر نید شمگین نشتوند. و این ایه دقلت می  ند  ه با مرگ  

 
 1055گرم راح تفبهراور ص  -1
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  انسان های صالح اسمان و دمین گریه می  نند.

ا اد استتارت و استتتعمار فرعون، یک نعمت قابل امتنان  الله متعال اداد  ردن بنی استتراهیل ر -5

شتمرده استت و این نشتان می دهد  ه ادادی بتترین نعمت برای انستان می باشتد و اگر قومی  

 مورد اسارت و ملم قرار بگیرند باید برای رهایی و ادادی تلاش و جتاد شود. 

ایات روشتن برتری داده بود  الله متعال بنی استراهیل را با اختصتاآ دادن انان به معجدات و   -6

و دمانی  ه قدر این نعمت ها را ندانستتتند، الت و خواری را باقی شتتان وضتتع نمود، و این  

نشتتتتتان می دهتد  ته هرگتاه یتک امتت قتدر نعمتت هتای ختداونتد را نتدانتد و در امتحتان التی نتا تام  

 شود، سرانجام بدی را در قبال دارد. 

اقبت و پیرودی اد  ستتانی استتت  ه با صتتداقت و  اد ایات این مقطع دانستتته می شتتود  ه ع -7

متانت صتبر می  نند و این بیانگر عدالت التی استت  ه در میان انستان های نافرمان و فرمان  

 بردار تسویه نارده است. 

همچنان اد ایات این مقطع دانسته می شود  ه پیامبران التی در دعوت خود چیدي براي خود   -8

 ه   ه ستتوي خداوند مي خواندند و اد انان درخواستتت مي  ردند نمي خواستتتند. بلاه انان را ب

  1هر چیدي را براي خداوند انجام بدهند، و چیدي اد هستي خود را برجاي نگاارند.
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 مقطع چهارم 

 (39الی  34)آیات 1زندگی پس از مرگ و دلایل اثبات آن رد انکارمشرکین از  

 ه موضتو  ان رد اناار مشتر ین اد  دندگی پگ اد مرگ  ( ایت می باشتد  6این مقطع داری )

 و دقیل اثبات ان است.

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

  بیان مناسبات موضوع اول: 

 فر  اول: مناسبت ایات این مقطع با موضو  سوره 

 این مقطع با مقطع گاشته. فر  دوم: مناسبت ایات 

 ترجمه و تفسیر اجمالی ایات  : موضوع دوم

 فر  اول: ترجمه ایات 

 فر  دوم: تفسیر اجمالی ایات 

 فر  سوم: تفسیر ناات متم مقطع

 فر  چتارم: تفسیر واژه های متم 

 
 151ص  7ح الوفبهر المویوعی لبورالصر ا الکر  ح ج  مبل   ییعلوم الصر ا ب دراف مرلف رهاخبة من علم د الوفب -1
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 احاام و اندردهای استنباط شده اد مقطع چتارم موضوع سوم: 
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 موضوع اول: بیان مناسبات  

 فرع اول: مناسبت آیات این مقطع با موضوع سوره

ارتباط و مناستبت محتویات این مقطع با موضتو  ستوره واضتح استت چون موضتو  ستوره بیان  

بیان موقف مشتتر ین در مورد دندگی  اثبات حقانیت قیامت و  مبادی عقیده استتت و در ایات این مقطع  

پگ اد مرگ و پاستتتن به  ستتتانی استتتت  ه اد وقو  قیامت و دندگی پگ اد مرگ اناار می  نند و  

 ه در میان ان ها قرار دارد،    داده شتتده استتت  ه خداوند متعال دمین و استتمان و انچههمچنان تا ر 

 ی هدف نیافریده است. توده و ببی

 ته استتتتتمتان هتا و دمین را   :ختداونتد متعتال اد  متال قتدرت و حامتت خود خبر داده ومي فرمتایتد 

ت. یعني افریدنشتان براي  براي بادي و سترگرمي نیافریده و انتا را بیتوده و بي فایده خل  نارده است

ح  بوده و خلقت ان دو مشتتتتتمل بر ح  استتتتت. خداوند استتتتمان ها و دمین را پدید اورد تا بندگان،  

ختداونتد یگتانته را  ته شتتتتتریاي نتدارد پرستتتتتتش  ننتد و تتا ختداونتد بنتدگتان را امر و نتي نمتایتد و بته انتتا  

رینش استتتمان ها و دمین نیاندیشتتتیده  پاداش و  یفر دهد. ولي بیش ترشتتتان نمي دانند. بنابراین، در اف

 1اند.

خداوند متعال در ایات این مقطع به مشر ان ماه و مناران بعث پاسن می دهد  ه خلقت جتان  

بدون هدف نیستتت و دندگی پگ اد مرگ وجود دارد و اگر قیامتی نباشتتد پگ این دندگی و این جتان  

 می نویسد:  -رحمه الله  -بیتوده و بی فایده می باشند، امام رادی 

ً ولو لم یحصممممل البعث لکان هل   )اگر دندگی پگ اد مرگ نباشتتتتد، خلقت و   2ل  ذا الخلق لعبا و عبثا

  افرینش بندگان همه بادیچه و عبث می شود.(

بنا بر این الله متعال استتتتمان ها و دمین را به ح  افریده استتتتت تا انستتتتان های نیک پاداش و  

ند، همچنان بندگان او اجرشان را دریافت  نند و انسان های بد ار و گنتاار سدای اعمال شان را ببین

اد این طری  پي ببرند  ه او افریننده بدرگ و مدبر حایم، بخشتتنده و متربان استتت. و خداوندي  ه  

اسمان و دمین را با ان همه عممت و بدرگي افریده است قطعاً مي تواند انسان ها را بعد اد مرگشان  

 بدي اش برساند.  دنده  ند تا به نیاو ار پاداش نیک بدهد و بد ار را به سداي
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 فرع دوم: مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته

د   - صتلى الله علیه واله وستلم   -در مقطع گاشتته بیان شتده استت  ه منارین بعثت و رستالت محمه

و عااد هایي را   -علیه السلام–مانند  سانی اند  ه در گاشته تااید  ننده بودند، مانند داستان موسي  

ن او  ه سترانجام به اثر شرن شتدن هلار و نابود شتدند، و تااید  نندگان قریش   ه بر تااید  نندگا

در این مقطع بیان موقف مشتتتر ین در   1اد انچه  ه بر باقی ماابین ستتتاب  امده بود باید پند بگیرند.

 می نویسد:  -رحمه الله-باره دندگی پگ اد مرگ است، چنانچه سید قطد 

فرعون وملئه  ونجاة موسمى وقومه  وابتلائهم بالْیات بعد فتنة  وبعد هذه الجولة ف  مصمرع  ل

فرعون وأخذه بعد هذه الجولة یعود إلى موقف المشممركین من قضممیة البعث والنشممور  وشممكهم فیها   

وإنكمارهم لهما. یعود لیربط بین قضمممممیمة البعمث وتصممممممیم الوجود كلمه وبنمائمه على الحق والجمد  المذي 

 2یقتض  هذا البعث والنشور«

این چرخش وگردش در مورد نابودگشتتن فرعون و فرعونیان، و بیان نجات موستي و  بعد اد  )  

قوم او، و به دنبال بلا و مصتیبتي  ه بر ستر فرعون مي اید و به  یفر خود مي رستد، و قوم موستي با  

معجداتي و دقهلي ادمایش مي گردند، روند ستخن به موضتع گیري مشتر ان در برابر مستاله قیامت و  

ندگي دوباره، و شتتتک و تردیدي  ه در باره ان مي وردند، و حتي به اناار ان مي پردادند، برمي  د

گردد تا میان مستاله قیامت و طرو و نقشته ي جتان هستتي به طور لي و میان ستاختار جتان، بر ح   

ت و  و حقیقت و جدیت ، ارتباط و پیوند برقرار مي ستادد، ح  و حقیقت و جدیتي  ه مقتضتي این قیام 

 دندگي دوباره مي باشد.(

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 فرع اول: ترجمه آیات 

{                                                         
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    }1  

مرگ ما جد مرگ اول نیستتتت ) و بعد اد ان ( ما گویند:  ها )مشتتتر ان( می گمان این بی ]  

د و اي مومنان  ( اگر راستتتتت میگوهید )  ه بعد اد مرگ  هرگد دنده نخواهیم شتتتتد. ) اي محمه

حیاتي در  ار استتتتتت ، اد خدا بخواهید( پدران و نیا ان ما را ) دنده گرداند و انان را( ندد ما 

بیاورید ) تا بر صدن گفتار شما گواهي دهند( . ایا انان بتترند ) و اد ثروت و قدرت و دبدبه و 

 و به ي بیشتري برخوردارند( یا قوم تبع )  ه ملور و شاهان یمن بودند و در همسایگي ایشان  

را    مي دیستتتتند( و  ستتتاني  ه پیش اد انان بودند؟ ) همچون قباهل نوو و عاد و ثمود( . ما انان 

در گاشتته هلار ستاخته ایم چون مجرم و گناهاار بوده اند. ما استمانتا و دمین و انچه در میان  

ان دو استتت بیتوده و بي هدف نیافریده ایم . ) جتان داقني استتت به ستتوي جتان عمیم و ابدي  

اخرت  ه پشتتتت ستتتر این جتان قرار دارد( . ما ان دو را جد به ح  نیافریده ایم ) و جتان را  

بدین نمم و نمام شگفت بیتوده و بي حامت درست نارده ایم ( ولیان شالد ایشان )گوش شنوا  

و چشتتم بینا ندارند، و حقاه  را نمي شتتنوند و این همه نقش عجد را بر در و دیوار وجود نمي  

 بییند، و درحقیقت( نمي فتمند.[ 

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات 

ااید  نندگان درحالیاه قیامت و دنده شتتتدن پگ اد مرگ  خداوند متعال خبر مي دهد  ه این ت

را بعید مي دانند، مي گویند: دندگي فقط دندگي همین دنیاستت و رستتاخید و دنده شتدن پگ اد مرگ  

وجود ندارد و بتشتت و جتنهمي در  ار نیستت. پگ مشتر ان عرد به این باور بودن  ه مرگي وجود  

. بعتد اد ان نته دنتدگي اي و نته قیتامتی استتتتتت . انتان چنین  نتدارد جد مرگي  ته بتا ان مي میریم و بگ

مرگي را مرگ اولي مي نامند و بر این  ه جد این مرگ چید دیگري وجود ندارد و  ار به پایان مي  

رستتد، استتتدقل مي گیرند به این  ه پدران و نیا انشتتان چنین مرگي را پشتتت ستتر نتاده اند و اد بین  

ده استت و  ستي اد انان دنده نگردیده استت. انان درخواستت مي  نند ه  رفته اند و ستي اد ایشتان نمان

اگر دندگي دوباره ح  است و راست است ایشان را دنده  نید و به جتان بیاورید و با جسارت نسبت  

رید اگر به پروردگارشتان و ناتوان قرار دادن او گفتند: )فَأتْوُا بِربَاهِنَا إِن كُنتمُْ صتَادِقِینَ( پدران ما را بیاو

 2راستگوهید. و این اد پیشنتاد جاهلان معاند است.
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انان در این درخواستتت اد حامت و فلستتفه ي رستتتاخید و دندگي دوباره شفلت مي وردند، و  

نمي دانند اخرت حلقه اي اد حلقه هاي پیدایش انستتان ها استتت، و داراي حامت و فلستتفه ي ویژه و  

ه انجام گرفته استتت . براي این استتت  ه مطیعان و  هدف معیني براي ستتدا و جداي چیدي استتت  

فرمتانبرداران را بته فرجتام نیتک نتاهتل گردانتد و عتاصتتتتتیتان و نتافرمتان برداران را بته فرجتام پستتتتتي  

 برساند ه سداوار سدای شان است. 

خداوند متعال پیش اد این  ه در اینجا ایشتتتان را به تدبر و تفاري در باره واقعیت ها رهنمون  

اندیشتیدن در باره طرو و نقشته ي خود این جتان بخواند، ااهان شتان را با نابود گشتتن قوم   ند و به  

تبع  ه ستلستله اي اد شتاهان حمیر در عربستتان بودند، متوجه می ستادد، داستتاني  ه خداوند جتان به  

ین  ان اشتتاره مي فرماید قطعاً براي شتتنوندگان و مخاطبان این قران اشتتنا و روشتتن بوده استتت . به ا

ذِینَ مِن قَبْلِهِمْ  لحتام استتتتتت  ته اشتتتتتاره گتاراهي بته ان می  نتد  مي فرمتایتد:  وْمُ تبَُّعٍ وَالمَّ
)أهَُمْ خَیْرٌ أمَْ قَ

أهَْلكَْنمَاهُمْ إِنَّهُمْ كمَانوُا مُجْرِمِینَ(
ل و  ستتتتتاني  ته پیش اد انتان   1 ایتا این مختاطبتان بتترنتد، یتا قوم لتبعه

را  ه گناهاار بودند. پگ ایشتتتتان اد انتا بتتر نیستتتتتند و در ارتااد  بودند؟ ما انان را نابود  ردیم چ

جرم و گناه مشتتتتترر اند. پگ انان هم منتمر نابودي و هلا تي باشتتتتند  ه برادران جنایت پیشتتتته و  

 2گناهاارشان بدان گرفتار امدند.

لیمن  ولیس المراد بتبّع رجلا واحمدا  بمل المراد بمه ملوك اگفتته استتتتتت: ل  -رحمته الله-قرطبی

فكانوا یسمممون ملوكهم التبابعة  فتبّع لقب للملك منهم كالخلیفة للمسمملمین  وكسممري للفرس  وقیصمر  

)مراد اد تبع تنتا یک مرد نیستت بلاه مراد اد ان پادشتاهان یمن استت، انان پادشتاهان شتان    3.لللروم

انان،  ستری برای فارگ و  را تبابعه می نامیدند، و تبع لقد پادشتاه انان استت مانند خلیفه برای مستلم

 قیصر برای روم.(

در اخر ختداونتد متعتال اد  متال قتدرت و حامتت خود خبر داده ومي فرمتایتد  ته استتتتتمتان هتا و  

دمین را براي بادي و ستتتترگرمي نیافریده و انتا را بیتوده و بي فایده خل  نارده استتتتت. و خداوند  

ي افریدنشتان براي ح  بوده و خلقت ان دو  متعال استمان ها و دمین را جد به ح  نیافریده استت. یعن

مشتتتمل بر ح  استتت. خداوند استتمان ها و دمین را پدید اورد تا بندگان، خداوند یگانه را  ه شتتریاي  

نتدارد پرستتتتتتش  ننتد و تتا ختداونتد بنتدگتان را امر و نتي نمتایتد و بته انتتا پتاداش و  یفر دهتد. ولي بیش  
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 1سمان ها و دمین نیاندیشیده اند.ترشان نمي دانند. بنابراین، در افرینش ا

 فرع سوم: تفسیر نکات مهم مقطع

 در این مقطع دو مسهله قابل بحث و بررسی بیش تر می باشد: 

 اول: پاسخ به شبهه مشرکین در مورد زندگی پس از مرگ 

موقف مشتتتتتر ین در بتاره دنتدگی پگ اد مرگ این بود  ته اد وقو  ان اناتار نموده و چنین  

استتدقل می  ردند  ه اگر دندگی پگ اد مرگ وجود داشتته باشتد، پگ یای اد افراد گاشتته ما دنده  

گردانیده شتتتود تا اد وی در مورد دنده شتتتدن مجدد پرستتتان  نیم، چنانچه خداوند متعال اد قول انان  

پدران ما را بیاورید اگر راستگوهید. و این اد پیشنتاد    )فأَتْوُا بِبباَئِناَ إنِ كُنتمُْ صَادِقِینَ(ت می  ند:  حاای

 جاهلان معاند است. 

إن قمائمل همذا من كفمار قریش أبو جهمل   قمال : یما محممد   إن   »گفتته استتتتتت:   -رحمته الله-قرطبی

أحدهما : قصمم  بن كلاب فهنه كان رجلا صممادقا   كنت صممادقا ف  قولك فابعث لنا رجلین من آبائنا :  

لنسممأله عما یكون بعد الموت. وهذا القول من أب  جهل من أضممعف الشممبهات   لأن الْعادة إنما ه   

  2«للجزاء لا للتكلیف

قاهل این قول ابوجتل استت  ه گفته بود: ای محمد  اگر در ستخن خود راستتگوی هستتی پگ  )  

 ه یای ان ها قصتی بن  لاد باشتد دنده بگردان دیرا او مرد صتادن و راستت دو نفر اد پدران ما را 

گوی بود تا ایناه ما اد وی بپرسیم  ه پگ اد مرگ چه چیدهای رخ می دهد. و این قول ابو جتل اد 

ضتتعیف ترین شتتبتات استتت دیرا دوباره دنده گردانیدن به خاطر جدا می باشتتد نه به خاطر مالف 

 ساختن.(

و این  ه    -ه وستتتلم  صتتتلى الله علی  -ه این استتتت  ه میان راستتتتگویي پیامبر  جواد این شتتتبت

ف و مشتروط به اوردن پدرانشتان باشتد چه ملادمتي هستت؟ حال اناه نشتانه ها بر  وقراستتگویي او مو

راستتتي انچه او اورده استتت اقامه شتتده و اد هر جتت به صتتورت متواتر در امده اند. قستتمی  ه امام  

 ی نویسد: م -رحمه الله-رادی

کناً فعجلوا مإن الکفار احتجوا علی نفی الحشمر و النشمر بأن قالوا: إن کان البعث و النشمور مل
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لنما إحیماء من ممات من آبمائنما لیصمممممیر ذلم  دلیلا عنمدنما علی صمممممد، دعواکم فی البعمث یوم القیماممة و  

  1لامةطلبهم هذا باطل لأن البعث و النشور لا یکون فی الدنیا و إنما یکون یوم القی

) افران برای نفی حشتتتر و نشتتتر چنین استتتتدقل  رده و گفتند  ه اگر دندگی پگ اد مرگ و  

حشر و نشر ممان باشد، پگ پدران ما را  ه مرده اند همین ا نون دنده  نید تا این امر دلیلی شود بر  

را دندگی  صتدن دعوای شتما در مورد دندگی دوباره رود قیامت. اما این خواستته انان باطل استت دی

 پگ اد مرگ در دنیا نه بلاه در رود قیامت می باشد.(

پگ حامت و فلستتفه اي  ه در میان استتت فرارستتیدن قیامت و دندگي دوباره را پگ اد اتمام  

مرحله ي دمینی می باشتد و به گونه ای نیستت  ه برحستد خواستت یا اردوي بشتري  ستي یا گروهي  

قیامت و دندگي دوباره ایمان بیاورند. بناً  ایمان انان  امل نمي شود  اد انسان ها صورت بگیرد تا به  

مگر این  ه به این مستتاله گواهي دهند و نادیده ان را بپایرند، مستتاله اي  ه پیغمبران اد ان برایشتتان  

خبر مي دهند، و تدبر و تفار در باره ستتترشتتتت این جتان، مقتضتتتي و معرف وجود ان استتتت ، و  

ند متعال در افرینش ان بر این استاگ استتوار و پایدار استت  ه خود این تدبر و  حامت و فلستفه خداو

 2تفار به تنتاهي بر اي ایمان اوردن به اخرت و تصدی   ردن به قیامت و دندگي دوباره بگ است.

 دوم: هدفمند بودن خلقت کائنات

الله متعال  اهنات  موضو  متم دیگری  ه در این مقطع به ان اشاره شده است، این می باشد  ه  

را عبث و بیتوده نیافریده استت، چنانچه این موضتو  در ایات دیگری قران  ریم نید بیان شتده استت 

  ه اد جمله ایات ایل قابل ا ر می باشد: 

1- {                                                    

         }3 

)ایا به ضتمیر خود نمي اندیشتند  ه خداوند استمان ها و دمین و انچه را  ه درمیان انتاستت جد  

بته ح  و براي متدت دمتان معیني نیتافریتده استتتتتت؟  و بته راستتتتتتي بستتتتتیتاري اد مردم بته ملاقتات  

 
 294ص  14را یح الوفبهر الکبهر ج  -1
 762ص  5سهد قل ح یی فلاا الصر ا ج  -2
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 پروردگارشان باور ندارند.( 

2- {                                                     

   }1 

)و ما اسمان ها و دمین و چیدهایي را  ه بین ان دو است بیتوده نیافریده ایم. این پندار  افران  

 است، پگ واي به حال  افران اد اتش )دودخ(.

3- {       }2  

 )ایا پنداشته اید كه ما شما را بیتوده افریده ایم، و به سوي ما برگردانده نمي شوید؟(

در ایات گاشتتتته خداوند متعال اد  مال حامت خود در افرینش استتتمان ها و دمین خبر داده و  

فایده نیافریده استتتتت. و بیتوده فار  ردن ان گمان  مي فرماید او استتتتمان ها و دمین را بیتوده و بي  

 ستاني استت  ه به پروردگارشتان  فر وردیده اند، و انتا در مورد پروردگارشتان گمان هایي برده اند 

 ه شتتایستتت شتتاوه او نیستتت. بلاه خداوند متعال استتمان ها و دمین را به ح  افریده استتت، انتا را 

ت او و گستتتتتتردگي فرمتانروایي اش ایمتان بیتاورنتد و بتداننتد  ته او  افریتده تتا بنتدگتان بته  متال علم و قتدر

ه اي چیدي را در اسمان ها و دمین نیافریده اند معبود   تنتا معبود یگانه استت، و  سانیاه به انداده اره

حقیقي نیستتند. و بدانند  ه قیامت ح  استت و خداوند متعال میان اهل خیر و اهل شتر قضتاوت خواهد  

 3 رد.

در ایل ایه ما ور در ستتوره دخان می نویستتد: ل واقعیت این استتت  ه   -  رحمه الله  -ستتید قطد 

تدبر و تفار در باره دقت و حامت و هدفمندي و قصد و اراده خداوند متعال، انسان را به حقیقت می  

رستتتاند، دیرا افرینش هر چیدي با مقدار و انداده اي  ه براي محق  ستتتاختن و پیاده  ردن هدفي  ه  

خلقت ان منمور و مراد است افریده شده است و واقعیت این است  ه تدبر و تفار در باره همه ي  اد  

اینتا، به دل و اندرون انسان انگیده می دهد  ه این پدیده ها و افریده ها هدفمند و داراي هدف هستند،  

توار و برقرارند  و هیچگونه  ار عبث و بیتوده اي در ان نمي باشتد. همه ي اینتا بر ح  و حقیقت است

 
 27ص:  -1
 115المومنوا:  -2
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و هیح باطل و پوچي در انتا یافته نمي شتتتتتود. همه ي انتا هم داراي پایان و فرجام مي باشتتتتتند ولي  

هنود دمان ان فرانرسیده است تا به مرگ حتمی رو برو شوند، مرگي  ه پگ اد این رحلت  وتاه بر  

ن قطعي و حتمي استت و  این ستتتاره دستتت مي دهد. بلاه  ار و بار اخر، و ار و بار ستتدا و جداي ا

بدون شتک و تردید ان رود فرا مي رستد. منط  خالصتانه، طرو و نقشته ي مقصتود و منمور موجود  

در ستتاختار این دندگي و این جتان بیانگر همین امر استتت و همین امر را مي طلبد. این  ار باید  ه  

نیا انجام گرفته است صورت بگیرد تا هدف سرشتي خوبتتي و بدي و صلاو و فسادي  ه در دندگي د 

تحق  پیدا  ند و پیاده شتود. انستان به گونه اي ستاخته شتده استت  ه تر ید بند وجودش امادگي خوبي  

و بدي و صلاو و فساد را دارد. این تلاش و اراده ي انسان است  ه خوبي و صلاو را برمي گدیند،  

 1یا بدي و فساد را انتخاد مي  ند و درپیش مي گیرد.ل

اینجا خداوند متعال به مشتتتر ان ماه و مناران بعث پاستتتن می دهد  ه خلقت جتان  پگ در    

بدون هدف نیستتت و دندگی پگ اد مرگ وجود دارد و اگر قیامتی نباشتتد پگ این دندگی و این جتان  

ولو لم یحصممل البعث لکان هذا می نویستتد: ل  -  رحمه الله -  و بی فایده می باشتتند، امام رادی  هبیتود 

ً الخلق لعب )اگر دندگی پگ اد مرگ نباشتتتتتد، خلقت و افرینش بندگان همه بادیچه و عبث    2ل  ا و عبثا

 می شود.(

بنا بر این الله متعال استتتتمان ها و دمین را به ح  افریده استتتتت تا انستتتتان های نیک پاداش و  

همچنان بندگان او اجرشان را دریافت  نند و انسان های بد ار و گنتاار سدای اعمال شان را ببینند،  

اد این طری  پي ببرند  ه او افریننده بدرگ و مدبر حایم، بخشتتنده و متربان استتت. و خداوندي  ه  

اد مرگشان    اسمان و دمین را با ان همه عممت و بدرگي افریده است قطعاً مي تواند انسان ها را بعد 

  اش برساند. دنده  ند تا به نیاو ار پاداش نیک بدهد و بد ار را به سداي بدي

 تفسیر واژه های مهم: فرع چهارم

، بعد اد گاشتتت او قومش  تبُهع حِمْیرَي، یكي اد شتتاهان یمن و مرد صتتالحي بوده استتت   » تبَُّعٍ «: -1

داستان قوم او براي اهل مكهه روشن    دین او را تغیر دادند، و راه  فر و شرر را در پیش گرفتند.

 . 3و شناخته بود 

ابن  ثیر می فرماید: قوم " تبع" همان قوم "ستبا" استت  ه الله متعال به وستیله ای ستیلاد شتترهای  

 
  763ص  5سهد قل ح یی فلاا الصر ا ج  -1
 249ص  14را یح الوفبهر الکبهر ج  -2
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 . 1ایشان را خراد ساخت، و خودشان به هر گوشه و  نار متفرن شدند 

، چرا  ه هر پادشتتاه بعدی تابع و به  ابوعبیده می گوید: هریک اد پادشتتاهان یمن را تبع می گویند 

 دنبال پادشاه پیشین بود. 

 و مقاتل می گوید: سبد تسمیه انتا به "تبع"  ثرت پیروان و اتبا  ایشان است.

و ستتتتبد ا ر قوم " تبع " درین مقام این استتتتت  ه انتا اد ماهد تبع انحراف وردیدند، به همین  

 2سبد عااد التی بر انتا مسلط شد.

نید در تفستتیرتفتیم القران در مورد واژه " تبع" می    –رحمه الله   –  ابوالاعلی مودودی  امام سممید

 نویسد ه: 

لقد پادشتتاهان قبیله حمیر بوده چنان  ه  ستترا، قیصتتر، فرعون و القاد دیگر ویژه ای    » تبع «

پادشتتتاهان  شتتتورهای مختلفی بوده استتتت. این قبیله به شتتتاخه ای اد قوم " ستتتبا " تعل  داشتتتت. 

م فرمانروایی  300ستتال پیش اد میلاد بر مملات " ستتبا " چیره شتتدند و تا ستتال    115حمیریان  

 .3خلای  بود  در میان عرد ها دبان دد عممت انتا تا سده ها   ردند. افسانه های

ما انتا را هلار ستتاختیم. با ا ناه دارای قوت و قدرت فون العاده بودند، ولی در «:  أهلكناهم »   -2

 برابر عااد پروردگار مجالی نداشتند. 

ند، به ستتبد هنگامی  ه این اقوام گاشتتته  ه نستتبت به مردم قریش نیرومند تر و قدرتمند تر بود 

 4 فر و شرر شان هلار  رده شدند، پگ هلا ت و نابودی مردم قریش به مراتد اسانتر است.

للعدل به  ار بی    .5بادي و شتوخي كنان. حال ضتمیر ) نا ( در ) مَا خَلَقْنَا ( استت   » لاعِبِینَ «: -3

 هدف، بی برنامه وبی نتیجه می گویند، درست مثل بادی های  ود انه. 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ(الله متعال می فرماید: یعنی: ما استتتتمانتا و   6)وَمَا خَلَقْناَ السممممَّ

 دمین و انچه درمیان ان دو است بیتوده و بي هدف نیافریده ایم. 

این دو ایه به مندله ی مقدهمه ای برای ایات بعد در مورد قیامت استتت، گویا اشتتاره به این دارد  

ما استتمان ها و دمین را بی هدف   لاا می فرماید:  ،استتت  ه اگر قیامت نباشتتد، افرینش بی هدف  

  بلاه هدفی بر ح ه داشتیم. دیم،نیافری

و اگر قیامت ح  نباشتد، افرینش استمانتا و دمین وستاان انتا، و وستاهل دندگی و استباد بقای  

 
 183ص  4ج   الفظه  الصر ا تفبهرابن کثهرح   -1
 640ص  7بدگا ایح ا هرالبه ا ج  -2
 484ص  5موریریح تفهه  الصر ا ج  -3
 640 ص 7 ج  ا هرالبه ا ح هم ا-4
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 : چناناه در سوره مؤمنون می فرماید  انتا همه بی فاهده و عبث می گردد،

بْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ  ) لایا گمان برده اید كه ما شتتتتما را بیتوده    1إلَِیْناَ لَا ترُْجَعوُنَ(أفَحََسممممِ

افریده ایم و ) حكمت و فلستفه اي در افرینش شتما نیستت ، این استت كه به فستاد پرداخته اید ؟ و  

این گمان    چنین انگاشتتته اید كه ( به ستتوي ما ) براي حستتاد و كتاد ( برگردانده نمي شتتوید.ل

 .2رست و دور اد حقیقت است شما  املا شلط وناد 

 احکام و اندرزهای استنباط شده از مقطع چهارم موضوع سوم:  

اد ایات این مقطع دروگ، عبرت ها و اندردهای دیادی استتتنباط می شتتود  ه متم ترین ان ها  

 قرار ایل می باشد: 

اورند  اد ایات این مقطع دانستته می شتود  ه مشتر ین هرگد به دندگی پگ اد مرگ ایمان نمی   -1

 ندگی مقطعی دنیا باور دارند و بگ .دیرا انان قوم ماده پرست هستند و تنتا به همین د

استتتدقل بر ایناه اگر دندگی پگ اد مرگ باشتتد پگ باید یای اد گاشتتتگان دنده شتتود تا عملا   -2

دیده شود  ه ایا واقعا این قضیه حقیقت دارد یا نه؟ یک استدقل شیر منطقی است دیرا مراد اد 

عثت و دنده شتتدن دوباره دنده گردانیدن تمام مخلوقات بعد اد فنا شتتدن دنیا و نمام هستتتی می ب

 باشد و اعاده حیات برای مجادات است نه برای مالف ساختن دوباره انسان ها. 

خداوند متعال استمان ها و دمین را عبث و بیتوده نیافریده استت بلاه هدف خلقت این استت  ه    -3

انستان ها اد این طری  پي ببرند  ه او افریننده بدرگ و مدبر حایم، بخشتنده و متربان استت.  

و خداوندي  ه استمان و دمین را با ان همه عممت و بدرگي افریده استت قطعاً مي تواند انستان  

بعداد مرگشتتتان دنده  ند تا به نیاو ار پاداش نیک بدهد و بد ار را به ستتتداي بدي اش    ها را

برستاند. و سترانجام انستان های نیک پاداش و اجرشتان را دریافت  نند و انستان های بد ار و  

 گنتاار سدای اعمال شان را ببینند. 

صتی راجع به وحدانیت  همچنان اد ایات این مقطع دانستته می شتود  ه  فار ماه  دام شتبته خا -4

خداوند و دندگی پگ اد مرگ نداشتند بلاه اناار انان اد قیامت و یگانگی خداوند متعال تقلیدی  

بود بته همین ختاطر الله متعتال هنگتام تتتدیتد و ا ر وعیتد انتان تتا ر داد تتا اد قوم فرعون و قوم  

 . 3تبع پند بگیرند 

 
 115الم منوا:  -1
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افاده ای این را می  ند  ه ایمان به معاد، مرد ایمان و شترر    بِمُنْشمَرِینَ«»وَ ما نحَْنُ جمله ای   -5

ا قیامت را نمی پایرفتند  را قبول داشتند، الله متعالخالقیهت  مشر ان،، دیرا است    .امه

»وَالَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ أهَْلكَْناَهُمْ إِنَّهُمْ كَانوُا مُجْرِمِینَ«اد ایه مبار ه ای     -6
دانستته می شتود،  ه جرم    1

 وسیله هلا ت است . و گناه 

وهدف    ، پگ ما نباید بی هدف باشتتتتیم.وقتی الله متعال  اهنات را عبث و بیتوده نیافریده استتتتت  -7

)وَما خَلَقْتُ ت، چناناه الله عدوجل می فرماید:  اصتتلی خلقت ما انستتانتا پرستتتش الله متعال استت

 لانسان و پري را جد براي پترستش خود نیافریده امل . 2(.الْجِنّ وَالْْنْسَ إلّا لِیعَْبدُُون

  

 
 37الدگ ا:  -1
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 مقطع پنجم  

 (50الی  40)آیات 1هشدار از آینده خطرناک مشرکین و سختی های روز قیامت 

 ه موضو  ان هشدار اد اینده خطرنار مشر ین و سختی    ( ایت می باشد 11این مقطع داری )

 های رود قیامت است.

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

 بیان مناسبات موضوع اول: 

 فر  اول: مناسبت ایات این مقطع با موضو  سوره 

 فر  دوم: مناسبت ایات این مقطع با مقطع گاشته.

 ترجمه و تفسیر اجمالی ایات  ، ندولسبد  :ومموضوع د

 ( این مقطع 44 – 43 ایات )د ندول سبفر  اول: 

 ترجمه ایات فر  دوم:  

 : تفسیر اجمالی ایات سومفر  

 : تفسیر ناات متم مقطعچتارم فر 

 : تفسیر واژه های متمپنجمفر  

 احاام و اندردهای استنباط شده اد مقطع پنجمموضوع سوم: 

  

 
 153ص  7ح الوفبهر المویوعی لبورالصر ا الکر  ح ج  مبل   ییعلوم الصر ا ب دراف مرلف رهاخبة من علم د الوفب -1
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 موضوع اول: بیان مناسبات  

 فرع اول: مناسبت آیات این مقطع با موضوع سوره 

ارتباط و مناستبت ایات این مقطع با موضتو   ه بیان مبادی عقیده استت واضتح و اشتاار استت 

به دلیل ایناه در ایات این مقطع هشتدار اد اینده خطرنار مشتر ین و ستختی های رود قیامت استت و  

ادات نیای و بتدی پگ اد مرگ اد مبتادی عقیتده می بتاشتتتتتد  ته اناتار اد ان  فر  ایمتان بته قیتامتت و مجت

در ایات این مقطع خداوند متعال تتدید می  ند  ه به راستتتي رود فیصتتله نتایی، رود قیامت  استتت.  

استت و در ان رود خداوند متعال میان انستان های متقدم  ه گاشتته اند و انستان های متاخر  ه بعدا تا  

حیات در دنیا می ایند و بین همه ي  ستتتتاني  ه با هم اختلاف  رده اند فیصتتتتله مي نماید،  اخر بقای  

میعادگاه همه ي خلای  استت و خداوند همه را در ان رود گردهم مي اورد و انتا و انچه را  ه انجام  

ی  داده اند حاضتتر و اماده مي گرداند و طب  اعمال شتتان به انان ستتدا و جدا مي دهد. ستتپگ اد ویژگ 

های ان رود بیان می دارد و می گوید: رود قیامت رودی استتتت  ه هی  خویش و دوستتتتي  مترین  

 ماي به خویش و دوستت خود نمي  ند، و نه انان یاري مي شتوند، یعني نمي توانند عااد خدا را اد 

او    یادیگر دور  نند، چون هی   گ اد میان مخلوقات اختیاري ندارد. مگر  سي  ه خداوند متعال به

رحمت  ند، چرا  ه او توانا و متربان استت و چنین  ستي  ه مورد مرحمت خداوند قرار گرفته استت 

 1اد رحمت خداوند متعال بتره مند مي گردد، دیرا براي به دست اوردن ان در دنیا تلاش  رده است.

 فرع دوم: مناسبت آیات این مقطع با مقطع گذشته.

در مورد دندگی پگ اد مرگ و پاستن به  ستانی بود  ه  در مقطع گاشتته بیان موقف مشتر ین  

اد وقو  قیامت و دندگی پگ اد مرگ اناار می  نند و همچنان تا ر داده شده است  ه خداوند متعال  

دمین و استتمان و انچه  ه در میان ان ها قرار دارد، بی هوده و بی هدف نیافریده استتت، و در ایات  

امت استتتت و خداوند متعال در ایات ده گانه این مقطع بیان می  ند  این مقطع بیان وعید به منارین قی

 ه به راستتي رود فیصتله نتایی رود قیامت استت و در ان رود خداوند متعال میان انستان های گاشتته  

و انستان هایی  ه بعدا تا اخر بقای حیات در دنیا می ایند و بین همه ي  ستاني  ه با هم اختلاف  رده 

اید، همچنان در این مقطع به عااد ستخت منارین و مشتر ین اشتاره شتده استت  ه  اند فیصتله مي نم

خورار انان در جتنم درخت دقوم استت، طعامی  ه در دل ها می جوشتد و در ان رود هی   گ به  

  سی نصرت و یاری  رده نمی تواند. 
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 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  سبب نزول   : موضوع دوم

 ( 44 – 43 )ات آیب نزول سبفرع اول: 

قمال :» لمما ذكر اّللَّ الزقّوم  خوّف بمه همذا الح  من    -رضمممممی الله عنهمما    -  عن ابن عبماس

قریش  قمال أبو جهمل: همل تمدرون مما همذا الزّقوم المذي یخوفكم بمه محممد لا قمالوا: لا  قمال: الثرّیمد بمالزّبد   

جَرَةَ الْمَلْعوُنَةَ فِ  الْقرُْآنِ   وَنخَُ ا لئن أمكننا منها لنزقمنها زقماأم فهُُمْ   فَما    فأنزل اّللَّ تعالى : وَالشمممَّ وِّ

  1.2{       }یَزِیدُهُمْ إِلاَّ طُغْیاناً كَبِیراً  وأنزل تعالى:

روایت استتتت  ه گفت: هنگامی  ه الله متعال دقوم را یاد  رد، این    -رضتتتی الله عنتما-)اد ابن عباگ

ترستاند؛ ابو جتل به مشتركین گفت: اى گروه قریش ایا میدانید این درخت قبیله قریش را به وستیله ان  

د شتما را اد ان میترستاند چیستت؟ گفتند: نه، گفت: دقوم خرماى عجو  استت كه با كره  دقومى كه محمه

و روشن مخلوط شتده باشتد، و به خدا قستم اگر بدستت ما برستد با كمال اشتتتا و میل ان را میخوریم   

 دل شد: لهمانا درخت دقوم جتنم شااى بدكاران و گنتكاران استل(.پگ این ایات نا

 ترجمه آیات فرع دوم: 

{                                                       

                                                     

                                                    

                                                       

        }3 

رود داوري ) و قضتتاوت بین افراد برح  و افراد ناح   ه قیامت استتت ( وعده گاه همه  ]

ي انان استت . ان رودي  ه هی  خویشتي و دوستتي  تتتتتتم ترین  ماي به خویش و دوستت خود 

 ند، و به هی  وجه ) مردمان اد ستتوي همدیگر همااري و( یاري نمي گردند، مگر  ستتي  نمي 

 
 43الدگ ا  -1
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 ته ختدا بتدو مرحمتت  نتد ) و اد او درگتارد و اد شتتتتتفتاعتت خوبتان بتره منتدش گردانتد( چرا  ته  

قطعاً درخت دقوم ، خورار گناهااران استت   خداوند باعدت و توانا و بامحبت و متربان استت. 

در شتتامتا مي جوشتتد. جوشتتشتتي همچون اد گرم و داک . ) به ماموران  . همچون فلد گداخته  

دودخ فرمان داده مي شتود: ( این  افر فاجر را بگیرید و به میان دودخ پرتابش  نید. ستپگ بر 

ستتتتتر او اد جوشتتتتتان بریدیتد ) تتا بر عتااد و دردش افدوده گردد( . بچش  ته تو دوردار و 

ینید و لمستش مي  نید( همان چیدي استت  ه پیوستته  بدرگواري  این ) عاابي  ه هم اینک مي ب 

 در باره ي ان شک و تردید مي  ردید.[ 

 : تفسیر اجمالی آیات سومفرع 

در ایتات این مقطع بیتان وعیتد بته منارین قیتامتت استتتتتت و ختداونتد متعتال تتتدیتد می  نتد  ته بته  

رود قیامت استتت و در ان رود خداوند متعال میان انستتان های متقدم  ه    ،راستتتي رود فیصتتله نتایی

گاشتته اند و انستان های متاخر  ه بعدا تا اخر بقای حیات در دنیا می ایند و بین همه ي  ستاني  ه با  

هم اختلاف  رده اند فیصتتتتله مي نماید، میعادگاه همه ي خلای  استتتتت و خداوند همه را در ان رود  

و انتا و انچه را  ه انجام داده اند حاضتتر و اماده مي گرداند و طب  اعمال شتتان به    گردهم مي اورد 

رود قیامت رودی    :انان سدا و جدا مي دهد. سپگ اد ویژگی های ان رود بیان می دارد و می گوید 

استتت  ه هی  خویش و دوستتتي  مترین  ماي به خویش و دوستتت خود نمي  ند، و نه انان یاري مي  

نمي توانند عااد خدا را اد یادیگر دور  نند، چون هی   گ اد میان مخلوقات اختیاري    شتوند، یعني

ندارد. مگر  ستتي  ه خداوند متعال به او رحمت  ند، چرا  ه او توانا و متربان استتت و چنین  ستتي  

 ه مورد مرحمت خداوند قرار گرفته استتتتت اد رحمت خداوند متعال بتره مند مي گردد، دیرا براي  

 1ت اوردن ان در دنیا تلاش  رده است.به دس

می گوید: این سخن در جاي  املا مناسد خود متتتتي اید و با ما قبل خود    -رحمه الله-سید قطد 

ارتباط  لي دارد. دیرا حامت خداوند مي طلبد و مقتضتي این استت  ه رودگاري باشتد ه در ان میان  

، و خیر و خوبي بدرگ داشتته شتود و  مخلوقات فیصتله شتود، و میان هدایت و ضتلالت قضتاوت گردد 

شتتر و بدي خوار و حقیر گردد، و انستتان ها اد هر گونه پشتتتیبان و تایه گاه دنیوي خود دستتت شتتان  

قطع شتتتتتود، و هرگونته نددیاي و خویشتتتتتاونتدي اد میتان برود. انستتتتتان هتا تتک و تنتتا بته پیشتتتتتگتاه  

شتتان را افریده بود و اد پیشتتگاه او  افریدگارشتتان برگردند، همان گونه  ه تک و تنتا افریدگارشتتان ای
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امده بودند. ستدا و جداي ستاخته ي دستتتاي خود را دریافت دارند. ستي برایشتان  مک و یاري ناند،  

و  ستي به انان رحم ننماید. تنتا ستي رستتگار و سترافراد گردد  ه رحمت پروردگار قادر و توانا و  

ه ستاختار دستت او بودند و اد دیر دستت او  رحیم و متربان خود را به دستت اورد، ان پروردگاري  

بیرون امده بودند تا ار بانند، و ستپگ به دیردستت او برگردند تا ستدا و جداي خود را اد او دریافت 

 1دارند.

و دمانی  ه خداوند متعال اد رود قیامت ستخن گفت و فرمود در ان رود میان بندگانش فیصتله  

رود به دو گروه تقستتیم خواهند شتتد، گروهي در بتشتتت    خواهد  رد بیان داشتتت  ه بندگانش در ان

نم خواهند ماند و انتا  ستتاني هستتتند  ه با انجام  فر و گناهان، مرتاد   خواهند بود و گروهي در جته

جرم و گناه شتده اند و خورار انتا درخت دقهوم استت  ه بدترین و دشتت ترین درختان استت و طعم  

بستیار داک استت. و در شتام ها مانند اد جوشتان مي جوشتد. و  و مده ان همانند ریم و چرر بدبو و  

ه ي این عااد دردنار و ستخت را، دیرا تو   به فردي  ه عااد داده مي شتود گفته مي شتود: بچش مده

بته گمتان خود قتدرتمنتد بودي و اد عتااد ختداونتد جلوگیري مي  ردي، و تو بته گمتان خود پیش ختداونتد  

عاابي به تو نمي رستتد. پگ امرود برایت روشتتن شتتد  ه الیل و    اردشتتمند بودي و )ادهعا  ردي  ه(

ا ا نون برایتان   خوار هستتتي. این عااد بدرگ همان چیدي استتت  ه درباره ان شتتک مي  ردید، امه

 2ح  و یقین گشته است.

 م: تفسیر نکات مهم مقطعچهارفرع 

ان پرداخته می    ه در ایل بهاستتتت    »شمممجره زقوم«متم ترین بحث در این مقطع بیان مفتوم  

  شود:

اى دارد، كه  نام درختى استتتت كه داراى برگ هاى كوچ. و تلن و بد بو استتتت و شتتتیره  :زقّوم

روید و در باران مىكند و در ستردمین تتامه و بلاد خشت. و بىرستد، ورم مىوقتى به بدن انستان مى

و    )شمجرة الزّقوّم(نام های    قران، درختى استت واقع شتده در قعر جتنهم با ویژگیتاى خاآه ان،  كه با

 3اد ان یاد شده است. )الشّجرة الملعونة(

مفسترین دقوم را به درختي تفسیر نموده اند  ه اد قعر جتنم مي روید و شاخه هایش به طبقات  
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مختلف ان مي رستتتتتد و بته گونته اي جتنم ان را گرم مي  نتد  ته متاننتد مگ گتداختته مي جوشتتتتتد، و با  

خوردن ان را به همدیگر توصتیه مي  نند و بعد اد خوردن ان مانند شتتران تشتنه  وجود این اهل جتنم  

  1اد اد گرم جتنم مي نوشند، ولي هرگد سیراد نمي شوند.

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:    -رضی الله عنه-عن ابن عباسو در حدیث امده است:   ِ صَلَّى اللََّّ قال قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

هُمْ فكََیْفَ بِمَنْ یكَُونُ   »لَوْ أنََّ قطَْرَةً مِنَ  نْیمَا مَعمَایشِمممممَ دَتْ عَلَى أهَمْلِ المدُّ نْیمَا لأفَْسمممممَ قُّومِ قطُِرَتْ فِى دَارِ المدُّ الزَّ

فرمودند:    -الله علیه واله وستتلم    صتتلى  -می گوید: رستتول خدا   -رضتتی الله عنه-)ابن عباگ  2طَعاَمَهُ«

انستان ها را به تباهي خواهد  شتید، پگ حال  ستاني  ه  اگر یک قطره اد دقوم بر دمین بیفتد، دندگي  

 دقوم شااي همشگي انتا است چه خواهد بود.(

دقوم در قران  ریم چندین بار به عناوین و مقاصتد مختلف تارار شتده استت  ه در ایل به انتا  

 اشاره می شود: 

 تعریف زقوم در قرآن کریم: -1

 نه تعریف می  ند: الله متعال درخت دقوم را در قران  ریم این گو

{                                                       

                                                   

                                                     

 } 3 

)ایا ان ) همه نعمتتاي بیاران و جاویداني (  ه بتشتیان را با ان پایراهتتتي مي  نند بتتر است ، یا  

انگید  ته اد ان بته دودخیتان مي دهنتد؟ ( . متا ان را متایته رنه و محنتت  درختت دقوم ) نفرت  

ستتتمگران  رده ایم . دقوم درختي استتت  ه در ته دودخ مي روید. شتتاوفه و میوه ان انگار  له  

هاي شیاطین است . دودخیان اد ان متتتي خورند و شامتا را پر و ا نده مي سادند. سپگ اد داک  

ه نوشتتتتیدند( به  مي نوشتتتتند. انگاه )  ه دقوم خوردند و اد اد داک الود  ثیف و الوده اي را بر ان  
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 دودخ برمي گردند.(

 :درخت زقّوم  وسیله امتحان و آزمایش مشرکان و ظالمان -2

 } متعتال در این مورد می فرمتایتد:الله                                   

                                                         

   }1  

)و بته یتاد ار انگتاه  ته بته تو گفتیم: بي گمتان پروردگتارت بته مردم احتاطته  تامتل دارد. و رؤیتا و  

تو نشتتتان دادیم، و درخت نفرین شتتتده در قران را جد )مایه( ادمایش براي مردم  خوابي را  ه به  

راوان چیدي بر انان نمي  قرار ندادیم، ما ایشتتان را بیم مي دهیم، ولي جد ستتر شتتي وعصتتیان ف

 افداید.(

ْ یاَ الَّتِ  أرََیْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضممممِ  اللََّّ عَنْهمَا فِ  قَوْلِهِ تعَاَلَى: »وَمَا جَعلَْناَ  « ناَكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ الرُّ

  ِ ولُ اللََّّ رِيَ بِهِ إلَِى بَیْتِ الْمَقْدِسِ    -صمملى الله علیه وسمملم   -قاَلَ: هَِ  رُْ یاَ عَیْنٍ أرُِیَهَا رَسممُ لَیْلَةَ أسُممْ

قُّومِ.قاَلَ: وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنَةَ فِ  الْقرُْآنِ  قاَلَ: هَِ  شَجَرَةُ   2الزَّ

ؤْیَا الَّتِي أرََیْنَاَ. إِقَّ فِتْنَةً لِلنَّاگِل یعني   ابن عباگ رضتتتتي الله عنتما دربار  این ایه: ل وَمَا جَعلَْنَا الرو

دیداري را كه ما )در شتتد معراج( براي تو میستتر ستتاختیم، در واقع انرا وستتیلة ادمایش مردم،  

صتتلى الله   -م )در حالت بیداري( در شتتبي كه رستتول الله  قرار دادیم، مي گوید: این دیدار، با چشتت

 به بیت المقدگ برده شد، صورت گرفت. -علیه وسلم 

متان عنوان می  نتد و می فرمتایتد:  در ایته دیگر الله متعتال درختت دقوم را متایته ادمتایش متال

{           }3 

با ان پایراهتتتتتتتتي مي  نند بتتر  ایا ان ) همه نعمت هاي بیاران و جاویداني (  ه بتشتتتتیان را 

. ما ان را مایه رنه و محنت   ه اد ان به دودخیان مي دهند؟ (  ، یا درخت دقوم ) نفرت انگیداستتتتت 

 ستمگران  رده ایم .
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 : زقّومپذیرایى و مهمانی دوزخیان با درخت  -3

  الله متعتال درختت دقهوم را خوراكى براى پتایرایی اد دودخیتان عنوان  رده و می فرمتایتد:

{                                                        

                                                       

 }.1 

كنند بتتر استت ، یا  ایا ان ) همه نعمتتاي بیكران و جاویداني ( كه بتشتتیان را با ان پایراهي مي

دهند ؟ ( . ما ان را مایه رنه و محنت ستتتمگران  ميانگید كه اد ان به دودخیان  درخت دقهوم ) نفرت 

هاي شتیاطین استت.  شتكوفه و میوه ان انگار كلههروید.  دقهوم درختي استت كه در ته دودخ ميایم.  كرده

 سادند.خورند و شكمتا را اد ان پر و اكنده ميدودخیان اد ان مي

 }:اهان می گوید در ایه دیگری الله متعال خطاد به تااید  ننده گان و گمر                  

                                     

           }2 

)ستتپگ شتتما اي گمراهان تااید  ننده ، قطعاً اد درخت دقهوم خواهید خورد. و شتتام ها را اد 

ان پرُ مي  نید. و روي ان ، اد جوشتان و ستودان خواهید نوشتید.و همچون نوشتیدن شتتراني  ه مبتلا  

 پایراهي اد ایشان در رود جدا است.(به بیماري تشنگي شده اند، اد ان خواهید نوشید. این ، وسیله 

: همل  زقّوم  خوّف بمه همذا الح  من قریش  قمال أبو جهمللمما ذكر اّللَّ ال  »عن ابن عبماس قمال :

  أمما لئن أمكننما منهما  قوم المذي یخوفكم بمه محممد لا قمالوا: لا  قمال: الثرّیمد بمالزّبمدتمدرون مما همذا الزّ 

فهُُمْ   فَمما یَزِیدُ لنزقمنهما زقمما   فأنزل اّللَّ تعمالى :   جَرَةَ الْمَلْعوُنَةَ فِ  الْقرُْآنِ   وَنخَُوِّ هُمْ إِلاَّ طُغْیماناً وَالشمممممَّ

قُّومِ طَعامُ الْأثَِیمِ كَبِیراً   3.4«  وأنزل تعالى: إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ

 
 66-62الر ی و:   -1
 56-51الواقفة:   -2
 43الدگ ا  -3
بابن کثهر اسللن ر ا ن ند ث را  للحه  هفو  اسلل .  ابن کثهرح تفبللهر الصر ا   11484ح دللم را ند ث:  457ص  6 جابلل  یح البللنن الکبریح   -4

  28ص  5الفظه ح ج 
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 رد، روایت استت  ه گفت: هنگامی  ه الله متعال دقوم را یاد    -رضتی الله عنتما-)اد ابن عباگ

این قبیله قریش را به وستتتیله ان ترستتتاند؛ ابو جتل به مشتتتركین گفت: اى گروه قریش ایا میدانید این  

د شما را اد ان میترساند چیست؟ گفتند: نه، گفت: دقوم خرماى عجو  است كه   درخت دقومى كه محمه

و میل ان را با كره و روشن مخلوط شتتده باشتتد، و به خدا قستتم اگر بدستتت ما برستتد با كمال اشتتتتا  

میخوریم  پگ این ایات نادل شتتتد: لهمانا درخت دقوم جتنم شااى بدكاران و گنتكاران استتتت، و ان  

 .جوشدل شان چون مگ گداخته ميی ها شااهى است كه در شكم

 تفسیر واژه های مهم :پنجمفرع 

لِ «: .1 اد رود قیامت   .1رود داوري میان محِ ه و مبطل، رود جداهي بین ح  و باطل  » یَوْمَ الْفصَمْ

به لیوم الفصتلل تعبیر نمود، چرا  ه در ان رود ح  اد باطل جدا می شتود، صتفوف نیاو اران  

اد   ایه  نش جدا می شتتتود، چناناه دردیااهم مشتتتخآ می گردند، و انستتتان اد ند و بد اران اد

لِ كَانَ مِیقمَاتاً}می فرماید:    " نبماء " ستتتتتوره   رود داوري ) خداوند جتتان در بین    2{إنَِّ یَوْمَ الْفصَمممممْ

ر   مردمتان ( و جتداهي ) ح ه اد بتاطتل ، و حقتاه  اد اوهتام ، و مؤمنتان اد  تافران ( وقتت مقره

رستتتاخید همگان( استتت. وعلاوه بر ان، در ان رود داوری عادقنه صتتورت می گیرد. چناناه  )

 در سوره حه این حقیقت را روشن می سادد:

{                                          

           }3 

یتودیان و ستتتتتاره پرستتتتتان و  لقطعاً خداوند رود قیامت داوري خواهد كرد در میان مؤمنان و  

مستیحیان و دردشتتیان و مشتركان ، ) و برح ه و ناح  را بدانان مي شتناستاند ( . مستلهماً خداوند  

 .4حاضر و نامر بر هر چیدي استل

در دبان عربی برای  ستتتتی به  ار می رود  ه بر استتتتاگ رابطه و  " مولی"    واژه: «  » مَوْل ً  .2

هر كگ  اد این  ه ان رابطه رابطه ای خویشتاوندی باشتد    پیوندی اد  ستی حمایت  ند، قطع نمر

یا هر رابطه ای دیگری باشتتد.    و رفاقت باشتتد   یدوستتت  ،كه با انستتان رابطه و پیوند داشتتته باشتتد 

نه فرد به فرد  مک می  ند لمَوْلًی عَنْ مَوْلًیل    می شتوند،  در قیامت همه علاقه ها بی اثر  :یعنی

 
 1057گرم راح تفبهراور ص  -1
 17النب د:   -2
 17الحج:  -3
 643ص  7بدگا ایح ا هرالبه ا ج  -4
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 .1هُمْ ینُْصَرُونَلنه گروه به گروه. لوَ ق 

حِیمُ «:  .3 اشتتاره به رحمت در عین قدرت خداوند اوالجلال استتت، )الله متعال شالد و  » الْعَزِیزُ الرَّ

متربان استت( و بنده های مومن خود را اگرچه مرتاد گناهان  متر اد شترر و  فر شتده باشتند،  

ن به دودخ و عده ای را مورد مرحمت و لطف خود قرار می دهد، عده ای را قبل اد ارستتال شتتا

 2و پا سادی شان اد گناهان، اد دودخ بیرون می اورد.بعد اد تتاید 

قُّومِ «: .4 نام درختچه بدبو و تلن مده اي استتت كه در ستتردمین تتامه مي روید و شتتیره اي    » الزَّ

 .3دارد كه اگر به بدن انسان بخورد ، ورم مي كند 

استتت و به  »کثیرالْثم«  صتتفت مبالغه می باشتتد به معنی    » اثَِیمِ «.  بستتیار گناهكار  » الأثَِیمِ «: .5

 4مشرر تفسیر شده است.

واژه " المتل " چندین معنا دارد: فلد گداخته شتتتده، خونابه و چر ابه، قیرگداخته، ته  » الْمُهْلِ «:   .6

این واژه بیان  رده   . دبان شتناستان و مفستران این معانی مختلف را برایروشن جوشتانی  مانده  

 5اند.

. یعنی این طعام در شتام دودخیان مانند فلدگداخته شتده اد بستیار گرم و پرحرارت » الْحَمِیمِ «:   .7

 6به شدت می جوشد، همان طوریاه اد بسیار گرم به سبد حرارت می جوشد.

او را روي دمین بكشتتید، او را پرت كنید، اد ماده ) عتل ( مشتتت  استتت، به معنی  » فاَعْتلِوُهُ «:  .8

اد گریبانش گرفته با شتدت به ستوی دندان و یا به سوی عاابی  ش  رده شود، و در این   ستی را  

  7نو   شیدن هم تعاید است و هم اهانت.

بُّوا «:   .9 دودخیان اد بستیار جوشتان  . یعنی بر ستر ، صتیغه جمع امر حاضتر استت ید انبرید» صمُ

  8بریدید، به این ترتید هم اد بیرون می سودد، و هم اد درون.

 احکام و اندرزهای استنباط شده از مقطع پنجم  موضوع سوم:

اد ایات این مقطع دروگ، عبرت ها و اندردهای دیادی استتتتنباط می شتتتود  ه متم ترین ان ها  

 قرار ایل می باشد: 

 
 486ص  5موریریح تفهه  الصر ا ج  -1
 1057گرم راح تفبهراور ص  -2
 940ص   ح هم ا -3
 39ص  8ح جالوفبهر یی  المحهط  البحر اح  ابونه -4
 748 ص 5 ج الصر ا  تفهه  موریریح  -5
 644ص  7بدگا ایح ا هرالبه ا ج  -6
 1057هم اح تفبهراور ص  -7
 644 ص 7 ج  ا هرالبه ا  بدگا ایح  -8
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ودی استتت  ه در ان فیصتتله نتایی در میان مخلوقات صتتورت می  رود قیامت رود ستتخت و ر -1

گیرد دیرا در ان رود انستان نیاو ار و بد ار اد هم جدا می شتوند و انستان ها به دو گروه تقستیم  

 می شوند  ه یک گروه انان در جنت و یک گروه انان در دودخ می باشد.

ری  ردن برای اقارد، دوستتان و  اد ویژه گی های رود قیامت این استت  ه در ان نصترت و یا   -2

همااران نمی باشتد و هی  مومنی نمی تواند دوستت یا اقارد  افر خود را یاری  ند اما  ستی  ه  

مورد رحمتت التی قرار گیرد، او نیتادی بته  متک مخلوقتات نتدارد و بته نصتتتتترت ختداونتد متعتال  

 1نجات می یابد.

دودخیان و اهل جتنم اد هی  نو  اسایشی برخوردار نیستند  و حتی خورار شان اد بدترین نو    -3

 خورار می باشد  ه با وجود شدت تلخی، حرارت و بدبویی، ان را مانند حیوانات می خورند. 

پایرایی اد  فار و مشتر ین توهین امید استت دیرا  ه پایراهي براي استایش و ارامش استت . ولي   -4

الشتتمال یا  ستتانی نامه اعمال شتتان به دستتت چو داده می شتتود پایرایی و متمانی شتتان    اصتتحاد 

چنین استت  ه استایش و ارامشتي به همراه ندارد  این وستیله پایراهي اد ایشتان استت در رودي  ه  

در باره اش شک و تردید مي وردیدند، و راجع به ان اد همدیگر مي پرسیدند، و خبر دادن قران  

دی  نمي  ردند و باور نمي داشتتتند. همچنین براي خداوند متعال شتتریک قرار مي  اد ان را تصتت

 2دادند و فر و شرر مي وردیدند.

»اد ایته مبتار ته ای   -5                   »    دانستتتتتتته می شتتتتتود  ته عتااد قیتامتت هم

جستمی استت و هم روحی.)عااد جستمی مواده جوشتان و عااد روحی،شتنیدن تحقیر و تمستخر به  

ت و  رامت قاهل بودید.(   3ایناه شما بودید  ه در دنیا تنتا برای خود عده

 
 238:  ص ح  25 ج نهلیح الوفبهر المنهر   -1
 3453ص  6سهد قل ح یی فلاا الصر ا ج  -2
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 مقطع ششم 

 ( 59الی  51)آیات 1پاداش متقیان و ترغیب به نعمت های بهشت 

موضتتتتتو  ان پتاداش متقیتان و ترشیتد بته نعمتت هتای    ( ایتت می بتاشتتتتتد  ته9رای )این مقطع دا

 بتشت است.

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

  بیان مناسبات موضوع اول: 

 فر  اول: مناسبت ایات این مقطع با موضو  سوره 

 گاشته.فر  دوم: مناسبت ایات این مقطع با مقطع 

 ترجمه و تفسیر اجمالی ایات   :موضوع دوم

 فر  اول: ترجمه ایات 

 فر  دوم: تفسیر اجمالی ایات 

 فر  سوم: تفسیر ناات متم مقطع

 فر  چتارم: تفسیر واژه های متم

 : احاام و اندردهای استنباط شده اد مقطع ششم موضوع سوم

  

 
 154ص  7ح الوفبهر المویوعی لبورالصر ا الکر  ح ج  مبل   ییعلوم الصر ا ب دراف مرلف رهاخبة من علم د الوفب -1
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 موضوع اول: بیان مناسبات  

 آیات این مقطع با موضوع سوره فرع اول: مناسبت 

مناستتتبت ایات این مقطع با موضتتتو  ستتتوره  املا واضتتتح و اشتتتاار می باشتتتد به دلیل ایناه  

ن و ترشید  اموضتو  ستوره دخان عبارت استت اد مبادی عقیده و در ایات این مقطع بیان پاداش متقی

 سی ان را به چشم ندیده،  است و ایمان به بتشت و نعمت های فون العاده ان  ه  به نعمت های بتشت  

گوش  ستتی ان را نشتتنیده و به قلد  ستتی خطور نارده استتت، اد جمله مبادی عقیده استتت و یای اد 

متم ترین بخش های عقیده استت  ه اگر انستان ایمان  امل به بتشتت و نعمت های ان داشتته باشتد، در 

ال در ایات این مقطع، هفت انعام  الله متع  انجام اعمال نیک و ترر گناهان، تاثیر بستتتیار بدرگ دارد.

 عمیم را برای پرهیدگاران وعده می دهد: 

}بیان مستتتتان با امن و اد هر لحام استتتتوده استتتتت:    انعام اول:                        

          }    چشتتتتمه  ) پرهیدگاران در جایگاه امن و اماني هستتتتتند. در میان باشتا و

 . دندگی می  نند  سارها(

 }بیان لباگ های فاخره انتا استتتت:انعام دوم:                   انان اد لباستتتتاهي( }

 .نادر و ضخیم مي پوشند(ابریشمی 

الفت و صتتمیمیت خالآ ایشتتان با یادیگر استتت:}انعام سمموم:       رویا روی یادیگر می(}

نشتستتن به این  یفیت بر  مال الفت و محبت ایشتان دقلت دارد، چناناه در ستوره حجر ایه  نشتینند(،  
 ( بیان  مال محبت و الفت انتا است.44( و سوره صافات ایه )47)

}وصتتف همستتران انتا استتت: انعام چهارم:                  }  بتشتتتیان این چنین(

 هستند و دنان بتشتي سیاه چشم با چشمان درشت را نید به همسري انان درمي اوریم(.

 }فراوانی هرنو  میوه:انعمام پنجم:                }   انتان درانجتا هر میوه(

در بتره گیري اد میوه هتاي دنیتا  اي را  ته بخواهنتد ) بتا  متال راحتت ( مي طلبنتد ) و مشتتتتتالاتي  ته  
وجود دارد براي انان وجود نخواهد داشتتت ، و اد بیماریتا و ناراحتیتاهي  ه گاه بر اثر خوردن میوه  
ها در این دنیا پیدا مي شود در انجا وجود ندارد، و همچنین بیمي اد فساد و  مبود و فناي انتا نیست(  

 و اد هر نمر درامانند.
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  }ند شتتدنشتتان اد حیات جاویدانی:  بتره مانعام شممشممم:                  

    }  انان هرگد در انجا مرگي جدهمان مرگ نخستتین )  ه در دنیا چشتیده اند و بعد اد ان دنده(

 نابودی.شده اند( نخواهند چشید(، لاا انتا نه بیمی اد مرگ دارند، و نه خطری اد فنا و 

}محفوم بودن شتتتتان اد عااد دودخ:  انعام هفتم:               } و خداوند انان را اد(

، اد جمله مبادی    و انعامات   عااد دودخ بدور و محفوم داشتتته استتت(. ایمان داشتتتن به این نعمت ها
 .1به شمار می رود عقیده 

 مقطع گذشتهفرع دوم: مناسبت آیات این مقطع با 

در ایات مقطع گاشتتتته بیان وعید به منارین قیامت استتتت و خداوند متعال در ایات ده گانه این  

مقطع بیان می  ند  ه به راستتتتي رود فیصتتتله نتایی رود قیامت استتتت و در ان رود خداوند متعال  

بین همه ي  ستاني  میان انستان های گاشتته و انستان هایی  ه بعدا تا اخر بقای حیات در دنیا می ایند و  

 ه با هم اختلاف  رده اند فیصتله مي نماید، همچنان در این مقطع به عااد ستخت منارین و مشتر ین  

اشتاره شتده استت  ه خورار انان در جتنم درخت دقوم استت، طعامی  ه در دل ها می جوشتد و در 

پاداش متقین و    ان رود هی   گ به  ستتتی نصتتترت و یاری  رده نمی تواند. در ایات این مقطع بیان

  2ترشید به نعمت های بتشت  است.

 ترجمه و تفسیر اجمالی آیات  : موضوع دوم

 فرع اول: ترجمه آیات 

 {                                        

                                    

                                          

                                            

         }3 
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]پرهیدگاران در جایگاه امن و اماني هستتند. در میان باشتا و چشتمه ستارها. انان لباستتاهي اد 

پردادند( . بتشتتیان  حریر نادر و ضتخیم مي پوشتند، و در مقابل یادیگر مي نشتینند ) و به شتادي مي  

این چنین هستتند و دنان بتشتتي ستیاه چشتم با چشتمان درشتت را نید به همستري انان درمي اوریم .انان  

درانجا هر میوه اي را  ه بخواهند ) با  مال راحت ( مي طلبند ) و مشتتتتالاتي  ه در بتره گیري اد 

یماریتا و ناراحتیتاهي  ه گاه بر اثر  میوه هاي دنیا وجود دارد براي انان وجود نخواهد داشت ، و اد ب

خوردن میوه ها در این دنیا پیدا مي شتتتود در انجا وجود ندارد، و همچنین بیمي اد فستتتاد و  مبود و  

فناي انتا نیستتت ( و اد هر نمر درامانند. انان هرگد در انجا مرگي جدهمان مرگ نخستتتین )  ه در 

خواهند چشتتید، و خداوند انان را اد عااد دودخ بدور و  دنیا چشتتیده اند و بعد اد ان دنده شتتده اند( ن

محفوم داشتته استت . همه ي اینتا فضتل و بخشتشتي اد ستوي پروردگار تو استت . این رستتگاري و  

خوشتتبختي بدرگي استتت )  ه شتتامل حال پرهیدگاران مي شتتود(. ما قران را به دبان تو )  ه عربي  

بفتمند و بیامودند و( پند گیرند. تو منتمر ) وعده هاي    استتت نادل و( استتان  رده ایم تا انان ) ان را

التي در دمینته ي پیرودي بر  فتار، و منتمر مجتادات دردنتار التي در بتاره ي این قوم لجوج و  

 ستمگر( باش  ه انان منتمر ) نا امي تو و شاست دعوت تو( هستند.[

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات 

ن استتت الله متعال پاداش  ستتاني را بیان  رده استتت  ه با  در اینجا  ه اخرین بخش ستتوره دخا

ترر گنتاهتان و انجتام طتاعتت اد نتاخشتتتتتنودي و عتااد ختداونتد متعتال پرهید  رده انتد، پگ وقتي  ته 

نارضایتی و عااد اد انتا دور گشته است خشنودی و رضایت خداوند متعال و پاداش دیاد و میوه ها  

استت  ه اد دیر قصتر هاي ان ها جویبارها روان استت و در و چشتمه ستارها براي انتا محق  گشتته  

باک هاي بتشتتت ان را خودشتتان به هر طرف  ه خواستتته باشتتند جریان می دهند. در اینجا الله متعال  

باک ها را به نعمت ها نستبت داده استت چون هر انچه  ه این باک ها در بردارند همه نعمت می باشتند  

دماني استت و اد هر جتت  امل مي باشتد و هی  چید ناخوشتایند و   ه برای انستان مایه مسترت و شتا

عدم رضتایت در ان وجود ندارد. و لباگ انتا اد ابریشتم ستبد ضتخیم و نادر استت، انتا رو به رو و  

ت و دندگي خود و اداد نیاو نشسته اند.  1در  مال راحتي و ارامش و محه

الله متعال برای بتشتتیان دن هاي دیبایي  همچنان اد نعمت و شتادماني  امل این گونه استت  ه  

را  ه اد دیبایي شتتان چشتتم ها و عقل ها حیران استتت و داراي چشتتم هاي درشتتت و دیبا هستتتند به  

 
 155ص  7الوفبهر المویوعی لبور الصر ا الکر   ج ح  مبل   مرلفی  ب دراف الصر ا یعلوم الوفبهر علم د من  اخبة -1
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همستتري انان در مي اوریم. و انان در بتشتتت هر میوه اي را  ه بخواهند اد انچه  ه در دنیا استتمش 

ي ندارد مي طلبند، پگ هر میوه اي، اد هر  هستتت و اد انچه  ه در دنیا استتمي اد ان نیستتت و شتتبیت

نو  را  ه بخواهند بدون دحمت و مشتتقهت فورا برایشتتان حاضتتر مي گردد. و اد تمام شتتدن ان و اد 

دیان ان ایمن هستتتتتند و نید اد هر امر ناگوار و اد بیرون امدنِ اد بتشتتتتت و اد مرگ در امان مي  

( اصتتلا و به طور  ذُوقوُنَ فِیهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتةََ الأولَییَ قباشتتند. بنابر این الله متعال فرموده استتت: )

 لهي در بتشتتتتتت مرگي وجود نتدارد و انتتا هرگد نمي میرنتد و اگر در ان مرگي بود مرگ اولی  ته  

عبارت اد مرگ دنیا می باشتتد را استتتثنا نمي  رد. پگ انتا هر انچه دوستتت دارند و مي خواهند به  

فراهم استتت. و خداوند متعال انان را اد عااد جتنهم محفوم داشتتته استتت و به  طور  امل برایشتتان  

دستت امدن نعمت ها و دور شتدن عااد اد انتا اد لطف و فضتل خداوند متعال بر ان ها می باشتد. و  

خداوند متعال استت  ه به انتا توفی  داده تا  ارهاي شتایستته انجام دهند،  ارهایي  ه با ان خیر اخرت 

ستت اورده اند، و نید خداوند به انتا نعمت هایي عطا  رده است  ه اعمالشان به ان نمي رسد. را به د 

در اخر الله متعال این را  امیابي بدرگ می خواند و می گوید و چه  امیابي و رستتتتتگاري مي تواند  

  1اد به دست اوردن خشنودي خدا و در امان ماندن اد عااد و خشم او بدرگ تر باشد؟.

جام در سایه ي این صحنه ي تند و خشن و سخت مؤثري  ه در عم  دل ها تاثیر خود را سران

می گاارد، با تا ر دادن نعمت رسالت و با ترساندن و برحار داشتن اد عاقبت تااید  ردن و دروک  

رْناَهُ بلِِ }پایرد و خداوند متعال می فرماید:پنداشتتتن قران، این ستتوره خاتمه مي   انكَِ لعَلََّهُمْ فهَِنَّمَا یسَممَّ سممَ

یعنی ما قران را با دبان تو  ه به طور مطل  شتتیواترین و بدرگ ترین دبانتاستتت استتان    {یَتذَكََّرُونَ 

 رده ایم پگ با دبان تو  لمات قران و معاني ان اسان گشته است. تا انچه را  ه به سودشان است فرا 

ستتت ترر  نند. و در اخرین ستتخن الله متعال  بگیرند و ان را انجام دهند و انچه را  ه به دیانشتتان ا

توصیه می  ند و می گوید: پگ منتمر ان خیر و پیرودي باش    -صلی الله علیه وسلم-خطاد به پیامبر

 ته ختداونتد متعتال بته تو وعتده داده استتتتتت و انتان هم منتمر عتاابي خواهنتد بود  ته انتتا را فرا خواهتد  

و پیروانش    -صتتلی الله علیه وستتلم-فاوت دارند دیرا پیامبرگرفت. البته این دو انتمار  شتتیدن با هم ت

منتمر خیر و خوبي در دنیا و اخرت هستتند و لی دشتمنان او در دنیا و اخرت منتمر شتر و فرجام بد  

 2و عااد دردنار مي باشند.

 
 2856ص  4 مخاریح تفبهرالکا ف ج  -1
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 فرع سوم: تفسیر نکات مهم مقطع

 در این مقطع دو مطلد قابل بحث بیش تر می باشد: 

: در این مقطع به یای اد پاداشتتت متم و با اردش اهل  ازدواج جنتیان با حوران بهشممتیاول:  

جنت  ه عبارت اد اددواج با حوریان بتشتتی استت، اشتاره شتده استت، چنانچه الله متعال فرموده استت:  

جْنَاهُم بحُِورٍ عِینٍ )بتشتتیان این چنین هستتند و دنان بتشتتي ستیاه چشتم با چشت مان درشتت را كَالََِ. وَدَوَّ

 نید به همسري انان درمي اوریم( 

الحوراء البیضماء  و العیناء عظیمة العینین  و وصمف تعالی می نویستد: ل  -رحمه الله-1بیضتاوی

نعیمهم بذل  لأن الجنات و الأنهار من أقوی أسمباب نزهة الخاطر  و انفراجه من الغم  ثم ذکر الحور  

  2لالْنسانالحسان لأنهم بها اکتمال سعادة 

به معنای چشتم  لان استت، الله متعال نعمت های بتشتت     )حورا  به معنای بستیار ستفید و عینا

را اینگونه توصتیف  رده استت دیرا باک ها و نتر ها اد قوی ترین استباد خوش  ردن خاطر و دور  

محق  می     ردن شم استت، ستپگ حوران بتشتتی را ا ر  رد دیرا به وستیله ان ها  مال ستعادت انستان

 شود.(

راجع به این موضتو  در ایات متعدد قران  ریم اشتاره شتده استت  ه ایلا برخی ان ها ا ر می  

 گردد: 

1- {                                                      

}.3 

ستخت سترگرم خوشتي و شتادماني هستتند. انان و همسترانشتان در ستایه هایي بر  )بتشتتیان امرود  

 تخت ها تایه دده اند.(

 
 ا   کی  ح  اسل   دلدا  تولد ی ر   بهضل د  دلهر رر ح   البهضل یی  حا  لرالد ن سلفهد  يبو  الالهرا ی علی بن  محمد بن عمر بن عبدالله:  بهضل یی -1

 110 ص 4 ج ح  الأعلام  رکلیح .   اس  امورا یی و م1286  س ا رر ح  بور مفبر ن
.  بهریو. هلل 1418الفربط  الوراث  قنه د رار  الأیلىح   اللبفةح   الوأی جح  یيسرار  الونز ج  ياوار  عمرح  بن الله عبد  سفهد يبو  الد ن ا  ر  بهض ییح  -2

 165ص  1ج 
 57-56:  س -3
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2- {           }1 

هایي  ه بدیشتتان داده مي  )و حوران چشتتم درشتتت )دارند(. همچون مروارید نتفته اند. نعمت  

 شود( به پاداش  ارهایي است  ه مي  رده اند.(

3- {                                          

                                               

}2. 

)حوریانِ نگه داشتته شتده در خیمه ها. پگ  دام یک اد نعمت هاي پروردگارتان را تااید مي  

  نید؟. دست هی  انگ و جنهي پیش اد انان )مؤمنان( به انان نرسیده است.(

4- {        }3. 

)و در نددشان دنان دیده فروهشتة فراخ چشم خواهند بود. اد شدهت سفیدي( گویا انان تخم هاي  

 )شتر مرک( هستند  ه )در دیر پروبال ان( پنتان شده اند.(

5- {         }4 

انان دناني هستتند  ه تنتا به شتوهرانشتان چشتم مي دودند و همگي هم ستن و ستال  )و در ندد 

 مي باشند. این چیدهایي است  ه براي رود حساد و  تاد به شما وعده داده مي شد.(

نید در احادیث گتربار خود به حوران بتشتتی اشتاره فرموده   -صتلی الله علیه وستلم-پیامبر استلام

 ایل بیان می گردد:  است، چنانچه برخی ان ها در

لُ زُمْرَةٍ    -رضمممی الله عنه –  5عن ابی هریرة لَّم: »أوََّ لّى اللهُ عَلَیْهِ وسمممَ ِ صمممَ ولُ اللََّّ قاَل: قال رسمممُ

 
 42-22:الواقفة -1
 74-70الرنمن:  -2
 49-48الر ی و:   -3
 53-52ص:  -4
   وه    ا هله    م ا رر  اموراح   ریا   ی نف  را  ان ر ث  بهاللور ن  ی   للح بیح   هر ر ح  يبو  ب  ملص   ریسللطح    للخر بن عبدالرنمن:  ابوهر را -5

 



110 

 

يٍّ ف  السمَّ  إضِمَاءَة:   مَاءِ یدْخُلوُنَ الْجنَّةَ على صمُورَةِ الْقَمرِ لَیْلَةَ الْبدْرِ. ثمَُّ الَّذِینَ یلوُنَهُمْ علَى أشَمَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّ

كُ  ومجامِرُهمُُ   حهُمُ المِسممْ طُونَ  ولاَ یتْفلُوُنَ  ولاَ یمْتخَِطُون. أمْشمماطُهُمُ الذَّهَبُ  ورشممْ لاَ یبُولوُنَ ولاَ یتغََوَّ

تُّونَ ذِ  ورَةِ أبَِیهِمْ آدم سمممِ یبِ أزَْواجُهُم الْحُورُ الْعِینُ  علَى خَلْقِ رجُلٍ واحِد  علَى صمممُ ةُ عُودُ الطِّ راعاً الألُوَُّ

كُ  ولِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ   حُهُمْ المِسممْ لِم: آنیتهُُمْ فِیهَا الذَّهَبُ  ورشممْ ماءِ« وف  روایةٍ للبخَُارِيِّ ومُسممْ ف  السممَّ

نِ  لاَ اخْتلِافََ بینَهُمْ  ولا تبَاَغُض: قلُوُبهُمْ قلَْبُ  وقِهما مِنْ وراءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسممممْ   زَوْجَتاَنِ یرَُي مُخُّ سممممُ

 1رَجُلٍ واحِدٍ  یسَُبحُِّونَ اللََّّ بكُْرةَ وَعَشِیاًّ«

)اد ابو هریره رضتتي الله عنه روایت استتت  ه: رستتول الله صتتلي الله علیه وستتلم فرمود: اولین  

گروهي  ه به بتشتت وارد مي شتوند به شتال ماه شتد چتارده هستتند، ستپگ  ستاني  ه در مرتبه به  

ترین ستتاره   ه در استمان پرتو افگني مي  ند. بول و نجاستت ننموده و  انتا نددیک اند، مانند روشتن  

اد بیني و دهان هم ندارند، شتانه هاي شتان طلا و بوي شتان مشتک، و مجمرهاي شتان چود عود و  

(  60، همه به شال یک مرد، به شال پدر شان ادم علیه السلام شصت )است   همسران شان حور عین

روایتي اد بخاري و مستتلم امده استتت  ه مرفتاي شتتان در ان طلا و  گد در استتمان مي باشتتند. و در 

بوي شتان مشتک استت و براي هر  دام شتان دو همستر استت  ه اد دیباهي مغد ستان پاي شتان اد پشتت  

گوشتت دیده مي شتود. در میان شتان اختلاف و دشتمني با همدیگر نبوده و دلتاي شتان یک دل استت و  

 ي گویند.(در صبح و شام تسبیح خداوند را م

لَّم قاَلَ: »مَنْ كظَمَ غیظاً  وهُو   لّى اللهُ عَلَیْهِ وسممَ وعنْ مُعاذ بْنِ أنَسٍَ رضمم  اللََّّ عنه أنََّ النَّبِ َّ صممَ

بْحانَهُ وتعَالَى عَلَى رُُ وسِ الْخلائقِ یَوْمَ الْقِیامَةِ حَتَّى یخَُیِّرَ  ُ سممُ نَ الْحُورِ  هُ مِ قاَدِرٌ عَلَى أنَْ ینُْفِذهَُ  دَعَاهُ اللََّّ

 2الْعِینِ مَا شَاءَ«

  -صتتلى الله علیه واله وستتلم   -روایت شتتده استتت  ه پیامبر    -رضتتي الله عنه    -اد معاا بن انگ

فرمودند: لهر  گ خشتتتتم خود را فرو خورد، در حالي  ه قادر به عمل به مقتضتتتتاي ان )و گرفتن  

عین  دم دعوت مي  نتد تتا انچته اد حور مرانتقتام( بتاشتتتتتد، ختداونتد، او را در رود قیتامتت در انمتار تمتام  

 .مي خواهد، انتخاد  ندل

 
 ریا   را ند ث  5374  یررح   ا م ا هجری  7 س ا  رر  بورح   گهبر رر  -یسل  عله  الله   لی-الله رسوا  م اهک    مد منورا مد ن  ب   ی  امورح  ااأو
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 دوم: اشاره به آسان بودن قرآن کریم

فهَِنَّمَا  }می فرماید:  و  الله متعال در اخرین ایات این سوره به اسان بودن قران  ریم اشاره  رده    

انكَِ لعَلََّهُمْ یَتذَكََّرُونَ  رْناَهُ بلِِسممَ دبان تو  ه به طور مطل  شتتیواترین و بدرگ    یعنی ما قران را با)  {یسَممَّ

 .(ترین دبانتاست اسان  رده ایم

استان بودن فتم قران برای پند گرفتن و برداشتت  ردن مفاهیم اخلاقی اد قران  ریم و همچنان  

استتان بودن تلاوت و حفم  ردن ان نید اد جمله مماهر عممت و بدرگی قران استتت چنانچه در این  

دَّكِرٍ }می فرمتایتد: مورد ختداونتد متعتال   كْرِ فَهمَلْ مِن ممُّ رْنمَا الْقرُْآنَ لِلمذِّ ) قطعتا قران را براي   1{وَلَقمَدْ یسَمممممَّ

 (.پندامودي اسان كرده ایم، ایا پندگیرنده اي هست؟

، البته شترط بتره گیري اد قران كریم  2در ستوره مباركه قمر چتار بار این ایه تكرار شتده استت 

اا انستتان شافل و فراموشتتكار بتره اي اد ان ندارد قستتمی الله متعال می  توجه، دقت و تدبر استتت، ل

) این )قران( براي مردم، روشتتتتتنگر استتتتتت و   3{همَذاَ بَیمَانٌ لِّلنمَّاسِ وَهمُدًي وَمَوْعِظمَةٌ لِّلْمُتَّقِینَ }فرمتایتد: 

 رهنمود و اندردي براي متهقیان است.( 

استان بودن قران براي اكر به این معناستت كه فتم ان براي شتنونده استان استت و شتنونده مي  

توانتد منمور و مقصتتتتتود ختداونتد متعتال را در. كنتد و هر كگ بته انتداده فتم خود اد قران كریم مي  

اد ابعاد گوناگوني استان استت؛ اد جتت لفم كه تلاوت ان را استان و در همان حال    فتمد و قران كریم

دیبا كرده و محتواي كه شتتامل داستتتان و مثال هاي بستتیار استتت و مطابقت ان با فطرت انستتان كه  

 . 4پایرش ان را ممكن مي كند 

وَممَا  } رمتایتد:اد انجتا كته قران كریم براي همته مردم نتادل شتتتتتده استتتتتت چنتانچته الله متعتال می ف

  5{أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِیراً وَنذَِیراً وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا یعَْلَمُونَ 

 ) ما نفرستادیم تو را مگر براي همه مردم كه بشارت دهي و اناار نمایي اما بیشتر مردم نمي دانند.(

مردم استتتان باشتتتد. استتتاني فتم قران كریم فقط در محدوده  به همین دلیل باید فتم ان براي همه  

 
 40 الصمر: -1
 40ی  32ح 22ح 17   و   -2
 138  ا عمراا:  -3
   351ح ص11ج ا رااح  ق ح 1417چ پ پنج ح  ح یح ق ح ریور ااوا راو اسلامتفسیر نورقرا ویح محبنح   -4
 28  :ح  سب -5
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رعایت مستتاهل اخلان فردي، اجتماعي، اعتقادي و مانند ان نیستتت، بلكه در تمام ستتاحات قران كریم  

استتت اما استتان بودن ان براي انستتان ها در مستتاهل اخلاقي و فردي و اجتماعي رودمره و مرتبط،  

وهذا ل  التنویر می نویستد:  در تفستیر التحریر و  1عاشتور  محستوگ تر و ملموگ تر استت، چنانچه ابن

الیسممممر یشمممممل الألفاظ والمعان   فأما الألفاظ: لأنها ف  أعلى درجات فصمممماحة الكلمات وفصمممماحة  

التراكیمب  أي فصممممماحمة الكلام وانتظمام مجموعهما  بحیمث یخف حفظهما على الألسمممممنمة و أمما المعمان :  

 2لان كلما كرر المتدبر تدبره ف  فهمهافبوضوحها ووفرتها  ویتولد معان من مع

) این استانی شتامل الفام و معانی می شتود؛ استانی الفام در این استت  ه ان در باقترین درجه 

فصتتاحت  لمات و فصتتاحت تر ید و  لام قرار دارد به گونه ای  ه حفم ان بر دبان ها استتان می  

بودن ان استتت  ه هرگاه تدبر  ننده تدبر  شتتود و اما استتان بودن معانی ان در واضتتح بودن و متنو   

 خود را در فتم ان تارار  ند اد یک معنا معنای دیگر متولد می شود.(  

  تفسیر واژه های مهم :فرع چهارم

بدون ترگ و خوف، داراي امن و امان. بدرگ ترین نعمت، امنیهت است، دیرا لمَقامٍ    » أمَِینٍ «: .1

أمَِینٍل قبل اد ستایر نعمت ها مطرو شتده استت. البتهه امنیهت در بتشتت یک امنیهت جامع استت، نه  

ترگ اد مرگ، نه رقید، نه حسود، نه دوال و انقراض. مراد اد جای امن جای است در ان هی   

ی و دشدشه ای وجود نداشتتتته باشتتتد، هی  شم و اندوه، هی  پریشتتتانی و اضتتتطراد و  گونه نگران

استترستی وجود نداشتته باشتد وهی  خطری انستان را تتدید ناند و اد هی  چیدی ترگ و بیم نداشتته  

  3باشد و با هی  گونه مصیبت و دشواری و دحمتی هم مواجه نشود.

 ه رستول الله    روایت استت   –رضتی الله عنتما   –شتریف اد ابوستعید خدری و ابوهریره  در حدیث  

ُ عَلَیْهِ »:  فرمودند  –صتلی الله علیه وستلم    – عَنْ أبَِ  سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَأبَِ  هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِّ ِ صَلَّى اللََّّ

لَّمَ قاَلَ  قَمُوا أبَدًَا وَإِ   :وَسممَ وا فلََا تسَممْ حُّ نَّ لكَُمْ أنَْ تحَْیَوْا فلََا تمَُوتوُا أبَدًَا وَإنَِّ ینُاَدِي مُناَدٍ إنَِّ لكَُمْ أنَْ تصَممِ

ل به بتشتتیان فرموده خواهد شتد  ه شتما در این جا برای همیشته   4«لكَُمْ أنَْ تشَمِبُّوا فلََا تهَْرَمُوا أبَدًَا

تندرست خواهید بود، هی  گاه بیمار نخواهید شد، برای همیشه دنده خواهید بود، هی  گاه نخواهید  

د، همیشته در رفاه خواهید بود، هی  گاه با تتی دستتی و گرستنگی مواجه نخواهید شتد، همیشته  مر
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  .www.Wikipedia.comب    اس . س    ری الونو   رالوحر هراثر ای تفب  ن  یی و کررا اس ح مه  تر1393ب
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 جوان خواهید ماند، هی  گاه پیر نخواهید شد.ل

محل دندگی انستتتان به دو چید بستتتیار اردش پیدا می  ند: یای ایناه نقطه با امن باشتتتد، و هی   

 خوف و خطری در انجا وجود نداشته باشد. 

ایناه استباد ستیر و ستیاحت و تفریح در ان متیا باشتد، و این هردو خصتوصتیت در بتشتت به  دوم  

شتتال بستتیار عالی و  امل وجود دارد، چرا  ه مومنان در بتشتتت اد هر گونه خوف و خطر در 

امانند، و علاوه بران منامر دلربا و چشتتمه ستتارهای دل انگید ان هر انستتان را استتیر خود می  

 1سادد.

ندُسٍ  .2 جنت انرا   ه بتشتتیان در می گویند  پارچه هاي ابریشتمي ناد. و لطیف  ستندگ به     «:» سمُ

 .2بر تن دارند 

تبَْرٍَ، «: .3 پارچه هاي ابریشتمي    " ستتبر" فارستی استت  ه برای  و استتبرن معرد واژه ی  » إسِممْ

به  ار می رود، یعنی: بتشتتیان پارچه هاي ابریشتمي ضتخیم و درخشتان می    ضتخیم و درخشتان

 3پوشند.

حور" جمع " حورا " استت و " حورا  " به دنی می گویند  ه پوستت اش روشتن  "   »حُورٍعِینٍ«: .4

 4باشد و " عین " جمع " عینا  " است و این واژه برای دن درشت چشم به  ار می رود.

5. «                       :»     استت، یعنی در بتشتت   منقطع استتثنا

، پگ دیگر در انجا مرگی ند بار اول مرگ را چشتتتتتیتد در دنیتا  مرگ را نمی چشتتتتتنتد چرا  ه  
 . 5مقرر نیست، بلاه برای همیشه جاویدانه می مانند 

»یُْ تىَ باِلْمَوْتِ  :ند فرمود   -صتلی الله علیه وستلم  -رستول اللهامده استت  ه  در حدیث صتحیح  چنانچه  

رَئِبُّونَ وَیَنْظُرُونَ  فَیَقوُلُ: همَلْ تعَْرِفُ  ةِ  فَیشَمممممْ ونَ همَذاَلا كَهَیْئمَةِ كَبْشٍ أمَْلحََ  فَینُمَادِي مُنمَادٍ: یمَا أهَمْلَ الجَنمَّ

رَئِبُّونَ وَیَنْظُرُونَ  فَیَقوُلُ:  فَیَقوُلوُنَ: نعَمَْ  همَذاَ المَوْتُ  وَكُلُّهُمْ قمَدْ رَآهُ  ثمَُّ یُ  نمَادِي: یمَا أهَمْلَ النمَّارِ  فَیشَمممممْ

ةِ خُلوُدٌ وهمَلْ تعَْرِفوُنَ همَذاَلا فَیَقوُلوُنَ: نعَمَْ  همَذاَ المَوْتُ  وَكُلُّهُمْ قمَدْ رَآهُ  فَیمُذْبحَُ ثمَُّ یَقوُلُ: یمَا أهَمْلَ ا لجَنمَّ

 .6دٌ فلَاَ مَوْتَ ...«فلَاَ مَوْتَ  وَیاَ أهَْلَ النَّارِ خُلوُ

اورند و در میان بتشتتت و دودخ نگه  مرگ را به شتتال قود ستتیاه و ستتفیدی میل)رود قیامت(  

 
 646ص  7بدگا ایح ا هرالبه ا ج  -1
 1058گرم راح تفبهراور ص  -2
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شتتتتتود: این را  ننتد، بته انتتا گفتته میدننتد، و انتان نگتاه میدارنتد، ستتتتتپگ بتشتتتتتتیتان را نتدا میمی

 نند، پرسیده  د، انتا نید نگاه می دنن بله، این مرگ است، سپگ دودخیان را  ندا  می گویند:  شناسید  میمی

 نند، ستپگ منادی ندا گویند: بله، مرگ استت، انگاه ان را ابح میشتناستید  میشتوند: این را میمی 

دهد: ای بتشیان دندگی جاوید خواهید داشت و مرگی نیست، وای دودخیان  در عااد جاویدان  می

 .هستید و مرگی نیست ...ل

لاً «:  .6 لتَُمْ  » فضَممْ لاً مفعول له، و یا مفعول مطل  فعل محاوفي استتت )فَضتتَّ این همه اد  یعنی:    (فَضتتْ

حوران بتشتتتی، قصتترهای    -میوه های مختلف–نعمت های جاویدان بتشتتتی اد جمله ان نعمت ها  

 ه به شتما  بلند و نیاو، جوی ابی روان و خوش و گوارا به خاطر فضتل و  رم پروردگار توستت  

 1بخشیده شده است.

 احکام و اندرزهای استنباط شده از مقطع ششم موضوع سوم:  

اد ایات این مقطع دروگ، عبرت ها و اندردهای دیادی استتتتنباط می شتتتود  ه متم ترین ان ها  

 قرار ایل می باشد: 

الله متعتال برای بنتدگتان پرهیدگتارش، انوا  گونتاگون نعمتت هتای متادی و معنوی را فراهم می  نتد   -1

 ه در این مقطع به پنه نو  ان اشتاره شتده استت و این نعمت ها شتامل مستان، لباگ، ارامش و  

انگ گیری اد ملاقات و نشتتتستتتت و برخاستتتت با همدیگر، دنان دیبا و خوبصتتتورت و همچنان  

 وشیدنی های خوشمده می باشد. خوردنی ها و ن

محل دندگی انسان، به دو چید بسیار اردش پیدا می  ند: یای ایناه نقطه ای با امن باشد، و هی    -2

خوف و خطری در انجا وجود نداشتته باشتد. دوم ایناه استباد ستیر و ستیاحت و تفریح در ان متیا  

ل وجود دارد، چرا  ه  باشتتد، و این هر دو خصتتوصتتیت در بتشتتت به شتتال بستتیار عالی و  ام

مومنان در بتشتتتتت اد هر گونه خوف و خطر در امانند، و علاوه بر ان منامر دلربا و چشتتتتمه  

 2سارهای دل انگید ان هر انسان را اسیر خود می سادد.

نعمت های بتشت دارای صفت دوام و استمرار می باشد و هی  نو  انقطاعی بر ان ها وارد نمی   -3

 ی بتشت فاسد نمی شوند. شود و همچنان خوردنی ها

اهتل جنتت و اهتل دودخ برای همیش در بتشتتتتتت و دودخ می متاننتد و در انجتا مرگ بتاقی ان هتا   -4

 عارض نمی شود دیرا انان مرگ اولی را در دنیا چشیده اند. 

 
 25ص  7هلا هیح تفبهرهلا هی ج  -1
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الله متعال قران  ریم را به دبان پیامبر و دبان قومش  ه عرد بودند نادل  رده استتتتت، و ان را  -5

انی  ه ان را می خوانند استان گردانیده استت تا اد ان درگ و عبرت بگیرند، و این  برای تمام  ست

موضتتتو  را خداوند متعال در اخر این ستتتوره ا ر  رد تا نشتتتان دهد  ه خداوند متعال اد تمام  

 مردمان ایمان و معرفت می خواهد و به  فر  سی راضی نیست.

یامبرش را به هلا ت و نابودی تتدید  رده است و  الله متعال مخالفین و تااید  ننده گان قران و پ -6

پیامبرانش را همراه با مومنان و انصتار پیامبران به نصترت و پیرودی در مقابل مشتقت ها، رنه  

 1ها و مصیبت های دنیوی وعده  رده است.

انجام  و  حفامت در دنیا ستتتتبد حفامت در اخرت استتتتت یعنی:  ستتتتی  ه در دنیا با رعایت تقوا -7

دات خود را اد معاصتتتی و گناه حفم  رد، در اخرت الله متعال او را اد دودخ حفم  طاعات وعبا

 می  ند.

لاً مِنْ رَبهکَِل افاده می شتتود،  ه تمام  امیابی های بتشتتتیان در ستتایه   -8 اد ایه ای  مبار ه ی لفَضتتْ

 لطف ومرحمت خداوند است . 

بر به مردم  مشود،  ه خداوند با فرستادن قران و پیا  اد ایه ای لفَارْتقَِدْ إِنَّتُمْ مُرْتقَِبوُنَل دانسته می -9

ت  رده است، اگر نپایرند منتمر قتر خدا باشند.   2اتمام حجه

 

 

 

  خاتمه

 الف: نتیجه گیری

د که برخی از آنها قرار ذیل بیان  استنباط می گرد  زیاددخان نتایج  ال  از مقاطع ششگانه سوره مبارکه

 :  می گردد

و صفات فرستنده    به عنوان بدرگترین پیام اشاارالتی   و اهمیت قران  ریم ین سوره با بیان عممت  ا .1

 . اشاد می شود ان 

 
 246  ص ح  25 ج نهلیح الوفبهر المنهر   -1
 محصق  -2
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یای اد اهداف ندول قران  ریم اناار و بیم دادن بشر اد عااد اخرت می باشد تا حال انان در   .2

 دنیا اصلاو شود. 

و حقای  اشاار مربوط به منبع توحید،    لت و اناار توحید فاد بی پروایی، ش  برای هشدار   تاد این   .3

   است.  فرستاده شده

و حتمی بودن دندگی    –صلی الله علیه وسلم    –این سوره دقلت بر حقانیت قران، نبوت محمد  ایات   .4

 می  ند. بعد اد مرگ برای دادرسی و داوری میان بندگان 

 فتار و مشتتتتتر ان باید بداننتد  ه افرینش استتتتتمتانتتا و دمین، نمم  اهنتات، فرستتتتتتتادن  تاد ها، و   .5

برانگیختن پیامبران بیتوده صتتتورت نگرفته و خداوند حایم همه چید را به بادی نگرفته استتتت، 

بلاته مقتضتتتتتای حامتت و عتدالتت او این استتتتتت  ته هر چید هتدفی را دنبتال  نتد، اد هر چیدی  

 بادرسی شود. 

  سوره خبر اد رویداد سخت و دهشت اوری می دهد  ه به دودی دامنگیر  فار می شود،   این   یات ا .6

 . اگرچه انان چنین عاابی را دور و نیامدنی می پندارند، اما در واقع امدنی است  

شان و طبیعت انسان  افر قسمی است  ه هنگام شدت و سختی به خداوند مراجعه می  ند و دمانی   .7

تالیف و رنه اد باقیش دور شد، دوباره به  فران و نا سپاسی خود ادامه می     ه سختی، عااد و

 دهد.

رود قیامت رود سخت و هولنار است و رودی است  ه اد همه ی مشر ین، مالمان و  افران   .8

با انداختن انان در دورخ انتقام گرفته می شود و انتقام خداوند اد مالمان برای تشفهی خاطر نیست،  

 طر اجرای عدالت است. بلاه به خا

هی   گ نباید به مال، جاه و سلطنت یا حاومت قوی مغرور شود چون این همه به خاطر امتحان،   .9

 ادمایش و ابتلا می باشند. 

- دعوتگر باید در دعوت خود اد اسلود حایمانه  ار بگیرد چنانچه در اینجا به نحوه دعوت موسی .10

وجه نیک دعوت نمود و انان به چیدهای مخاطد  اشاره شده است  ه فرعون را به   - لیه السلامع

قرار داد  ه سبد قناعت عقل و منط  می گردید و برای شان گفت: اگر به من ایمان نمی اورید  

 پگ مانع من نشوید.  

هی  پیامبری پیش اد یقین حاصل  ردن به یاگ و نا امیدی اد ایمان مدعویین شان، دعای هلا ت   .11

 نارده است. 
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سوره دانسته می شود  ه پیامبران التی در دعوت خود چیدي براي خود نمي خواستند.  اد ایات این   .12

بلاه انان را به سوي خداوند مي خواندند و اد انان درخواست مي  ردند  ه هر چیدي را براي  

 خداوند انجام بدهند، و چیدي اد هستي خود را برجاي نگاارند. 

دود شان، ومیفه ای اصلی پیامبر و طبیعت  ار   فار و مشر ان بنا بر تصورات و درر های مح .13

و رسالت او را نمی دانند. در حالی  ه پیامبر بشری اد نسل ایشان است و صرف برای رساندن  

پیام خدا، هشدار اد عااد خدا برای مناران و مژده به رحمت خدا برای مومنان فرستاده شده و  

 صلاحیت مرگ و دندگی مردم در دست او نیست. 

 فار ماه  دام شبته خاصی راجع به وحدانیت خداوند و دندگی پگ اد مرگ نداشتند بلاه اناار   .14

انان اد قیامت و یگانگی خداوند متعال تقلیدی بود به همین خاطر الله متعال هنگام تتدید و ا ر وعید  

 انان تا ر داد تا اد قوم فرعون و قوم تبع پند بگیرند. 

ع قدرت تمام سخن گفته و رود فیصله  ن را امدنی و گرداورنده  ایات قرانی این سوره اد موض .15

 ای مردم می داند.  

خدا عادل است، پاگ اعمال نیک و ایمان مؤمنان را می دارد، سرنوشت مؤمنان نیاو ار مثل   .16

  افران بد ار نیست.  

نو   دودخیان و اهل جتنم اد هی  نو  استایشتی برخوردار نیستتند  و حتی خورار شتان اد بدترین   .17

 خورار می باشد  ه با وجود شدت تلخی، حرارت و بدبویی، ان را مانند حیوانات می خورند. 

دهی و پندگیری بر    سوره با تا ر این ناته خاتمه می یابد  ه این  تاد ) قران  ریم ( را برای پند  .18

م  ار شان در هر  دبان تو برای شان فرستادیم تا انان پند گیرند. اگر پند بپایرند یا نپایرند، سرانجا 

   دو صورت معلوم است، منتمر وعده و وعید خدا باشید.

سوره همان گونه  ه با بیان هدف فرستادن قران  ه همان هدایت گری و پند دهی است اشاد شده   .19

بود و هشدار اد عااد می داد، به عین صورت خاتمه می یابد و اشاد و انجام ان را به هم پیوند  

 می دهد. 

 ا ب: پیشنهاد ه 

قرار نتیجه گیری من، تفستیر موضتوعی قران  ریم بتترین روش تفستیری استت و درر مفاهیم  

 :ایات و سوره ها با این روش بسیار اسان است، لاا موارد ایل را به عنوان پیشنتاد ها تقدیم می  نم

نامه   برای محصتلین دَوره  ماستتری بخش تفستیر و حدیث توصتیه گردد، تا بخاطر نوشتتن پایان   .1

تحصتیلی شتان، یک ستوره  قران مجید را انتخاد نموده و بر استاگ منته تفستیر موضتوعی ستوره  
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 .های قران، ان را تفسیر نمایند 

جمعی اد استاتید گرامی بخش تفستیر و حدیث، دستت به دستت هم داده و تفستیر موضتوعی ستوره   .2

نتایت اردشتمند خواهد  های قران  ریم را با همااری محصتلان ماستتری تامیل نمایند، یک  ار 

 بود. 

برای محصتلان رشتته تفستیر و حدیث ومیفه داده شتود تا تفستیر موضتوعی ستوره های قران مجید   .3

)التفستیر الموضتوعی لستور القران الاریم(  ه توستط جمعی اد متخصتصتین تفستیر و علوم قرانی  

 تحت إشراف د تور مصطفی مسلم نگاشته شده است؛ ترجمه نمایند. 

ن الاریم(  ه توستتط د تور محمود طتماد الحنفی به  یا ایناه )التفستتیر الموضتتوعی لستتور القرا .4

رشتتتته  تحریر در امده استتتت را به دبان ملی خود مان ترجمه نمایند، نید یک  ار نتایت متم و  

 .شایسته  تقدیر خواهد بود 

تمام ستوره های قران  ریم به شتال موضتوعی اد طری  محصتلان رشتته تفستیر و حدیث تفستیر   .5

خیره علمی در بورد ماستتری ارشتیف شتود و همچنان به چاو  موضتوعی شتود و به حیث یک ا 

 ونشر ان اقدام شود. 

رستتاله های ماستتتری محصتتلان به نتاد هایی  ه به ان ضتترورت دارند ارستتال شتتود تا اد ان ها   .6

 استفاده مثبت صورت گیرد. 

سه    بعض ستوره های قران  ریم طوقنی می باشتند، به این خاطر باید یک ستوره طوقنی به دو یا .7

 نفر اد محصلان شرض تفسیر موضوعی سپرده شود. 

 

 

 

 

 

 فهارس 

 فترست ایات الف: 

 فترست احادیث  ب:

 فترست اعلام  ج:

 فترست مصادر و مراجعد: 
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: فهرست آیات الف   

 صفحه  آیت  سوره  طرف آیت  شماره 

1.  
                                  67 47 البقره 

2.  
                        71 61 البقره 

3.  
                   68 143 البقره 

4.  
                              37 163 البقره 

5.  
                             30 185 البقره 

6.  
                    70 42 آل عمران 

7.  
                               68 110 آل عمران 

8.  
                                   71 112 آل عمران 

9.  
                          112 138 آل عمران 

10.  
                  11 13 مائدهال 

11.  
                   66 18 المائده 

12.  
                     68 79 المائده 
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13.  
                             56 28 الانعام 

14.  

                             

        67 140 الاعراف 

15.  

                              

        70 144 الاعراف 

16.  
                                 57 98 یونس 

17.  
               73 23 الاسراء 

18.  

                                   

              98 60 سراء الا 

19.  

                                  

   30 106 سراء الا 

20.  
                                100 17 الحج 

21.  

                               

     56 75 المومنون 

22.  
                          87 115 المومنون 
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23.  
                   38 1 الفرقان 

24.  
                         31 32 الفرقان 

25.  
                          9 33 الفرقان 

26.  
                65 59 الشعراء 

27.  
                               31 192 الشعراء 

28.  
             72 40 النمل 

29.  
                     64 24 القصب 

30.  

                                   

      87 8 الروم 

31.  
                    73 10 لقمان 

32.  
                           112 28 سباء 

33.  
                         110 55 یس 

34.  
                110 48 الصافات 

35.  
                     97 62 الصافات 
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36.  
                               87 27 ب 

37.  
                                   39 29 ب 

38.  
                 110 52 ب 

39.  
                    21 88 الزخرف 

40.  
                          21 89 الزخرف 

41.  
            28 2 الدخان 

42.  
                               21 3 الدخان 

43.  
                36 6 الدخان 

44.  
                        36 7 الدخان 

45.  
                          46 10 الدخان 

46.  
                          19 15 الدخان 

47.  
                                   62 17 الدخان 

48.  
                        21 22 الدخان 

49.  
            73 26 الدخان 
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50.  
                                     86 37 الدخان 

51.  
                                90 38 الدخان 

52.  
                     94 40 الدخان 

53.  
           94 43 الدخان 

54.  
                 106 51 الدخان 

55.  
                                   67 16 الجاثیة 

56.  
                       91 56 الذاریات 

57.  
                             112 40 القمر 

58.  
                30 53 القمر 

59.  
              11 10 الرحمن 

60.  
                             110 70 الرحمن 

61.  
                      110 22 الواقعة 

62.  
                      99 51 الواقعة 

63.  
            73 77 الواقعة 
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64.  
                100 17 النباء 

65.  
            30 21 البروج 

66.  
          11 14 الغاشیة 

67.    
                   29 1 القدر 

68.  
                   40 4 القدر 
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 : فهرست احادیث ب

 صفحه  راوی  طرف حدیث  شماره

1.  
نْیاَ كَانَ  أنُْزِلَ الْقرُْآنُ فِ  لَیْلَةِ الْقدَْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً إلَِى سَمَاءِ الدُّ

 بِمَوْقِعِ النُّجُومِ 

عبدالله بن  

 عباگ 

32 

2.  
ا اسْتعَْصَوْا عَلَى النَّبِّ ِ  صلى الله علیه  -إِنَّمَا كَانَ هذاَ  لأنََّ قرَیْشًا لَمَّ

 دَعَا عَلَیْهِمْ بسِِنینَ كَسِنِ  یوُسُفَ فأَصََابَهَمْ قحَْطٌ  -وسلم

عَبْدِ اللهِ بْنِ  

 مَسْعوُدٍ 

17 

3.  
لُ زُمْرَةٍ یدْخُلوُنَ الْجنَّةَ على صُورَةِ الْقَمرِ لَیْلَ  ةَ الْبدْرِ. ثمَُّ الَّذِینَ  أوََّ

يٍّ ف  السَّمَاءِ إضَِاءَة  یلوُنَهُمْ علَى أشََدِّ كَوْكَبٍ دُرِّ
 ابو هریر  

111 

4.  
الُ   باَدِرُوا باِلْأعَْمَالِ سِت:ا: طُلوُعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا  وَالدَّجَّ

ةُ أحََدِكُمْ   ةِ وَالدُّخَانُ  وَالدَّابَّةُ  وَخَاصَّ  وَأمَْرُ الْعاَمَّ
 ابو هریر  

51 

5.  
جُلَ لَیَنْكِحُ    تقُْطَعُ الْْجَالُ مِنْ شَعْباَنَ إلَِى شَعْباَنَ "  قاَلَ: " إنَِّ الرَّ

 وَیوُلدَُ لهَ 

عُثمَْانَ بْنِ  

دِ   مُحَمَّ

35 

قُّومِ   .6  الشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنَةَ فِ  الْقرُْآنِ  قاَلَ: هَِ  شَجَرَةُ الزَّ
عبدالله بن  

 عباگ 

98 

نْیاَ  .7 ةِ فِ  السَّمَاءِ الدُّ كْرِ فَوُضِعَ فِ  بَیْتِ الْعِزَّ  فصُِلَ الْقرُْآنُ مِنَ الذِّ
عبدالله بن  

 عباگ 

31 

8.  
لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى ترََوْا عَشْرَ آیاَتٍ طُلوُعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا  

 وَیأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ 

حُاَیْفَةَ بْنِ  

 أسَِیدٍ 

52 

9.  
لما ذكر اّللَّ الزقّوم  خوّف به هذا الح  من قریش   قال أبو  

 جهل: هل تدرون ما هذا الزّقوم الذي یخوفكم به محمدلا 

عبدالله بن  

 عباگ 

94 

10.  
قُّومِ قطُِرَتْ فىِ دَارِ الدُّنْیاَ لأفَْسَدَتْ عَلَى أهَْلِ   لَوْ أنََّ قطَْرَةً مِنَ الزَّ

نْیاَ مَعاَیشَِهُمْ   الدُّ

عبدالله ابن  

 عباگ 

97 



127 

 

11.  
مَا مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ وَلَهُ فِ  السَّمَاءِ باَباَنِ: باَبٌ یدَْخُلُ عَمَلهُُ  وَباَبٌ  

 یخَْرُجُ فیِهِ عَمَلهُُ وَكَلَامُهُ  فهَِذاَ مَاتَ فَقدََاهُ وَبكََیاَ عَلَیْهِ 

انگ بن  

 مالک

76 

ومُ  وَالقَمَرُ  وَالبطَْشَةُ  وَاللِّزَامُ مَضَى خَمْسٌ:   .12  الدُّخَانُ  وَالرُّ
عبدالله بن  

 مسعود 

48 

 22 ابو هریر   من قرأ الدّخان ف  لیلة الجمعة أصبح غفرله   .13

14.  
ُ لَهُ بَیْتاً فِ    مَنْ قرََأَ حم الدُّخَانِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أوَْ یَوْمَ الْجُمْعَةِ بَنىَ اللََّّ

 الْجَنَّةِ 
 أبَِي أمَُامَةَ 

22 

15.  
ُ سُبْحانَهُ   منْ كظَمَ غیظاً  وهُو قاَدِرٌ عَلَى أنَْ ینُْفِذهَُ  دَعَاهُ اللََّّ

 وتعَالَى عَلَى رُُ وسِ الْخلائقِ یوَْمَ الْقِیامَةِ 
 معاا بن انگ 

111 

16.  
 بأِسَْمَاعِ 

الْمُناَفِقِینَ وَأبَْصَارِهِمْ   یجَِ ءُ دُخَانٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فَیأَخُْذُ

كَامِ     ویأَخُْذُ الْمُْ مِنَ كَهَیْئةَِ الزُّ

عبدالله بن  

 مسعود 

49 

17.  
وا فلََا تسَْقمَُوا أبَدًَا وَإنَِّ لكَُمْ أنَْ تحَْیَوْا   ینُاَدِي مُناَدٍ إنَِّ لكَُمْ أنَْ تصَِحُّ

 تشَِبُّوا فلََا تهَْرَمُوا أبَدًَافلََا تمَُوتوُا أبَدًَا وَإنَِّ لكَُمْ أنَْ  

أبَِي سَعِیدٍ  

  ِ  الْخُدْرِيه

114 

 یُْ تىَ باِلْمَوْتِ كَهَیْئةَِ كَبْشٍ أمَْلحََ  فَینُاَدِي مُناَدٍ: یاَ أهَْلَ الجَنَّةِ   .18
أبَِي سَعِیدٍ  

 ِ  الْخُدْرِيه

114 
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 : فهرست اعلام ج

 صفحه  اعلام  شماره

 54 ابن جریر 1

 113 عاشورابن  2

 11 ابن فارگ 3

 39 ابن  ثیر 4

 49 ابن مسعود  5

 8 ابن منمور 6

 10 ابو حیان 7

 111 ابوهریره 8

 109 بیضاوی 9

 11 جوهری 10

 22 حسن بصری 11

 33 رادی 12

 11 راشد اصفتانی 13

 12 دحیلی 14

 9 در شی 15
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 19 سیدقطد  16

 9 سیوطی 17

 69 شنقیطی 18

 54 عارمه 19

 8 فیرود ابادی 20

 35 قرطبی 21

 54 مجاهد  22
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 : فهرست مصادر و مراجعد

 مصادرومراجع  شماره

، تحقی ، عبدالردان المتدی،  زاد المسیر فی علم التفسیرجودی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی،    ابن   1

 ن. 1422بیروت، دار الاتاد العربی، چاو اول،

 ت( .  - ،  دار احیا  التراث العربي، بیروت، )د تقریب التهذیبابن حجر عسقلانی،   2

وفیات الأعیان وأنباء  ابن خلاان، أبو العباگ شمگ الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،    3

 بیروت .  – ، تحقی : إحسان عباگ، دار صادر أبناء الزمان

  1997دار سحنون للنشر والتودیع  تونگ     ،التحریر و التنویرابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور،    4

 م . 

  – ، دار إحیا التراث العربی  معجم مقاییس اللغةابن فارگ، أبوالحسین أحمد بن فارگ بن د ریا،    5

 م. 2001بیروت  

، تحقی : سامي بن محمد  تفسیر القرآن العظیمابن  ثیر، أبو الفدا  إسماعیل بن عمر بن كثیر دمشقي،    6

 م .   1999هت 1420سلامة، دار طیبة، طبع دوم، 

 ه ، دار صادر، بیروت. 1408، طبع: اول،  لسان العربه (   735ابن منمور، محمد بن مكرم )  7

، تحقی ، عبدالردان المتدی، زاد المسیر فی علم التفسیرجودی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی،  ابن   8

 ن. 1422بیروت، دار الاتاد العربی، چاو اول،

، دار احیا   إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمه(،    982ابو سعود، محمد بن مصطفی، )ت:   9

 التراث العربی بیروت.     

  1420، تحقی : صدقی محمد جمیل، طبع: اول،  البحر المحیط فی التفسیرأبوحیان، محمد بن یوسف،    10

 هت دارالفار . 

المحق : حسین سلیم أسد،دار المأمون  ،  مسند أب  یعلىهتتتت(،  307أبو یعلى أحمد بن علي )المتوفى:    11

 م.1984 – 1404دمش ، الطبعة: الأولى،  –للتراث 

 م. بیروت، لبنان . 1995، دار الاتد العلمیة، الْصابة فی تمییز الصحابةاحمد بن علی بن محمد،   12

، دار  روح المعان  ف  تفسیر القرآن العظیم و السبع المثان الوسی، شتاد الدین محمود الألوسي،   13

 احیا  التراث العربي، بیروت.

، نسخه طون النجا ، الماتبة الشاملة، اصدار  صحیح البخاریبخاری، أبو عبدالله محمد بن اسماعیل،    14

3.32  . 
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، ماتبة اقسلامیة قهور، با ستان،  ازهرالبیان فی افسیرکلام الرحمنبدخشانی، محمد ا رام الدین،    15

 م . 2014  -ه ش  1393طبع اول،  

 م.   1977، دار طیبة،  معالم التنزیلبغوی، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي،    16

مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقاَصِدِ  هت(، 885بقاعی، ابراهیم بن عمر بن حسن البقاعي )المتوفى:   17

وَرِ   ، مكتبة المعارف الریاض . السِّ

،  تحقی :  نظم الدرر فی تناسب الایات والسوربقاعی، برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر،    18

 ن.  1415عبدالردان شالد المتدي، دار الكتد العلمیة، بیروت،  

،  الطبعة، الأولى،  أنوار التنزیل وأسرار التأویلبیضاوی، ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر،    19

 هت. بیروت .  1418لعربي دار إحیا  التراث ا

علی،    20 بن  الحسین  بن  البیهقیبیتقی،ابوباراحمد  الکبری  طبع السنن  المعارف  1،  داهر   ت،  د   ،

 العثمانی، حیدر اباد، هند. 

21   ( عیسی،  أبوی  عیسی،  بن  محمد  ترمذی (  ه   1422ترمای،  شا ر،ط:  سنن  احمد  تحقی :   ،1  ،

 دارأحیا التراث العربی، بیروت، لبنان . 

، دار إحیا  التراث العربي بیروت  الکشف و البیانثعلبی، أبو إسحان أحمد بن محمد بن إبراهیم،    22

 م .  2002هت    1422لبنان  

الجداهري،    23 بكر  أبو  موسى  بن  جابر  الكبیرالجداهری،  العل   لكلام  التفاسیر  العلوم  أیسر  مكتبة   ،

 م  2003هت/ 1424عة : الخامسة، والحكم، المدینة المنور ، المملكة العربیة السعودیة، الطب 

، دارالعلم الملایین  الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیةهت(،  393جوهری، اسماعیل بن حماد )ت:    24

 م. 1979بیروت  –

  بیروت   -  ، دار الكتد العلمیةالمستدرك على الصحیحینهتت(،  405حاكم محمد بن عبد الله )المتوفى:    25

 .1990 – 1411الطبعة: الأولى، 

هت  1413  –بیروت، الطبعة: العاشر     –، دار الجیل الجدید  التفسیر الواضحد محمود،    -حجادي، محم  26

 . 

 ت( . -، دار النفاهگ، الأردن )د التفسیر الموضوع خالدی، د. صلاو الخالدي،    27

 ه ش.  1388ایران ، چاو هفتم   – ، نشراحسان تفسیر نورخرم دل، د. مصطفی،   28

بعد    29 )المتوفى:  الخطید  یونگ  الكریم  عبد  للقرآنهت(  1390خطید،  القرآن   الفكر  التفسیر  دار   ،

 العربي، القاهر . 
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اردن    - م  دار عمار  1408،  التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیهالدشامین، أ.د.دیاد الدشامین،    30

 . 

، دار احیا  التراث العربى  مفاتیح الغیب) التفسیر الكبیر(رادی، فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر،    31

 هت.ن .   1420بیروت،  سال چاو  

، الطبع  المفردات فی غریب القرآنراشد اصفتانی، حسین بن محمد، تحقی  محمد سید  یلانی،    32

 ، دارالمعرفة، بیروت. 1412الأولی، 

)ت:    33 الفیض،  أبو  الحسیني،  ان  الرده عبد  بن  د  محمه جواهر  هت(  1205دبیدی،  من  العروس  تاج 

 ، مجموعة من المحققین، دار التدایة، بیروت، لبنان . القاموس

، دار الفكر المعاصر،  التفسیر المنیر ف  العقیدة والشریعة والمنهجدحیلی ، وهبة بن مصطفى،    34

 هت . 1418دمش ، الثانیة ،  

، المحق  : محمد أبو  البرهان ف  علوم القرآنهت(،  794در شی، بدر الدین محمد بن عبد الله )ت:    35

 م، دار إحیا  الكتد العربیة عیسى البابى الحلبي.  1957هت     1376الفضل إبراهیم، الطبعة: الأولى ،  

الدر لی،    36 الدین  خیر  من  در لی،  والنساء  الرجال  اشهر  تراجم  قاموس  والعجم الاعلام  العرب 

 م. 1984،  دارالعلوم الملایین بیروت، لبنان، طبع ششم سال:  والمستعمریین والمستشرقین

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فى  دمخشری، محمود بن عمرو بن أحمد،    37

 ن . 1407، بیروت، دار احیا  التراث العربی، سال چاو،  وجوه التأویل

، محق : عبد الرحمن  تیسیر الكریم الرحمن ف  تفسیر كلام المنانالسعدی، عبد الرحمن بن ناصر،    38

 م .   2000- هت 1420بن معلا اللویح ، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى 

حسین،    39 ابراهیم  قطد،  القرآنسید  ظلال  چاو  ف   نشراحسان،  دل،  خرم  مصطفي  مترجم:   ،

 هت ش . 1387دوم

الرحمن،    40 أبو الفضل جلال الدین عبد  الدراسات الاتقان ف  علوم القرآنسیوطی،  ، تحقی : مركد 

 القرانیة، الطبعة: الأولى، مجمع المل. فتد، السعودیة. 

 مصر .  –، دار هجر الدر المنثورسیوطی، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،   41

التفاسیرصابونی، محمدعلی،    42 مترجم:  صفوة  نشراحسان،  اول،  ایران،    -محمدطاهرحسینی، طبع 

 ه ش . 1383

، تحقی  : حمدي بن عبدالمجید السلفي،    المعجم الكبیرطبرانی، سلیمان بن أحمد بن أیود أبو القاسم،    43

 .   1983  –  1404الموصل، الطبعة الثانیة ،   – مكتبة العلوم والحكم 
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،  بیروت، دارالمعرفة، چاو اول،  جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، ابوجعفر محمد بن جریر،    44

 ن. 1412

 ، الریاض، السعودیة . صفحات من حیاة علامة القصیمطیار، عبد الله بن محمد الطیار،   45

هت    1409الثالثة،  ، الطبعة:  معجم المفسرین من صدر الْسلام وحتى العصر الحاضرعادل نویتض،   46

 لبنان .  – بیروت 

 ه ن .  1412چاو اول،  ، ، ماتبه نعمانیه  راچیعلوم القرآنعثمانی، محمد تقی،   47

اتتشارات شین اقسلام  ، مترجم: محمدیوسف حسین پور،    تفسیرمعارف القرآن عثمانی، محمد شفیع،    48

 .   ه ش1387ایران، چاو پنجم   – احمدجام 

  – ، باد الفا  دار احیا  التراث العربی  القاموس المحیطفیرود ابادی، مجدالدین محمد بن یعقود،    49

 م. 2003بیروت  

  الجامع لأحكام القرآن )تفسیر  قرطبی، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرو الأنصاری  50

 م. 1964هت ،  1384القاهر ،   – ، دار الكتد المصریة القرطب (

 ه ش .  1387ایران، چاد اول - ، نشراحسانتفسیرگلشاهیگلشاهی، انه طوان،   51

 ، نشرداراقحیا  التراث العربی. المعجم الوسیطمحمد، د تورسید احمد ود تورمصطفی محمد،   52

، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي  تفسیر المراغیمراشى، احمد بن مصطفى،    53

 م .  1946هت      1365الطبعة: الأولى،  وأوقده بمصر،  

التفسیرالموضوعی لسور القرآن    نخبة من علما  التفسیر وعلوم القران باشراف مصطفی، مسلم،    54

 هت.ن جامعة الشارقة، امارات .   1431، الکریم

 ه ش . 1386، چاو نتم، ، تتران، دار الاتد اقسلامیه پیام قرآن ماارم شیرادی، ناصر،   55

ایران،  چاو    -، مترجم: عبدالغنی سلیم قنبردهی، نشراحسان   تفهیم القرآنمودودی، ابواقعلی،    56

 ه ش. 1398اول، 

الخراسانی )ت:    57 بن علی  بن شعید  ابو عبدالرحمن احمد  الکبری(  303نساهی،  ،دارالكتد السنن 

 م. 1991هت  1411لبنان، الطبعة اقولى – العلمیة بیروت 

السعودیة،  -، الریاض المنهاج شرح النووی علی مسلمنووی، محیی الدین یحیی بن شرف بن مری،    58

 ت( .  – بیت الأفاار الدولیة، )د 
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Thematic Commentry of Sura Alddukhan 

Abstract 

Islamic believeThe axial theme in verses of Sura Alddukhan is principles of   ;

warning from paiful panishment in future life for those who reject thomatism, prophecy  

and resurrection. This sura explains basic principles of Islamic believes in six sections .  

ity and tranparentcy ofverses discussed about clear 9In first section that includes   

Quran, its importance, value of the time it has descended and charachteristics of its  

sender. Also the foolishness of nonbelievers who doubt in reflected facts and truths in  

Quran is explained in this section .  

section nonbelievers are threatened by deficulty of panishments inIn second   

resurrection day and tha they will be sad that day. In third section the story of death Fero  

Israel from crulty of fero is discussed, as threre is also discussions-and rescue of Bni  

Israel  knowledge, heaven book and perferency to other people-iving up Baniabout g  .

The point that power is chged hand to han among human individuals, and that giving  

someone the power, knowledge and leadership would be God's examanition,  is 

imphasized 

section, rejection of resurrectio and the life after death by nonbelievers has In fourth  

been attacked and expressed wander from  their unwise thought as whenever the  

prophet says that God will make alive people for making judgement among them, they  

me and want him to make alive their fahers and grandfathers who are diedreject this the  

  .It is imphasized here that the world and unverse is not created out of any aim for nothing  ,

but every thing is created according to known aims and at the end there would be careful  

aounting of actions and behaviors 

In fifth section, there is discussion of defficulties, pains and problems in frontof  

nonbelievers  after resurrection day and acounting of their acions, as their rediculus  

would be panishe there .  .  

tion of the Sura's verses, the prize for actions of believers andIn sixth and  final sec  

thei  good life in paradice is eaxplained. Finally the end of Sura is joined to its beginning   

and it is strongly imphsized that Quran is to advice, people in very easy and clear way  

t non believers must wait the result of their actionand tha  .  

: Believe, theomism, propecy, resurrection,panishKeywords .  
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